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  درآمد سخن
  ها بـه  زواياي زندگي انسان  ترين معيشت ديني از مهم يا معرفت و  ديني  باورها و رفتارهاي

مـورد    و فلسـفي   كلامي،  اجتماعي،  شناختي  جامعه هاي گوناگونِ آيد كه با رويكرد شمار مي
رفتارهـاي  يـا  تحليل انديشـه   شناسي و زمان نقد و آسيب اگر چه هر گاه. گيرد توجه قرار مي

. گـردد  ناملايمي به دنبالش ظاهر مـي  رنجش وها،  بيشتر وقترسد،  اجتماعي فرا مي فردي و
شـرح  آنگاه كه بـه تـدوين    و. و تمجيدشان اقدام كرد همه دوست دارند به تعريفچه آنكه 

همـه  ؛ كننـد  هـاي خـود اشـاره مـي     بالنـدگي  و هـا  يـت تنهـا بـه بيـان مز   ، پردازند خود مي حال
توده مردم، از عوام گرفته تا خواص؛  ارگزاران گرفته تا رعيت وك اند از حاكمان و گونه اين

آغازيـد كـه   و هر جريـاني  درون جامعه  زبايد حقايق را گفت و نقد را ا، اي نيست ولي چاره
خـُرد  اجتمـاع  پوسد و ستون فقـرات   مانند ميوه كالي از درون ميجامعه صورت،   غير اين در

  كـاوش   و عملـي، متعلـق    تـوان از دو منظـر نظـري    معيشت ديني را مي معرفت و. شدخواهد 
 بـراي مفيـدي را   شـمند و و دسـتاوردهاي تحقيقـاتي ارز    قرار داد فكران  و روشن  پژوهان  دين

 هـا  يافتـه و دينـي را از آن    اجتمـاعي   نهادهـاي در اين ميان، و . آورد  ارمغان  به  اسلامي  جامعه
مقصـد و    بـه  تـا داد    سوق  الاهي  و قرب  كمال  سمت  را به  فردي  مند ساخت و رفتارهاي بهره

هـا   و آسيب  امور، گرفتار آفاتمجريان  از مديران و  برخي. گردد   نزديك  تعالي  مقصود حق
ــران ــاي و بح ــري  ه ــي  نظ ــران  و عمل ــد؛ بح ــاي ان ــري  ه ــه  نظ ــدة  ك ــالش  در بردارن ــاي چ   ه
  و رفتاري  اجتماعي  هاي آسيب  نيز شامل  عملي  هاي و بحران  شناختي، فلسفي، كلامي معرفت
ديگـري، بـا    ةچنـد عـد   شـود هـر   مي ت نزد آنهاقهايي كه مانع از پذيرش حقي بحران. هستند

بهـره لازم را  ، هـاي شـناخته شـده    آسـيب  طلبانه از دستاوردهاي علمي و بينش والا و حقيقت
هـاي مهـم دربـاره جريـان      يكـي از بحـث  . ارندزها سپاسـگ  كاشفان آسيب عالمان و از برده و
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ها براي ايجاد تفرقه، اخـتلاف، تشـنج فكـري و     هاي توليد اين جريان ، توجه به شبكهشناسي
خوانندگان گرامي توجه دارند كه بزرگترين تهديد بـر ضـد اسـلام در دنيـاي     . ري استرفتا

گونه كه يهوديـان در صـدر اسـلام بـا پيـامبر       معاصر، خطر يهوديت صهيونيستي است؛ همان
اي انحرافي را در درون ه به مخالفت پرداخته و عداوت ورزيده و جريان) ص(گرامي اسلام

  :فرمايد خداوند سبحان، اين تهديد را چنين بيان مي. ندجامعه اسلامي به وجود آورد
ذينَ أَشـرَْكُواْ و لَتجَـِدنَّ أَقـْرَبهم         ود و الَّـ ودةً  لَتجَدِنَّ أَشدَ النَّاسِ عداوةً لِّلَّذينَ ءامنُواْ الْيهـ مـ

تَكْبرُِونَ    ذاَلك  لِّلَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إِنَّا نَصاري م لـَا يسـ .  1بأِنََّ منهْم قسيسينَ و رهباناً و أنََّهـ
يــابي و  انــد يهــود و مشــركان را مــي بــه كســاني كــه ايمــان آورده دتــرين مــردم نســبت دشــمن
مـا  : گوينـد  يـابي كـه مـي    كساني را مي، اند ترين كسان نسبت به آنان كه ايمان آورده مهربان

  .جويند كشيشان و راهبان هستند و آنها سروري نمي، ا بعضي از ايشانزير؛ نصراني هستيم
هـا بـر ضـد     به نظر نگارنده، دشمني يهود بـا اسـلام سـبب شـده اسـت كـه در همـه زمـان         

هـاي انحرافـي، الحـادي و غيراخلاقـي را در      مسلمانان سخن بگويند و توطئه كنند و جريـان 
هـاي يهـودي عليـه     د مورد از فتاواي خاخـام جوامع اسلامي گسترش دهند؛ براي نمونه به چن

خاخـام  : دهد شبكه العربيه و روزنامه سعودي الوطن گزارش مي. مردم فلسطين توجه فرماييد
كه در گذشته خاخام اعظم اسرائيل بود در فتوايي براي سردمداران اسرائيلي  مردخاي الياهو
واجـب اسـت و كشـتار آنـان      قتل مردم عادي در غزه، امري مشروع و حتي« :تأكيد كرد كه

خاخـام اسـرائيلي روزيـن در فتـوايي ديگـري       ».براي حفظ جـان يـك يهـودي مجـاز اسـت     
واجـب اسـت   . قتل هر كس كه كينه اسرائيل را در دل داشته باشد، واجـب اسـت  «: گويد مي

سالان آنان كشته شوند و حتي چهارپايـان   مردان و كودكان و حتي شيرخواران، زنان و كهن
ها را بكشيم، ولي باز نايستند بايد  اگر صد نفر از فلسطيني«: شلموا الياهو خاخام بزرگ ».آنها

هزار نفر را بكشيم و اگر باز هم متوقف نشوند، بايد ده هزار نفر را بكشيم همين طـور پـيش   
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هاي آنان به يك ميليون برسد بايد به كشـتار ادامـه داد هـر چنـد      برويم حتي اگر تعداد كشته
: نويسـد  نيز مـي  شاسخاخام عوباديا يوسف، رهبر حزب  ».ار وقت زيادي را بگيردكه اين ك

هاي فلسطينيان و قتل عام تمام سـاكنان آن حتـي كودكـان و     يهوديان علاوه بر بمباران خانه«
تمام اين فتاوا، زاييده ادعـاي برتـري    ».زنان، اجازه تعرض و تجاوز به زنان فلسطيني را دارند

ساكنان دنيـا بـه دو دسـته ملـت اسـرائيل و      «: گويد خاخام كهن مي. ود استقوم يهود در تلم
زماني اين طايفه بـر ضـد مسـيحيان و ديـروز و امـروز بـر ضـد        . شوند ها تقسيم مي ساير ملت

  ».كند مسلمانان مبارزه مي
خطر يهود نه تنها براي جهان اسلام يك تهديد بزرگ است كه براي اروپا و آمريكـا نيـز   

، يهوديان را خطـر  1789، رئيس جمهور وقت آمريكا در سال فرانكلين. باشد خطرناك مي
ها در عصر حاضر بـه   مبارزه شديد صهيونيست. كند بزرگ ايالات متحده آمريكا معرفي مي

ايـران و كشـورهاي اسـلامي ديگـر بـر      . خاطر انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن است
يافتنـد و جنـبش توحيـد اسـلامي در كشـورهاي       بيني توحيدي، حيات مجددي اساس جهان

هاي سياسـي و فكـري همچـون     مختلف در جهت مبارزه با صهيونيسم شكل گرفت و جريان
ها نيز آرام ننشستند و به توطئـه   گرفت؛ صهيونيستاي  مصر جان تازهالمسلمين  اخوانجنبش 

ر نهادهاي دولتـي بـه   هاي اينترنتي و نفوذ نيروهاي متخصص د آنها از طريق شبكه. پرداختند
: بــراي نمونــه. آورنــدجاسوســي پرداختــه و انحرافــاتي را در كشــورهاي اســلامي بــه وجــود 

شركت مايكروسافت از طريـق اينترنـت و گـرفتن مشخصـات، اطلاعـات لازم را تهيـه و در       
يهودي  كوهن آلي  1. دهد قرار مي موسادها و سازمان اطلاعاتي جاسوسي  اختيار صهيونيست

ي با پوشش بازرگان سوري آن قدر در عمق سيستم حكومتي سوريه نفـوذ كـرد كـه    اسرائيل
فرمانـده نظـامي    عمـاد مغنيـه  شـهادت  . براي پست معاونت وزارت دفاع سوريه پيشـنهاد شـد  

كـه مأموريـت خريـد     علـي اشـتري  . االله در سوريه با توطئه همين شـبكه، تحقـّق يافـت    حزب
و نهادهـاي دولتـي را بـه عهـده داشـت، عضـو        تجهيزات فني و الكترونيكـي، برخـي مراكـز   
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سرويس جاسوسي اسرائيل بود كه به وسيله سـربازان گمنـام، شناسـايي و توطئـه وي خنثـي      
ه مـي    1. گرديد دهـد و   رهبر فرزانه و بيدار نظام جمهوري اسلامي به اين خطر سـرطاني توجـ

ان اشتباه نكند دشمن را بايد هوشيار بود من در شناخت دشمن اميدوارم ملت اير«: فرمايد مي
   ».ها هستند است دشمن، آمريكاست دشمن، صهيونيستبشناسيد، دشمن، استكبار جهاني

، تلخيصـي از دو كتـاب ايـن    شناسي فكري و فرهنگي ايران معاصـر  جريانكتاب 
 2اسـت  هـا  جريان شناسي ضد فرهنگو  جريان شناسي فكري ايران معاصر: كمترين با عنوان

. تلخـيص شـده اسـت    فرهيخته آقايان محمد علي ليالي و علـي ارجمنـد   كه توسط دو فاضل
در پايـان،  . توانند به دو اثر پيش گفته مراجعه كنند مي خوانندگان عزيز براي اطلاعات بيشتر

هـاي   ضمن تشكر از مسؤلان نهاد مقام معظم رهبـري و تـدوين گـران عزيـز، منتظـر ديـدگاه      
  . باشيم مي خوانندگان گرامي

  وانا ان الحمدالله رب العالمين؛ و آخر دع
  عبدالحسين خسروپناه: قم

  )حنا(مؤسسه حكمت نوين اسلامي 
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  كليات : گفتار نخست
فكري و فرهنگي ايران معاصر بپردازيم، لازم اسـت پـاره   هاي  پيش از اينكه به بيان جريان

  . اي از مقدمات تبيين گردد

  شناسي چيستي جريان
تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي معيني كه عـلاوه بـر مبـاني    جريان، عبارت است از  -1

منـد يـك    بنـابراين، انديشـه نظـام   . فكري، از نـوعي رفتـار ويـژه اجتمـاعي برخـوردار اسـت      
پـس  . شـود  ، جريـان ناميـده نمـي    شخصيت علمي كه به صورت تشكل اجتماعي ظاهر نشـده 

يـان اجتمـاعي بـه    هاي مهـم يـك جر   اجتماعي بودن و داشتن جمعيت يك تشكل از ويژگي
ديگـر   هـاي  انديشـه مشـخص، رفتـار معـين و مـرتبط بـا آن انديشـه، ويژگـي        . آيـد  شمار مي
هاي اجتماعي، حداقل بـه چهـار دسـته فكـري، فرهنگـي،       جريان. هاي اجتماعي است جريان

هـا، زمينـه فكـري بيشـتري دارنـد و دسـته        برخي از جريان. سياسي و اقتصادي تقسيم پذيرند
هايي هسـتند   مند هستند و گروه سوم، جريان ه فرهنگي و رفتاري بيشتري بهرهديگري از زمين

ها به مباحث اقتصـادي   كه رويكرد و فعاليت سياسي آنها غلبه دارد و دسته ديگري از جريان
هاي فرهنگي، گـروه سـوم را    هاي فكري، دسته دوم را جريان گروه اول را جريان. پردازد مي

  . نامند هاي اقتصادي مي هارم را جريانهاي سياسي و دسته چ جريان
گيـري،   شناسي عبارت است از شـناخت منظومـه و گفتمـان، چگـونگي شـكل      جريان -2

، فرهنگـي، سياسـي و   هـاي فكـري   هاي علمي و تأثيرگذار در گـروه  معرفي مؤسسان و چهره
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اي  حاصل سخن آنكه هر جريـان اجتمـاعي بـه لحـاظ فكـري داراي انديشـه      . اقتصادي است
شـناختي و غيـره اسـت و بـه      شـناختي و معرفـت   شناختي و انسـان  هاي هستي در عرصه خاص

اي كه جمعي  لحاظ اجتماعي داراي مرجعيت اجتماعي و اثرگذاري در جامعه است به گونه
  . آيند از مردم پيروان آن به شمار مي

ايـي برخـوردار    جريان فكري، تشكل و جمعيت اجتماعي اسـت كـه از مبـاني انديشـه     -3
هاي شناخته شده، ممكن است رويكرد فلسفي يـا كلامـي،    ايي در جريان مباني انديشه. است

جريان فرهنگي، تشكل و جمعيـت اجتمـاعي اسـت كـه بـيش از      . شرقي يا غربي داشته باشد
. آنكه به مباحث فلسفي و كلامي بپردازند، از فعاليـت فرهنگـي و تبليغـي برخـوردار هسـتند     

ممكن است به مرور زمان به جريان فرهنگي، سياسي و اقتصادي هاي فكري  برخي از جريان
همانگونه كه حلقه كيان بـا گفتمـان روشـنفكري دينـي دكترسـروش توانسـت       . تبديل گردد

شمسـي، حـزب مشـاركت را پديـد      1376مؤسسه فرهنگي صراط را تأسيس كند و از سال 
مبارزه فكري و فرهنگي بـا  آورد يا برخي از طرفداران مكتب تفكيك كه توانستند به عنوان 

  . بهائيت، به تأسيس انجمن حجتيه نايل آيند
شناسي اجتماعي براي مديريت فكري و مهندسـي فرهنگـي    چرايي و ضرورت جريان -4

شناسـي يـك ضـرورت     جريـان . تر از آن است كه نياز به توضـيح داشـته باشـد    كشور بديهي
مسؤولان فرهنگي و فكـري كشـور   . اساسي روزگار معاصر ايران و كشورهاي اسلامي است

تواننـد وضـعيت فكـري و فرهنگـي      هاي گوناگون نمي شناسي جريان بدون شناخت و آسيب
  . كشور را مديريت كنند

هــاي فكــري و فرهنگــي بيــان شــده در ايــن كتــاب بــه صــورت  شناســي جريــان روش -5
هـا و   گـروه تـوان   هـاي جديـد، مـي    بنابراين با بـه وجـود آمـدن جريـان    . استقرايي بوده است

  . هاي ديگري را به اين مجموعه افزود جريان
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گفته  نگارنده با توجه به مطالب پيش: گونه شناسي جريانهاي فكري و فرهنگي -6
هـاي   جريـان  -البتـّه بـه يـاري خداونـد سـبحان      -كند تا با حفظ انصاف و عـدالت   تلاش مي

. شناسـي نمايـد   حليـل و آسـيب  گيري از منابع آنها توصيف و تبيـين و ت  كشف شده را با بهره
شناختي كشف كرد؛ يعني اين  هاي فكري را بايد با نگاه جامعه توضيح مطلب اين كه جريان

انــد؛ هــيچ گونــه  هــاي فكــري و فرهنگــي كــه در جامعــه ايــران معاصــر پديــد آمــده  جريــان
هاي ديگري هـم، در ايـران و جهـان اسـلام وجـود       حصرعقلي ندارند و امكان تحقّق جريان

هاي فكري و فرهنگي در ايران معاصر كار دشـواري اسـت و هـر     بندي جريان لذا طبقه. ددار
هـاي فكـري و فرهنگـي     هـا و جريـان   بنـدي گـروه   با ملاك و بدون ملاك به تقسيم  نويسنده

هـاي هنـري و    هاي فكري را با توجه به عرصـه  توان جريان به نظر نگارنده، مي. پرداخته است
بنـدي   بنـدي كـرد؛ ولـي بـراي اينكـه تقسـيم       ادبـي و سياسـي تقسـيم   فلسفي و دين پژوهي و 

ها از شمول بيشتري برخوردار باشد؛ بهتر است بر اساس دغدغه مدرنيته و رابطه آن با  جريان
هـاي فكـري    شناسـي جريـان   شرق و دين و همچنين علل عقب ماندگي جهان اسلام بـه تيـپ  

در يك ضلع مثلث و دو ضـلع ديگـر آن    هاي فكري معاصر بپردازيم؛ زيرا هر يك از جريان
هاي  اند و پرسش ايراني تشكيل داده -مثلث را فرهنگ و تمدن غرب و ميراث سنتّ اسلامي

اند؛ پرسش از چيسـتي   فكران جهان اسلام پديد آورده مهمي را در ذهن انديشمندان و روشن
عقـل، جهـان    غرب، چيستي هويت ايراني، ماهيت اسلام، نسبت دين و علـم، نسـبت ديـن و   

سكولاريسم و اومانيسم، سازگاري اسـلام  : شمولي مدرنيته و عناصر تشكيل دهنده آن مانند
هــاي مربــوط بــه دو ضــلع ديگــر مثلــث اســت كــه برخــي از  اي از ســؤال بــا مدرنيتــه، نمونــه

هـا، پاسـخ داده و دسـته ديگـري، نسـبت بـه آنهـا         هاي ضلع ديگر مثلث به آن پرسش جريان
هاي فكري ايران معاصر را با رويكرد  توان جريان حال، در اين صورت، مي .توجهي ننمودند

بـه دو  ) هاي بايسـته  جريان(نه منطقي ) هاي تحقّق يافته يعني با توجه به جريان(شناختي  جامعه
اي كـه چنـين    هـاي رابطـه ديـن و مدرنيتـه را دارنـد و دسـته       هـايي كـه دغدغـه    دسته جريـان 

شـوند،   دسته اول نيز به چند گروه تقسـيم مـي  . رانند، تقسيم كردپرو اي را در سر نمي دغدغه
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مند نسبت به انحطاط مسلمين و وضـعيت مدرنيتـه و نسـبت آن بـا      هاي دغدغه برخي از گروه
تـوان آشـتي داد و    سنتّ و اسلام، بر اين باورند كه ميان اسلام و مدرنيته يا شرق و غرب نمي

دهند و دسته سـوم بـر ايـن باورنـد كـه       قوله فتوا ميدسته ديگري بر سازگاري ميان اين دو م
ميان اسلام و مدرنيته در مواردي سازگاري و در مـوارد ديگـري ناسـازگاري وجـود دارد و     

مخالفـان سـازگاري ميـان    . توان سازگاري يا ناسازگاري را به صورت مطلق مطرح كرد نمي
، مدرنيته و غرب را يك هويت ها دين و مدرنيته و يا سنتّ شرق و مدرنيته غرب، بيشتر وقت

پذير نيست و بر اين اساس يا بر حفظ دين و معنويـت و شـرق و    يك پارچه دانسته كه تجزيه
حاشيه راندن مدرنيته و يا اينكه بر حفظ مدرنيته و حاشيه راندن ديـن و سـنتّ شـرقي تأكيـد     

ورزند و يـا اينكـه    مي دارند، البتهّ اين دسته نيز يا بر اصالت غرب و گرايش ليبراليستي اصرار
گفتمـاني كـه بـه    . دهنـد  هـاي ماركسيسـتي و سوسياليسـتي مـي     اصالت را به شرق و گـرايش 

دانـد، گفتمـان    اجتماع دين اسلام و مدرنيته معتقد است و دين را عامل عقـب مانـدگي نمـي   
جرياني : يابد؛ يعني شود كه خود به دو جريان ديگر انشعاب مي فكري ديني ناميده مي روشن

كه بر ميراث گذشته اسلامي تأكيد بيشتري داشته و جرياني كه چنين تأكيدي نـدارد؛ دسـته   
توان  شد؛ البتهّ اين دسته را هم مي نخست، توسط علامه طباطبايي و استاد مطهري هدايت مي

از شمار گروهي دانسـت كـه سـازگاري ميـان ديـن و مدرنيتـه را بـه صـورت نسـبي مطـرح           
فكـري آيـت االله    روشن: مانند(گرايانه  فكري ديني علم رويكرد روشنكنند و دسته دوم با  مي

: ماننـد (گرايانـه   فكـري دينـي جامعـه    ، روشـن )طالقاني و دكتـر سـحابي و مهنـدس بازرگـان    
فكري دينـي بـا رويكـرد فلسـفه تحليلـي و هرمنوتيـك        و روشن) فكري دكتر شريعتي روشن
  . دشو ؛ تقسيم مي)فكري دكترسروش روشن: مانند(فلسفي

الـدين   فكري ديني، فرآيندي است كه در سـرزمين اسـلامي از سـيد جمـال     جريان روشن 
هـاي   اسدآبادي و شيخ محمد عبده آغاز گرديد و اقبال لاهوري در احياء فكر ديني با روش

، به فلسـفيدن آن پرداخـت و تـا    )شلاير ماخر و برخي ديگر از متفكران غربي(الهيات ليبرال 
سـازي و شـريعتي در    بازرگـان و طالقـاني در علمـي   . آن را تقويت كردحدودي بعد فلسفي 
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كنـد تـا بعـد فلسـفي جريـان       ايدئولوژي كردن اين جريان تلاش كردند و سروش تلاش مـي 
ــا آشــتي دادن هرمنوتيــك هايــدگري  روشــن گــادامري و تحليــل زبــاني -فكــري دينــي را ب

معتقـد نيسـت و بـر حفـظ مدرنيتـه       اما جرياني كه به اجتماع دين و مدرنيتـه . آشكارتر سازد
فكــري ســكولار ناميــده  شــمارد، روشــن اصــرار دارد و ديــن را عامــل انحطــاط مســلمين مــي

دكتر تقي اراني مؤسس حزب توده در ايـران و خليـل ملكـي از    : شود، اعم از اينكه مانند مي
وري عضو حزب تـوده و نورالـدين كيـانوري رهبرحـزب تـوده در       سران حزب توده و پيشه

: گرايي داشته باشد يا اينكه مانند پرداز حزب توده، گرايش شرق ايران و احسان طبري نظريه
. مĤبي را بپذيرد گرايي و فرنگ ملكم خان و فتحعلي آخوندزاده و حاج سياح، گرايش غرب

فكري است كه به پايان عمـر ديـن فتـوا     يكي از انشعابات روشن 1ستيز فكري دين پس روشن
علاوه بـر ملكـم خـان و آخونـدزاده و     . گاري كامل دين و مدرنيته نظر دارندداده و بر ناساز
آرامـش  : هاي دوران مشروطيت و حكومت پهلوي معاصـر و كسـاني ماننـد    بسياري از فكلي

و شجاع الدين شفا و سيدجواد طباطبايي در دوران اخير، در اين جريان قرار دارند  2دوستدار
نشـانند   ته يا فرهنگ شرقي با مدرنيته غربي را كنار هم نميهايي كه دين و مدرني و اما جريان

كنند يـا بـا رويكـرد هايـدگري و يـا بـا        و با رويكرد تجدد ستيزانه، گفتمان خود را دنبال مي
كنند؛ دسـته اول را گفتمـان تجـدد     رويكرد درون متون ديني، اين مدل گفتماني را تبيين مي

جريان . توان ناميد تجدد ستيزي اخباري يا سنّتي ميستيزي هايدگري و دسته دوم را گفتمان 
كنـد، ولـي بـه شـدت دو گفتمـانِ       ديگري نيز وجود دارد كه ميان دين و مدرنيته جمع نمـي 

پيشين، تجدد ستيز نيست؛ بلكه معتقد است بايد بـا سـنتّ بـه توليـد علـوم مقـدس و اصـلاح        
افـرادي ماننـد دكتـر نصـر در ايـن       و. گوينـد  گرايي مي تجدد پرداخت، اين گفتمان را سنتّ
جريان ديگري نيز به نام فرهنگستان علوم اسـلامي بـه   . زمان، نمايندگي آن را به عهده دارند

                                                 
1. antireligious intellectual 

االله خان همان  االله خان دوستدار و پسر عطاءاالله خان دوستدار است احسان ، برادرزاده احسان)بابك بامدادان(آرامش دوستدار. 2
عليه ميرزا كوچـك  اي سرشناس بهايي و تروريست است كه در صفوف نهضت جنگل تفرقه انداخت وكودتاي سرخ را  چهره

  . خان هدايت كرد
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اجتماع دين و مدرنيته باور ندارند و در عين حال با رويكرد فلسـفة شـدن، درصـدد تأسـيس     
بـا  (كري دينـي  ف فكري سكولار، روشن پس تا كنون هفت گفتمان روشن. علوم ديني هستند
فكـري   ، روشـن )شناختي و فلسفي اسـلامي و فلسـفي غربـي    گرايي و جامعه رويكردهاي علم

گرايي، تجددستيزي هايدگري، تجددستيزي اخبـاري، فرهنگسـتان علـوم     گرا، سنتّ معنويت
توان به تأسـيس گفتمـان ديگـري بـه نـام عقلانيـت        به نظر نگارنده مي. اسلامي شناسايي شد

خت كه نه تنها دغدغه اسلام و مدرنيته و مسأله انحطاط مسلمانان را دارد، بلكـه  اسلامي پردا
هاي پيشگفته بـه صـورت مطلـق     در باب سازگاري و ناسازگاري اين دو مقوله همانند جريان

كند و بر اين باور است كه بايد با عقلانيت اسـلامي بـه توليـد علـم دينـي دسـت        داوري نمي
لهيات اسلامي تثبيت گردد و هم طبيعت با روش شناسي اسـلامي،  اي كه هم ا يافت؛ به گونه

ها در مسـير هـدايت آنهـا بـه ارمغـان       شناسايي شود و قدرت تصرف بر طبيعت را براي انسان
شـايان ذكـر   . اين گفتمان، تكامل يافته جريان روشنفكري ديني استاد مطهـري اسـت  . بياورد

، بر اساس مطالب گذشته ممكن اسـت در  است كه جريان روحانيت نوگراي متعهد و مجدد
بنـد بـه مبـاني     فكري ديني تلقي شوند حركتي كه توسط فضلاي حوزه كه پـاي  شمار روشن

فكري آنها را بايد  اما مدل روشن. شناختي و فلسفه سنّتي بوده، تأسيس و توسعه يافت معرفت
خمينـي و علامـه   اين گفتمان به نمايندگي حضرت امام . فكري ديني اجتهادي دانست روشن

طباطبايي و استاد مطهري آغاز شد و امروزه توسـط فضـلا و اسـاتيد جـوان و ميـان سـال در       
هــا و  شــود و نقــش وكــاركرد خــود را در مؤسســه حــوزه علميــه بعــد از انقــلاب دنبــال مــي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، مؤسسه امام خمينـي، پژوهشـگاه   : هايي مانند پژوهشگاه
و جامعـه  ) ع(گاه، پژوهشـگاه فرهنـگ و علـوم اسـلامي، مؤسسـه امـام صـادق       حوزه و دانش ـ

گيـري از فلسـفه اسـلامي و فقـه و تفسـير و كـلام        اين جريان با بهره. كند المصطفي ظاهر مي
ه بـه مقتضـيات زمـان و دنيـاي           اسلامي و علوم ديگر درصدد تحـول علـوم اسـلامي بـا توجـ

فكري ديني، گفتمان ديگري  ا تفسير خاصي از روشنتوان ب اين جريان را مي. مدرنيته هستند
دهد، ايـن گفتمـان را بـه عنـوان      فكري اسلامي دانست؛ هر چند نگارنده ترجيح مي از روشن
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جريان عقلانيت اسلامي بنامد؛ زيرا عنوان روشن فكري و منورالفكري، يـك واژه بيگانـه و   
هاي اسلامي شده است؛ بـه همـين   وارداتي است و با بار معنايي خاصي از فرانسه وارد كشور

دليل، به جاي تصرف معنـايي در ايـن كلمـه، بهتـر اسـت از اصـطلاح عقلانيـت اسـلامي در         
هـايي كـه دغدغـه اسـلام و      پـس مجموعـه جريـان   . هاي نوگرا يـاد كـرد   معرفي جريان سنّتي

  . شوند مدرنيته يا سنتّ شرقي با مدرنيته غربي را دارند به هشت دسته تقسيم مي
كنند كـه دغدغـه علـل انحطـاط      هاي فكري ديگري هم در كشور فعاليت مي ا جريانو ام

هـاي   ها نيز بـه گفتمـان   مسلمين و نسبت دين و مدرنيته يا شرق و غرب را ندارند؛ اين جريان
برخي از آنها دغدغه ميراث گذشته انديشه اسلامي : براي نمونه. گردند گوناگوني تقسيم مي
توان جريان سـنّتي بـا رويكردهـاي فلسـفي، فقهـي، حـديثي، كلامـي و         را دارند، اينها را مي

هاي روحاني و جريان روحانيت سـنّتي در ايـن    تفسيري دانست؛ بيشترين عالمان و شخصيت
گفتمان ديگري به نام مكتب تفكيك است كـه نـه تنهـا دغدغـه نسـبت      . گفتمان جاي دارند

دارد، بلكـه بـا بخشـي از ميـراث گذشـته      دين و مدرنيته يا شرق و غرب و مسأله انحطاط را ن
ورزد؛ البتـّه شـايد بتـوان ايـن      تاريخ اسلام، يعني فلسفه و عرفان اسلامي مخالفت شـديد مـي  

شايان ذكر است كه برخي بزرگان مكتب تفكيـك  . جريان را نيز به جريان سنّتي ملحق كرد
مسأله انحطاط توجه  استاد محمدرضا حكيمي به خاطر ارتباط با جريان روشنفكري به: مانند
گفتمـان  . اي داشتند، ولي اين توجه ويژه را نبايد به جريـان مكتـب تفكيـك نسـبت داد     ويژه

هاي سكولار نيز با وجـود نداشـتن دغدغـه علـل انحطـاط مسـلمين و        گرايي يا عرفان تصوف
ا با هاي اجتماعي ر نسبت دين و مدرنيته، تنها به دغدغه معنويت در جامعه انديشيده و فعاليت

هـاي فـراوان ميـان     البتهّ با توجه به تفـاوت . كنند رويكرد سكولاريستي و غير فقهي دنبال مي
هاي كاذب وارداتي، بهتر اسـت ايـن دو جريـان تفكيـك شـود و بـه        گرايي و عرفان تصوف

گفتـه   هـاي پـيش   گفتمان وهابيـت نيـز بـدون دغدغـه    . عنوان دو جريان مستقل معرفي گردند
چنانكـه گفتمـان بهائيـت،     شه سلف و ظاهرگراي اهل سـنتّ هسـتند؛ هـم   درصدد احياي اندي

بدون دغدغه نسـبت ديـن و مدرنيتـه و ميـراث گذشـته اسـلامي بـا هـدف گسـترش انديشـه           



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

يـا جريـان   . گـردد  فكـري سـكولار مطـرح مـي     صهيونيستي و استكباري، زيـر پـرچم روشـن   
و زرتشتي كـه بـا رويكـرد    پرستي مدرن كه با رويكرد دين ستيزي و جريان مسيحيت  شيطان
ه بـه مطالـب پـيش     . پردازنـد  ستيزي به انحراف نسل جوان ما مـي  اسلام گفتـه روشـن    بـا توجـ
گردد كه اكنون پانزده جريان شايع دركشور با فعاليـت فكـري حـداقلي و حـداكثري در      مي

ي يـا  هاي سياسي يا فرهنگي يـا هنـر   گيرد، كه برخي از آنها به جريان بندي قرار مي اين طبقه
: انجامند و دسته ديگر تنها در جريان فكـري ماندگارنـد؛ بـراي نمونـه     ادبي و يا اجتماعي مي

اجتماعي است كه از گفتمـان فكـري سـنّتي تحقـّق يافتـه       -حزب مؤتلفه يك تشكل سياسي
هاي ديگـري هسـتند كـه از گفتمـان      هاي فمينيستي، تشكل است و حزب مشاركت و تشكل

فكري ديني با رويكـرد فلسـفه تحليلـي و هرمنـوتيكي ظهـور       شنفكري سكولار يا رو روشن
. اجتماعي انجمن حجتيه كه از مكتب تفكيك پديد آمده اسـت  -اند و يا جريان فكري  يافته

توانـد بـه يـك     شايان ذكر است كه توده مردم با وضعيت فكـري و فرهنگـي در جامعـه مـي    
ر بسياري از مطالعات جامعه شناختي، نام و نشان اجتماعي بدل گردد؛ اين جريان د جريان بي

وار ناميده و بر ايـن بـاور اسـت كـه      نگارنده، اين جريان را جريان توده. دشو مغفول واقع مي
هاي پيشگفته افـزود، جريـاني كـه بيـانگر وضـعيت تـوده مـردم و از         توان آن را بر جريان مي

مداران و عناصـر  فعاليت ديگري از سـوي برخـي سياسـت   . هاي خاصي برخوردار است آسيب
فرهنگي كشور، رو به رواج است كه عبارت از توسعه اديان و مذاهب گوناگون در ايـران و  

هاي كلام جديد، اين وضعيت را  ساير كشورهاي اسلامي است؛ نگارنده، با استفاده از بحث
گرايي ديني ناميد و توده مردم و انديشمندان را به اين آسيب خطرناك هشدار  جريان كثرت

  . ادد
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  : بندي كرد از جمله هاي ديگري نيز طبقه توان با رهيافت ها را مي اين جريان
گفتــه بــا انديشــه و مبــاني فكــري يــا فرهنــگ جريــان  هــاي پــيش ــــ گروهــي از جريــان1
گرايي اسلامي كه منشأ پيدايش جمهوري اسـلامي ايـران گرديـد، مخالفنـد؛ زيـرا ايـن        عقل
هـا بـا    ريان از دو ساحت انديشه و فرهنگ برخوردار است، ولي برخي ديگر از اين جريانج

فرهنگ حاكم بر جمهوري اسلامي مخـالفتي ندارنـد، و تنهـا بـا انديشـه و مبـاني فكـري آن        
گرايـي اسـلامي و    بندي به اعتبار وابستگي و عدم وابستگي به جريان عقـل  اين طبقه. مخالفند

  . ارايه گرديده است نظام جمهوري اسلامي
ها، نسبت به دين تعهد دارند؛ يعني با انديشـه و فرهنـگ اسـلامي     ــ بعضي از اين جريان2

البتـّه ايـن   . تعهدنـد  هايي هستند كه نسبت بـه ديـن بـي    در مقابل آنها، جريان. تعارضي ندارند
  . »بشرط لا«و يا  اند»لابشرط«گريز؛ يعني نسبت به دين، يا  ستيزند و يا دين ها يا دين جريان

هاي جديد و نيز نسبت به جهان و انسـان معاصـر و    ها نسبت به پرسش ــ بعضي از جريان3
هـاي   مدرن، دغدغه دارند؛ يعني به نگرش انسان جديد به عـالم و آدم و همچنـين بـه فلسـفه    

هـاي معاصـر    گرايي و فلسـفه  هاي عقل گرايي و فلسفه هاي تجربه غرب تأثيرگذار، مثل فلسفه
اما برخي ديگـر  . پوزيتيويسم، اگزيستانسياليسم و فلسفه تحليل زباني توجه دارند: غرب مانند
ه و دغدغـه   هاي پيش از جريان اي نسـبت بـه ايـن موضـوعات و مسـائل       گفته هيچ گونه توجـ

  . جديد ندارند
ت دينـي و ملـي مـا بهـره مـي         ــ برخي از اين جريان4 گيرنـد و   ها از ميـراث گذشـتة هويـ
الـدين   شـهاب  سـينا، فـارابي، شـيخ    هـايي مثـل ابـن    دند در سير تحـول فكـري، شخصـيت   معتق

انـد؛ يعنـي بـا     آفـرين بـوده   نقش... سهروردي، ملاصدرا، حاجي سبزواري، علامه طباطبايي و
در مقابـل،  . كننـد  شناسي خـود را مطـرح مـي    توجه به اين ميراث كهن، جريان فكري و دين

انـد و در صـدد    پژوهي گذشته پشت پـا زده  و فرهنگي و دين بعضي نيز به تمام ميراث فكري
  . ساخت نظام جديدي هستند
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ها بـا جمهـوري اسـلامي و ميـراث گذشـته و       شايان ذكر است كه نسبت تقابل اين جريان
باورهاي ديني يكسان نيست؛ برخي تقابل حداكثري با ساختار فكري امام يا باورهـاي دينـي   

فكري تجددگرا و دسته ديگر، با بخشـي   ؛ مانند جريان روشنو ميراث گذشته اسلامي دارند
از مباني فكري امام يا ميراث گذشته همچون حكمت صدرايي چالش دارند؛ مانند مخالفـت  

تـوان بـه    جريان فرهنگستان علوم اسلامي يا مكتب تفكيك بـا حكمـت صـدرايي؛ لـذا نمـي     
ها به صورت آشكارا بـا   از جريان ها داوري كرد ولي برخي يكسان در باره تمامي اين جريان
  . پذيرند نمي راكنند و به هيچ وجه، ميراث گذشته اسلامي  تفكر انقلاب و امام مخالفت مي

انـد يـا    هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي رفتـه     ها به دنبال تحقّق گـرايش  برخي از اين جريان -5
ان رزمندگان پيشگام سازم: اند، مانند ها پديد آمده هاي اجتماعي ازآن جريان حداقل گرايش

هـا، نهضـت    ها، شـيطان پرسـت   مستضعفين ايران، گروهك فرقان، حلقةكيان، خرده فرهنگ
فكري سكولار و غيره انشعاب  هاي روشن هاي فمينيستي و غيره كه از جريان آزادي، نهضت

هاي اجتماعي  و دستة ديگري، تنها به جريان فكري اكتفاكرده و به صورت گرايش. اند يافته
  . اند ديل نشدهتب

كـه تعبيـر بنيـادگرايي را بـر      ما در اين نوشتار به جريان بنيادگرايي اشاره نكرديم چرا  -6
فكري  توان جاري و ساري كرد؛ گرچه جريان روشن هاي متصلب فاقد منطق مي همه جريان

دهــد؛ ولــي برخــي  هــاي جريــان ســنتي، عنــوان بنيــادگرايي لقــب مــي  بــه برخــي شخصــيت
لذا بهتر اسـت بنيـادگرايي   . توان بنيادگرايي سكولار نام نهاد ولار را هم ميفكران سك روشن

  . پژوهي خارج سازيم و مباحث فكري خود را سياست زده نكنيم هاي دين را از دايره جريان
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  :جلسه نخست

عقلانيت اسلامي، سنتي، هاي  جريان
  مكتب تفكيك و انجمن حجتيه
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  ت اسلامي جريان عقلاني: گفتار دوم
شـد و پـس از    1357جريان اصيلي كه زمينه ساز پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سـال  

آن توسعه يافته و جريان روشن فكري ديني اجتهادي را ادامه داد و در برابـر جريـان روشـن    
است كه با پيـروزي  » جريان عقلانيت اسلامي«فكري ديني تجددگرا و التقاطي قرار گرفت، 

تحقق يافت و با رهبري مقام معظم رهبري توسـعه  ) ره(مي و رهبري امام خمينيانقلاب اسلا
  . يافت

  عقلانيت اسلاميهاي  شاخصه
برخـوردار اسـت كـه آن را از    هـايي   و شاخصهها  اين جريان فكري و فرهنگي، از ويژگي

  : عبارتند ازها  كند، به طور اختصار اين شاخصه مي فكري مجزاهاي  ساير جريان
همانطور كه خدا جويي و خـدا  ، يعني اعتقاد به اين واقعيت كهمحوري؛  اصل خدا .1

فطـري مطـرح اسـت، خـدا شناسـي فطـري نيـز بـه دو         هـاي   پرستي به عنوان يكي از گرايش
قابل طرح است به عبـارت ديگـر، شـناخت فطـري     » حصولي«و» حضوري«صورت شناخت 

  . خدا هم از طريق دل و هم از طريق ذهن قابل تحقق است
؛ رئاليسم معرفتي يا واقع گرايي معرفـت شـناختي، ديـدگاهي اسـت     اليسم معرفتيرئ .2

 كه براساس آن، جهـان بـه طـور مسـتقل از ذهـن انسـان، وجـود دارد و انسـان از راه ادراك        



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

تواند كيفيات و اشيائي را كه جزئـي از ايـن جهـان هسـتند درك كنـد نقطـه مقابـل ايـن          مي
 . ديدگاه ايده آليسم است

؛ مؤلفه ديگر اين جريان، عقلانيت مسـتقل اسـت يعنـي عقـل در دو     ستقلعقلانيت م .3
 . كند مي را درك» بديهات«بعد نظري و عملي، به طور مستقل 

عقلانيت اسلامي بر اين باور است كه دين اسلام جامعيـت داشـته و   جامعيت اسلام؛  .4
 . دهد مي ه بهاگوناگون زندگي بشر حضور دارد، با وجود اين، به عقل و تجربهاي  در عرصه

؛ اين جريان، براي ميراث گذشته اسلامي توجه به ميراث گذشته اسلامي و شيعي .5
عرفـان  «يـا  » كلام خواجه نصير الـدين طوسـي  «يا » حكمت صدرايي«و » فقه جواهري«مانند 

 ارزش خاصي قائل است ولي در عين حال از نقد و بازسازي اين آثـار نيـز فاصـله   » ابن عربي
 . گيرد نمي

دغدغـه كشـف نسـبت ديـن و     ، جريـان عقلانيـت اسـلامي   غه دين و مدرنيته؛ دغد .6
همچـون جريـان سـنتي و    هـايي   مدرنيته يا ما و غرب را دارد و از اين جهت در برابـر جريـان  

 . گيرد كه چنين دغدغه اي را ندارند مي سلفي قرار

ا بهره ويژگي ديگر جريان عقلانيت اسلامي، اعتقاد به دين اسلام بمنطق فهم دين؛  .7
بـا پرهيـز از تفسـير بـه رأي و تفسـير      ) ع(و اهل بيت) ص(گيري از قرآن و سنت پيامبر اعظم

» اجتهـاد «در اصطلاح فرهنگ تخصصي ديني، روش بكارگيري اين منطق را . التقاطي است
 . نامند مي

؛ يعني اعتقاد به يك مدل بـومي از توسـعه   توسعه كوثري در برابر توسعه تكاثري .8
 . كند مي جاد پيشرفت و آباداني جوامع اسلامي، بر عدالت و معنويت نيز تأكيدكه در عين اي
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  جريان سنتي : گفتار سوم
جريان سنتي، جرياني است كه بيش از هر نهاد ديگـري بـه نهـاد روحانيـت سـنتي مـرتبط       

جريـان سـنتي   . است، معناي اين جمله، ترادف و هم معنايي روحانيت و جريان سنتي نيسـت 
تـوان جريـان    مي به گونه اي كه. ر بردارنده بسياري از اصول جريان عقلانيت اسلامي استد

  . عقلانيت اسلامي را زاييده، اصلاح و تكميل جريان سنتي دانست
  چيستي و كاركردهاي روحانيت

روحانيت عنواني است كه برمجموعـه گسـترده طـلاب دوره مقـدمات، سـطح و خـارج،       
كـاركرد ذاتـي روحانيـت،    . گـردد  مـي  مراجع معظم تقليد تطبيقگروه مدرسان، مجتهدان و 
دينـي، جهـت تحقـق عينـي ديـن بـراي سـطوح        هـاي   و ارزشهـا   تبيين، توجيه و تبليغ آموزه

ضـروررت تشـكيل چنـين گروهـي از آيـات قـرآن و روايـات        . مختلف مردم جامعـه اسـت  
 فها كان المؤمنون لينفروا كاوم«: فرمايد مي به عنوان نمونه، قرآن. فراواني قابل برداشت است

فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعـوا الـيهم لعلهـم    
و نتوانند مؤمنان كه همگي به سفر روند؛ چرا از هـر گروهـي، دسـته اي بـه     : يعني1»يحذرون

ويش را هشدار دهند، سفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون بازگشتند، مردم خ
  . باشد كه از زشت كاري حذر كنند
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ــر كــاركرد ذاتــي، كاركردهــاي مــوقعيتي خــرد و كلانــي نيــز دارد،    روحانيــت عــلاوه ب
از قبيل، رهبري، قضاوت، تدريس در دانشگاه ها، امامت مسجد، عضـويت در  هايي  موقيعتي

 را دارا. .زيـارتي و غيـره  هـاي   نيروهاي نظامي و انتظامي، نمايندگي مجلس، روحاني كاروان
  . باشد مي

  گونه شناسي روحانيت 
شـود، گونـه شناسـي     مـي  متنـوع شـناخته  هـاي   ها و گونهجريان شناسي روحانيت با لحاظ

كه برخـي از نـوع بنـدي هـا، در     . توان انجام داد مي روحانيت را از ابعاد و منظرهاي مختلف
  . با يكديگر تداخل دارندطول يكديگر و بعضي در عرض هم هستند و برخي ديگر 

جريان شناسي روحانيت، نسـبت روحانيـت بـا سياسـت و تعامـل آن بـا       هاي  يكي از گونه
جمهوري اسلامي ايران و گونه ديگر آن نسبت روحانيت بـا مدرنيتـه و در حالـت سـوم نيـز      

شـوند؛   مـي  دين شناسي، طبقه بنـدي هاي  براساس نسبت آنها با پرداختن به موضوعات و متد
در . مانند فقهاء، متكلمين، مفسرين، محدثين، عرفا و غيره از جمله اين طبقات اندهايي  هگرو

اين بررسي به دو منظر از رابطه آنها به سياست و انقلاب و نيز نگرش آنها به مسـائل مدرنيتـه   
  . مورد تبيين قرار خواهند گرفت

  روحانيت و مدرنيته
سنتي حـداكثري و  ت را به دو دسته بزرگ نسبت و تعامل روحانيت با مدرنيته، روحاني

تبيـين دسـته دوم در بررسـي جريـان عقلانيـت اسـلامي،       . كنـد  مـي  تقسيمسنتي نو انديش 
  . معرفي گرديد

نداشـتن شـناخت دقيـق و    ، ويژگي و شاخص اصلي جريان سـنتي حـداكثري  «
ل تخصصي از مدرنيته و تأكيد حداكثري نسبت به حفظ ميراث گذشته و جلوگيري از تحـو 

دسـته اي از جريـان سـنتي    . يابـد  مـي  انشـعاب هـايي   اين جريان به زيرمجموعـه . در آن است
باشد؛ هرچنـد   مي تفاوت بي آن،هاي  و دغدغهها  حداكثري، نسبت به پديده مدرنيته، پرسش
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ايـن دســته از  . برنــد مـي  از برخـي دسـت آوردهــاي مدرنيتـه همچــون تكنولـوژي بهـره منــد     
اقلي، نسبت به نظام سياسي ايران، تنها دغدغه مسـائل سـنتي را   روحانيت با وجود نظارت حد

داشته و به حوادث دنياي مدرن و شـبهات جديـد فلسـفي، كلامـي، فقهـي و حقـوقي توجـه        
 اجتمـاعي جهـان اسـلام ارائـه     -زيادي ندارد و تئوري معينـي نيـز در عرصـه مسـائل سياسـي     

  . دانديش مي علميههاي  دهد و بيشتر به استقلال حوزه نمي
  روحانيت و سياست

 با استناد به سيره بيشتر فقهاي شيعه در برهه برهـه تـاريخ يـك هـزار سـاله گذشـته روشـن       
شود كه، گرچه بعد از رويداد غيبت كبري، مديريت تعامل بـا محـيط بـه فقيهـان سـپرده       مي

شد، اما به جهت عوامل مختلف اجتماعي، آنان اين تعامـل را بـه قلمروهـاي فـردي محـدود      
حكـومتي  هـاي   شدند، به داد و ستدهاي بزرگتر با نظام مي ند و تنها در مواردي كه واداركرد
) ز آن همكاري برخي از علماء با پادشاهان شيعه مذهب بوده اسـت رنمونه با(زدند  مي دست

در همه ايـن صـده   ها  حاكميت غير بودنآن بود كه ها  از اين روي وجه مشترك اين تعامل
بعـد  . ي ماند و تعامل حوزه با آنها نيز بيشتر رنگ انفعالي به خـود گرفـت  ها، به حال خود باق

از پيــروزي انقــلاب اســلامي، بــراي اولــين بــار دولتــي اســلامي و در رأس آن ولايــت فقيــه  
نخستين پيامد اين رخداد بزرگ، تبديل مفهوم تعامل بـود كـه حـدود يـك     . حاكميت يافت

اجتمـاعي بـه تعامـل    هاي  و انفعالي حوزه با واقعيتتعامل واكنشي . هزار سال ثابت مانده بود
به دنبال اين موقعيت جديد، مدلهاي دوگانه تعامل انفعالي و فعال و . فعال دگرگون شده بود

هر كدام از اين دو طيف نيز به سلبي و ايجابي شكل گرفت، مـوج عظـيم انقـلاب اسـلامي،     
  . تعامل انفعالي را تا حد زيادي كمرنگ كردهاي  مدل

 آسيب شناسي جريان سنتي  

و نقايص و كمبودهاي جريان روحانيت سنتي از گذشته تا ها  آسيب شناسي و بيان كاستي
. شـود  مـي  متفـاوتي دنبـال  هـاي   و انگيـزه هـا   گوناگون و با غرضهاي  كنون، از سوي جريان
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همچون كسروي گرايي، ماركسيسم، حزب توده، جبهـه ملـي و غيـره بـه     هايي  تاكنون دسته
نكته اي كـه بايـد در ايـن نـوع آسـيب شناسـي را مـد نظـر         . د روحانيت سنتي پرداخته اندنق

، بـه فرمـوده   ثانيا، در نقد هيچگاه نبايد از جاده انصاف خارج شـد؛  اولاداشت اين است كه 
ايشـان در ايـن بـاره بـه     . مقام معظم رهبري نبايد نقد وسليه اي براي شكستن روحانيت شـود 

حانيت را نبايد شكست، اگـر روحانيـت سـالم بمانـد، ديـن، انقـلاب،       رو«: صراحت فرمودند
ايمان مردم، عشق مردم و اتحاد مردم حفظ خواهد شد و اگر ايـن مايـه اصـلي را شكسـتيم،     

  1».ضايع كرديم، همه چيز از هم خواهد پاشيد
  : پردازيم مي جريان روحانيت سنتيهاي  حال به بيان پاره اي از آسيب

 ادن به كاركردهاي موقعيتيآسيب اصالت د. 1

همچنان كه در چيستي روحانيـت اشـاره شـده امـروزه روحانيـت كاركردهـاي مـوقعيتي        
شود، برخي از روحانيون به  مي گسترده اي دارد و متأسفانه گاهي همين تنوع موقعيتي باعث

  . مرور در موقيت خود آنچنان ذوب شوند كه كاركرد ذاتي خود را به فراموشي بسپارند

 دين شناسي سنتيهاي  عدم تعيين مولفه .2

شـود، نامشـخص بـودن     مـي  كه در جريان دين پژوهي سنتي مشـاهده هايي  يكي از آسيب
پژوهشـي و  هـاي   اين جريان آنچنان در بكارگيري شـيوه . دين شناسي سنتي استهاي  مؤلفه
ا كـرد كـه   توان مشخصه مشتركي را در ميان آنها پيـد  مي علمي متنوع اند كه كمترها  دغدغه

  . قرار گيردها  مورد توافق همه طيف
 فقه محوري به جاي دين محوري .3

كه بر دين شناسي سنتي وارد است، رويكرد انحصـاري نسـبت   هايي  يكي ديگر از آسيب
شكي نيست كه فقه اماميه تنها مسير واقعي سعادت و كمال انسـان هاسـت ولـي    . به فقه است

و خاتم اسلام فقط منحصر به فقه اسـت؟ بـا نگـاهي    سؤال اصلي اين است كه آيا دين جامع 
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 500شـود كـه تنهـا حـدود      مـي  اجمالي به قرآن كريم، معجزه جاويدان پيامبر اعظم، روشن
نيز بر » فقه«آيه از آيات اين كتاب شريف به موضوعات فقهي پرداخته است و كاربرد كلمه 

. انحصارا پـژوهش در احكـام   خلاف استعمال رايج، به معناي دين پژوهي استعمال شده و نه
شايان ذكر است يكي از بركات انقلاب اسلامي ايران، توسعه معناي فقـه قرانـي در مباحـث    

  . گرديدها  مختلف علمي در حوزههاي  كلامي و تفسيري و غيره است كه به تأسيس رشته
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  مكتب تفكيك: گفتار چهارم
گفتمـان ديـن   . آيـد  مـي  جريان سـنتي بـه شـمار   هاي  موعهمكتب تفكيك يكي از زير مج

پژوهي تفكيـك بـا تفكـري خـاص، توسـط برخـي از روحـانيون برجسـته سـنتي در منطقـه           
، شاگرد )ق1365ـ1303(ميرزا مهدي اصفهاني. جغرافيايي خراسان تأسيس و توسعه يافت

عتقـادي و  قمري در مشـهد، در صـدد طـرح مباحـث ا     1340برجسته علامه نائيني، در سال 
معرفت اسلامي خالص و ناب برآمد و در اين ميان توانست بـاب جديـدي از تعـارض ميـان     

بعـد از وفـات   . عرفان و فلسفه با معارف اسلامي را بگشايد و عالمان برجسته اي تربيت كنـد 
. استاد به يك جريـان فكـري تبـديل شـدند    هايي  ميرزا، شاگردانش با ارائه تقريرات و كتاب

تـوان سـه دوره را    مـي  را پشت سرگذاشته، كههايي  از آغاز تا دوره معاصر، دورهاين جريان 
  . براي مكتب آن فرض كرد

  ديدگاه دوره اول تفكيك
دوره نخست تفكيك به مؤسسان و متقدمان ايـن مكتـب يعنـي دوره ميـرزاي اصـفهاني و      

دو  آنگـاه كـه ايـن   . گـردد  مي باز) ش1376ـ 1279(شاگردش، مرحوم شيخ محمود حلبي
مرحـوم  . بزرگوار، نسبت فلسفه و اسلام يا معارف الهي با معـارف بشـري را متبـاين دانسـتند    

فلاسفه منهدم كنندگان اسلام اند و نه خادمان «: گويد مي ميرزاي اصفهاني، مؤسس تفكيك
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مكتـب تفكيـك    2. »تمام دست آوردهاي شريعت بـا همـه قواعـد فلسـفه تنـاقض دارد     «1»آن
عقل، حقيقتي نوري و خارج از انسـان اسـت و مقصـود از عقـل در نظـر      براين باور است كه 

آنها، نور صريح و موجود خارجي و مجرد از ماده و عوارض ماده و خارج از حقيقت انسان 
بنـابراين ميـرزاي   . كنـد  مـي  و معلوم و معقولات است كـه خداونـد بـه ارواح انسـاني افاضـه     

ت و ماهيت مخالفت كرده و براين اساس روش اصفهاني با قواعد عقلي مانند، عليت و سنخي
  3. شمارد مي برهاني را براي معرفت ناتمام

در واقع تفكيك متقدم، بسيار شباهت با ترتوليان و نص گرايان و ايمان گرايـان مسـيحي،   
 دارد، كـه بـدون تفكـر عقلايـي، مـردم را بـه ايمـان دعـوت         آنسـلم و  آگوسـتين همچون 

  . كردند مي

  مكتب تفكيكديدگاه دوره دوم 
در كتـاب مكتـب تفكيـك    » محمد رضـاحكيمي «دوره دوم مكتب تفكيك توسط استاد 

  . گردد مي معرفي شد كه به اختصار بيان
اصحاب مكتب تفكيك برفهمي خالص از علم وحياني ومعارف آسماني و تربيـت و   .1

 . ورزند مي سياست قرآني و حديثي اصرار

طرفـدران  . فسلفه و نه بـا علـوم تجربـي    مكتب تفكيك نه با عقل مخالف است و نه با .2
مكتب تفكيك اعتدالي، . پذيرند نمي اين دوره، تباين و تناقض ميان دين و فلسفه و عرفان را

 . گذارند مي ميان عقل ابزاري و عقل انواري تفاوت

بنابراين بطور خلاصه، اگر مكتب تفكيك متقدم و افراطي به شـدت ضـد فلسـفه و تعقـل     
پذيرد و انديشه فلسـفه   مي تأخر و اعتدالي، موجوديت فلسفه اسلامي رااست، ولي تفكيك م

                                                 
 )25تقريرا ميزاي اصفهاني ص(فلاسفه الاسلام هادمون للسلام و ليسوا بخادمين له . 4
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شمارد و نيز تعقل را به تعقل فلسـفي يـا    مي شمارد اما توان عقل را محدود نمي پويا را مردود
  . داند نمي به روش فلسفه اي خاص منحصر

  آسيب شناسي دوره اول و دوم مكتب تفكيك
هـاي   رسد كه جداسازي فلسـفه و عرفـان از آمـوزه    مي ابتدا ذكر اين نكته ضروري به نظر
متفكران اسلامي در طول تاريخ بـه تبعيـت از اهـل بيـت     . وحياني تنها سخن تفكيكيان نيست

عصمت و طهارت، هميشه برخلوص معرفت ديني و ديـن شناسـي و پرهيـز از تأويـل تأكيـد      
الميـزان، نـه تنهـا برخلـوص     از اين رو بزرگاني همچون علامه طباطبائي در مقدمه . داشته اند

فلسفي و عرفاني اصرار دارند، بلكه تأويل گرايي علـم محـوران را   هاي  معرفت ديني از نظام
ولي اين مكتب به لحاظ روشي و محتوايي گرفتار اشكالاتي است كه به  1. به نقد كشيده اند

  : گردد مي اختصار بيان
پردازند، ولي با دقت  مي ل فلسفيتفكيكيان در عين همراهي با عقل، به مخالفت با عق .1

 . كنند كه چه تفاوتي ميان اين دو مدل عقلي وجود دارد نمي منطقي تبيين

يعنـي بـر   . حيثيت سلبي و جنبه نفي مكتب تفكيك از حيثيت اثبـاتي آن بيشـتر اسـت    .2
جداانگاري فلسفه و عرفان و قرآن تأكيد دارند ولي فرايند فهم ديـن شناسـي را بـه صـورت     

 . كنند نمي ندقيق روش

فلسـفي اسـلامي، اختلافـات ميـان     هـاي   يكي از ترجيع بندهاي تفكيكيان بر نقد نظـام  .3
حكماي مسلمان است، ولي اين طايفه دقت نكرده اند كـه اخـتلاف فقهـا و متكلمـان و حتـا      

 . تفكيكان متقدم و متأخر بسيار بيشتر از نزاع حكماء و فلاسفه اسلامي است

  ديدگاه دوره سوم تفكيك
  : به اعتقاد وي. را بايد آغازگر دوره سوم مكتب تفكيك دانست» سيدان«ستاد ا
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شـود، اعـم از اينكـه حقيقتـي      مي عقل عبارت است از آنچه ادراك به وسيله او انجام .1
 . مجرد باشد يا موجودي غير از نفس و يا مرتبه اي از نفس

بـه معنـاي   مكتب تفكيك، روش جداسازي مطالب وحياني از افكار بشـري اسـت نـه     .2
 . باطل كننده يا صحيح بودن آنها و نه به معناي تفكيك وحي و عقل

مكتب تفكيك درمقام تعريف عقل و وحي با فلسفه اختلافي ندارد، هرچند اختلاف  .3
تعقـل فعـاليتي اسـت ذهنـي و     . انسان شناختي يا هستي شناختي در تعريف عقـل وجـود دارد  

 . عقل و وحي دوحقيقت و دو مفهوم متمايزند بنابراين. وحي، اتصال به منبع وحياني است

  آسيب شناسي دوره سوم مكتب تفكيك
توانـد مـورد قبـول منطقـي      مي روشن است كه نقد يك تفكر و دستاورد علمي آن، آنگاه

واقع شود كه آن تفكر به صورت كامل و شفاف تبيـين شـود؛ بـا وجـود ايـن، بـه دليـل غيـر         
 ال كوتاه، فقط اشـاره اي بـه نقـدهايي مطـرح شـده     عملي بودن چنين خواسته اي در اين مج

  . شود مي شود و پژوهش بيشتر به آثار تفصيلي واگذار مي
شود كه نقدهاي وي به فلسفه، نقـد مسـأله    مي از مجموع گفته اي استاد سيدان روشن .1

در اين صـورت او هـم ماننـد هـر فيلسـوف ديگـري بـا روش عقلـي و         . اي است و نه روشي
 . ديگري دست يافته است فلسفي به ديدگاه

كنـد و در   مـي  گوناگونش از عقل صـريح دفـاع  هاي  و نوشتهها  استاد سيدان در گفته .2
كند كه شـاخص شـناخت    نمي ولي روشن. شود مي پذيرش عقل غير صريح با احتياط روبرو

از ايـن رو اشـكال ديگـري كـه بـه اسـتاد سـيدان و سـاير         . عقل صريح از غير صريح چيست
هـاي   خـود واژه هـاي   و نوشـته هـا   تفكيك وارد است اين است كه، در گفته طرفدران مكتب
كنند، ولي تعريـف واضـحي    مي فطرت، عقل، عقل صريح و غيره را مطرح: گوناگوني مانند

 . دهند نمي از آنها ارائه
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  انجمن حجتيه: گفتار پنجم
، از حلبـي  شيخ محموداست كه ابتدا توسـط  هاي  انجمن حجتيه يكي از خرده فرهنگ

تفككيان دوره اول بنيان گذاري شد و بعد از مدتي به صورت يك جريان فرهنگـي شـايع و   
همچنان كه اشاره شد مكتب تفكيك با هرگونـه مباحـث   . فراگير در سطح كشور مطرح شد
بنابراين، اين روش دين پژوهي، انجمن حجتيه را . كرد مي برهاني، فلسفي و عرفاني مخالفت

شـك بـا معرفـت دينـي بنيانگـذاز جمهـوري        بـي  معرفتـي كـه  . معيني كشاند به معرفت ديني
اسلامي كه معتقد به فلسفه و عرفان بود تفاوت داشت از اين رو بعد از انقلاب تفكر انجمـن  
  . حجتيه به حاشيه رانده شد و در قالب يك خرده فرهنگ به حيات اجتماعي خود ادامه داد

  عوامل پيدايش انجمن حجتيه
آغـاز  . كه انجمن ابتدا با نيت ارزشمند ديني پا بـه عرصـه گذاشـت، شـكي نيسـت     در اين 

از سويي، . پيدايش آن را بايد با اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي آن روزگار ارزيابي كرد
، تحركــات سياســي بــر ضــد رژيــم پهلــوي كــه توســط آيــت االله كاشــاني و 1330در دهــه 

يد، ازاين رو جريان بهائيت وقت را مغتنم شمرده و دكترمصدق ايجاد شده بود، به نتيجه نرس
از . با نفوذ در دربار شاه، به شدت اعتقادات مردم و به ويـژه جوانـان را بـه بـازي گرفتـه بـود      

سـيد  و  ابوالفضـل گلپايگـاني  سوي ديگر، برخي از دوستان طلبه آقـاي حلبـي، همچـون    
شمسي، مرحوم 1332و در سال از اين ر. به بهائيت گرايش پيدا كرده بودندعباس علوي، 
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حلبي، بر آن شد كه بـراي مقابلـه بـا نفـوذ و تبليـغ بهائيـت در ايـران، دسـت بـه يـك سـري            
بنابراين، وي با نفوذ كلامي كه داشت، به مـرور  . آموزشي و پژوهشي فراگير بزندهاي  برنامه

ين مجموعه وي نام ا. مختلف اجتماعي، گرد هم آوردهاي  زمان افراد گوناگوني را از طيف
در ميـان ايـن مجموعـه، افـراد سرشـناس      . گذاشـت ) انجمن خيريه حجتيـه مهدويـه  (را 

خورند كه البتـه بيشـتر آنهـا بعـد از انقـلاب راه خـود را از انجمـن جـدا          مي بسياري به چشم
  . كردند

  انجمن و سياست
تكيه ) نوع معرفت ديني كه مرحوم حلبي به آن اعتقاد داشت، ب) توجه به سه نكته، الف

بر رواياتي كه برآيند آنها نفي تلاش براي تشكيل حكومت ديني قبل از ظهور حجـت بـود،   
مرحوم آيـت االله كاشـاني و   هاي  سرخوردگي از مبارزات سياسي بعد از شكست فعاليت) ج

مـذهبي خـود از مقولـه سياسـت     هـاي   دكتر مصدق، اين طيف را برآن داشت كه در فعاليت
در نگــارش مــتن اساســنامه ايــن انجمــن نيــز هــيچ اشــاره اي بــه    از ايــن رو. فاصــله بگيرنــد

و موضـع  هـا   مضافا بر اينكه در جلسـات خـود نيـز بـه نقـد سياسـت      . سياسي نشدهاي  فعاليت
در اينكه آيا واقعا انجمن حجتيه سياست گريز بوده يـا  . پرداحتند مي حضرت امامهاي  گيري

شـاهي بـوده، ميـان تـاريخ پژوهـان      اين شيوه طرفندي براي كاهش اصـطكاك بـا رژيـم ستم   
مـرداد در   28چه اينكه مرحوم حلبي تا قبـل از كوتـاي   . جديد اختلافاتي را برانگيخته است

عرصه سياسي و مذهبي حضوري فعال داشت و از طرف ديگر، فعاليت غير سياسي انجمـن،  
ترده تواند طيـف گس ـ  مي رژيم را بر اين داشت كه احساس كند منش غير سياسي اين انجمن

  . از مذهبيون را از پيرامون حضرت امام پراكنده سازد
داد تـا اينكـه بـا     مـي  شمسـي بـه فعاليـت رسـمي خـود ادامـه       62انجمن حجتيه تا تابسـتان  

حضرت امام . ظاهرا تعطيل شد 1362\4\21سخنراني شديدالحن حضرت امام، در مورخه 
كه بگذاريد كه معصيت زياد يك دسته ديگر هم كه تزشان اين است «: در سخناني فرمودند
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 آيـد؟ حضـرت صـاحب    مـي  حضرت صاحب مگر براي چـي . شود تا حضرت صاحب بيايد
را برداريد و در ها  اين دسته بندي... ما معصيت كنيم كه او بيايد؟ . آيد معصيت را بردارد مي

بـرد، در ايـن مـوج خودتـان را وارد كنيـد و       مـي  اين موجي كه الان اين ملت بـه پـيش دارد  
انجمن كه دريافته بـود  . »رخلاف اين موج حركت نكنيد كه دست و پايتان خواهد شكستب

با صدور اطلاعيه اي اعلام كـرد كـه   1362\5\1خطاب حضرت امام با آنهاست، در تاريخ 
البته روشن بود كه توقف فعاليت انجمن غير از انحـلال آن  . كليه جلساتش تعطيل شده است
ن به صورت مخفـي بـه فعاليـت خـود ادامـه دادنـد، تـا اينكـه         است از اين رو عده اي همچنا

خود تحرك بيشتري بخشيد؛ فعاليتي كه بـيش از هـر   هاي  به فعاليت 80ـ  70انجمن در دهه 
چرا كه اين گـروه بـه منظـور دفـاع از ولايـت      . رساند مي چيز به وحدت شيعه و سني آسيب

  . ورزيد مي ين از سياست اصراركرد و بر جدايي د مي به خلفاء اهانت) ع(اميرالمؤمنين
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  :جلسه دوم
تجدد ستيزي، هاي  جريان
  گرايي و روشنفكري  سنت
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  جريان تجدد ستيزي : گفتار ششم
جريان تجدد ستيزي جرياني است كه به تعارض دين و مدرنيته يـا شـرق و غـرب معتقـد     

اي فلسـفي و علمـي و   پردازد و همـه دسـتاورده   مي است و يك پارچه به نقد غرب طاغوتي
اين جريان بـا دو رهيافـت گونـاگون بـه دو     . شمارد مي فرهنگي غرب را مذموم و خطرناك

  . يابد مي گروه تجدد ستيز سنتي و تجدد ستيز هايديگري انشعاب

  جريان تجدد ستيز سنتي) الف
ن در دورا. توان از زمان مشروطه در بخشي از جريان سنتي يافت مي رد پاي اين جريان را

با تفسير خاصي از قلمرو دين و اينكه انبياء الهي براي » كتاب اسلام و تجدد«معاصر نويسنده 
امور ديني و دنيوي راهبرد انسان مبعوث شده اند و آنها معماران تمـدن انـد و بـا توقيفيـت و     

وي بر اين باور است كه علـوم و فنـون   . الهي بودن علوم معاش، به نقد علوم جديد پرداخت
بـه علـم از   » بيكني«رويكرد : گويد مي ء وحياني دارند از اين رو وي با استاد مطهري كهمنشا

وي همچنـين بـا نگـارش    . 1كند مي يك نظر خدمت بسيار بزرگي به بشريت كرده، مخالفت
 هر نوع فلسفه اي را در مقابل شريعت معرفي» فلسفه از منظر قرآن و روايات«كتابي با عنوان 

  . كند مي
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  تجدد ستيز فلسفي جريان) ب
پيش از انقلاب اسلامي در ايران، مدعيان غرب ستيزي فلسـفي، تحـت تـأثير    هاي  در سال

جريـان هايـدگري در ايـران را بـه     » هايـدگر «آراء يكي از فلاسفه پست مدرن غربي بـه نـام   
مختلف حداقلي و حداكثري بـه تـرويج ايـن    هاي  وجود آوردند و پس از انقلاب با رويكرد

  : اين جريان افراد شاخصي را با خود به همراه دارد كه از جمله آنها. اختندتفكر پرد

  سيد فخرالدين شادمان
شايد اولين شخصـيتي كـه در دوران معاصـر بـه گفتمـان غـرب سـتيزي و تجـدد سـتيزي          

وي كـه دكتـراي حقـوق    . باشـد ) 1346 _1286(حداقي رو آورد سيد فخرالدين شـادمان  
گرفتـه بـود پـس از    » لنـدن «و دكتراي تاريخ خود را از دانشگاه  »سوربن«خود را از دانشگاه 

كليدي مانند وزارت اقتصاد ملي، وزارت كشـاورزي و وزارت  هاي  مراجعت به ايران، پست
وي . دادگستري و رئيس شوراي عالي برنامه و بودجه و اشتغال را در كارنامه خود ثبت كرد

به معرفي و نقد » ژدي فرهنگ  ترا«و » روشنايي تاريكي و«و » تسخير تمدن فرهنگي«با انتشار 
وي بـه مسـئله علـل انحطـاط در ايـران و رابطـه       . تمدن غرب بـه صـورت حـداقلي پرداخـت    

اگر چه دكتر شادمان را به جهت هشدارهايش نسبت به . انديشيد مي فرهنگ و مدرنيته بسيار
زمينـه علـل عقـب     تسخير غرب بايد ستود ولي به جهـت نداشـتن رويكـرد جـامع نگرانـه در     

. ماندگي مسلمانان و بويژه ايران و ستايش فراوان او نسبت به تمدن غرب، بايد سرزنش كرد
كنـد ولـي در واقـع     مـي  به عبارت ديگر، اگر چه وي با روحيه استعارگرايي غـرب مخالفـت  

 2500از سـوي ديگـر تمجيـد مكـرر ايشـان از حكومـت       . مدافع و مروج تمدن غرب است
  . نيز جاي تأمل دارد ساله شاهنشاهي

  سيد احمد فرديد
دومين شخصيت تجدد در ايران معاصر سيد احمد فرديد است كه با رويكـرد حـداكثري   

دانـش آموختـه رشـته فلسـفه در     ) 1373 _1291(دكتر فرديـد . به اين مقوله پرداخته است
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بـه گفتـه   آلمان و فرانسه و فارغ التحصيل دانشـكده الهيـات و ادبيـات دانشـگاه تهـران بـود،       
وي . برخي از محضر آيت االله تنكابني و سيد كاظم عصار و شريعت سنگلجي نيـز بهـره بـرد   

شــاگردان بســياري همچــون رضــا داوري، داريــوش شــايگان، ســيد عبــاس معــارف، محمــد 
بـه گفتـه شـاگردانش    . مددپور و مسعود گلستاني را با روحيه غرب ستيزانه خود تربيت كرد

  . مسلط بودوي به چندين زبان تخصصي 
درباره شخصيت او مطالب ضد و نقيض فراواني گفته شده است برخـي او را داراي ذهـن   

در مقابل عـده اي نيـز او   . روان پريش و زباني پريشان تر و طرفدار خشونت معرفي كرده اند
. 1را فيلسوفي كه درد فلسفه داشته و شيدايي و پريشان گوي او از سـر درد بـوده دانسـته انـد    

يز معتقدند وي در مقطعي آتش درون داشـته و در مقطـع ديگـر بـه پريشـان و مريـد       برخي ن
  . 2بازي روي آورده است

ــا ابــداع و متــداول كــردن واژگــاني همچــون     ،»غربزدگــي«بــه هــر حــال دكتــر فرديــد ب
و تربيت شاگرداني همچون جلال آل احمد، حداقل در تفكـر  » عقل خود بنياد«، »فرعونيت«

تـوان   مـي  ان اين مرز و بوم مؤثر بوده است تا جايي كه به عنوان نمونـه، دو نسل از روشنفكر
جلال را منعكس كننده انديشه اي فلسفي وي و شهيد مرتضي آويني را در عرصه هنر متـأثر  

پـس از انقـلاب،   هـاي   جرياني كـه او مؤسـس آن بـود، در طـول سـال     . از هنر ايشان دانست
ي بـه سـركردگي دكترعبـدالكريم سـروش بـوده      همواره نقطه مقابل جريان روشفكري پوپر

  . است

  آسيب شناسي گفتمان فرديد
مجموعه گفتمان فرديد گرچه از اين جهت كه به نقد غرب پرداخت، داراي امتيـاز ويـژه   
اي است ولي مشكلات اساسي براين گفتمان وارد است و همانگونه كه فرديـد بـر آن رويـه    
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جـا دارد مـا نيـز بـه نقـد و تحليـل انديشـه او         بود كه هيچ شخصي مصون از نقد نيست، پس
  .بپردازيم و پاره اي از ملاحظات را به اختصار بيان كنيم

وي به تبيين منطقي نظام فكري خود نپرداخته و اصول و مباني انديشه خود را روشـن   .1
نساخته است، به تعبير برخي، وي فيلسوف شفاهي و يـا فيسـلوف سـايه بـوده اسـت و همـين       

  . ايشان ارايه كنندهاي  مختلف از گفتههاي  ست كه شاگردانش، قرائتباعث شده ا
هـاي   فرديد بيش از اينكه فيلسوف ايجابي باشد فيلسوف سلبي اسـت چـرا كـه بحـث     .2

ايجابي او اندك، مبهم غير مدلل و ناقص رها شده و متأسفانه شاگردانش نيـز بـه جبـران آن    
 . نپرداختد

نا، بسـيار سـطحي و ناشـي از نداشـتن اطلاعـات      نقدهاي فرديد بر ملاصدرا و ابن سـي  .3
به راستي چگونه وي از نظريه وحدت وجود و كثـرت اسـماء   . آنهاستهاي  كافي از انديشه

 كند؟ مي حمايت، ولي ملاصدرا را غرب زده معرفي» ابن عربي«در مكتب

فرديد در صحنه سياست هم رويكرد يكساني نداشته است، بنابر نقلي در دوران سـتم   .4
مشـاركت داشـته و   ) 1356 _1355(در تدوين ايدئولوژي حزب رستاخيز در سـال   شاهي

 بـه جهـت  ) ره(پردازد، از ملاقات بـا امـام خمينـي    مي در تلويزيون دولت پهلوي به مدح شاه
 ولـي بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي، تغييـر ماهيـت پيـدا        . 1كنـد  مـي  فايده بودن، امتناع بي
 !كند مي

رب و مدرنيته دغدغه داشت ولي در خصوص رابطـه ديـن و   گرچه فرديد نسبت به غ .5
 مدرنيته دغدغه اي جدي نداشـت و شـايد بيشـتر بـه نسـبت و مناسـبت ميـان شـرق و غـرب         

 . انديشيد هر چند در اين باره نيز ايده راه گشايي پيشنهاد نكرده است مي
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  جلال آل احمد 
تجدد ستيزي است  ادبي جريانهاي  يكي از شخصيت) 1348 -1302(جلال آل احمد 

كه در تهران در خانواده اي مذهبي زاده شد و با فرايندي تعجب برانگيز، مراحل گونـاگوني  
از تحصيل در حوزه علميه نجف تا دانش سراي عالي و دانشگاه تهران و فعاليـت در جريـان   

به كار ادبـي و   1332مذهب تا حزب زحمتكشان ملت ايران را طي كرد و پس از كودتاي 
در نهايت از دو جريان ليبراليسم و سوسياليسم سرخورده شد . سياسي مستقل پرداخت تلاش

در «و » غربزدگـي «و به سنت بازگشت و رويكرد تجدد ستيزي را در دنبال كرد و به تـأليف  
وي روحانيت شـيعه را بـه عنـوان سـدي در برابـر      . پرداخت» خدمت و خيانت روشن فكران

كرد و مذهب شـيعه را ايـدئولوژي مناسـب     مي توصيف غرب زدگي روشنفكران و استعمار
  1. دانست مي براي بسيج اساسي

مطالب ادبي جلال آل احمد گرچه در دهه چهل تأثيرات فراواني بر قشر جـوان و جريـان   
روشنفكري به ويژه دكتر شريعتي گذاشت ولي او نيز همانند فرديد رويكردي سلبي داشـت  

  . ا حل نكردو مشكل اصلي رابطه با مدرنيته ر

  دكتر رضا داوري 
يكـي ديگـر از تجـدد سـتيزاني اسـت كـه از دكتـر        ) _1312(دكتر رضا داوري اردكاني

، »فلسـفه چيسـت؟  «وي با روش فلسفه در تأليفاتش از جمله. فرديد تأثير زيادي پذيرفته است
» مـا شمه اي از غرب زدگي «، »فلسفه و انسان معاصر« ،»انقلاب اسلامي و وضع كنوني عالم«
بـه  . به نقد اساسي غرب پرداختـه اسـت  » مباني نظري تمدن غربي«و » فلسفه و بحران غرب«و

نظردكترداوري، غرب تنها يك حقيقت سياسي نيست؛ بلكه يك مجموعه و كليت و جوهر 
دانــد كــه بــه انــدازه رشــد علــم و  مــي وي مشــكل اساســي غــرب را در ايــن. واحــدي اســت

وي معتقد است، علم جديد در آغاز به تصرف در . ستتكنولوژي در معنويت رشد نكرده ا
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توسـعه سـبب شـده تـا     . انديشـد  نمـي  طبيعت به نفع بشر بود، ولي حالا ديگر به مصلحت بشر
كشورهاي غير غربي با طي كردن مرحله بهت و سكوت و مرحله اعجاب و تقليد بـه مرحلـه   

ز غروب حقيقت قدسـي و  از ديدگاه ايشان، غرب عبارت است ا. بحران و سرگرداني برسند
 دانـد تـا آنجـا كـه حتـا بـا اثبـات خداونـد نيـز          مـي  ظهور بشري كه خود را مالك همـه چيـز  

  1. خواهد به عبوديت و طاعت الهي بپردازد نمي
توان در قالب يك پـاراگراف يـا يـك مـتن      نمي اگر چه شخصيت دكتر داوري را هرگز

ن يك سوال اساسي اين موضوع را مورد توان به عنوا مي كوتاه به تصوير كشيد، ولي حداقل
انتظاري كـه  . متمادي عضو شوراي انقلاب فرهنگي استهاي  توجه قرار داد كه، ايشان سال

رود، اين است كـه تكليـف رابطـه علـم      مي از اين شوراي مهم و شخصيت تأثير گذار ايشان
و عملـي   نظـري هـاي   ديني و تكنولوژي، دين و توسعه، نقشه جـامع علمـي كشـور، راهكـار    

ولـي بـا توجـه بـه آثـار      . و دهها معضل فكري ديگر را روشن كننـد ها  اسلامي شدن دانشگاه
فراوان ايشان، ضمن اعتراف به عمق تأملات ايشان نسبت به تمدن غرب، آنچه در ايـن آثـار   

شـفاف بـوده   هـاي   بيشتر نمود دارد، برتري نگاه سلبي ايشان بر نگاه ايجـابي و ارائـه راهكـار   
  . است
توان گفت كه نقطه مشترك بيشتر روشنفكران ديني و غير دينـي منتقـد غـرب     مي جمالاا

تمـدن غـرب از تـوان    هـاي   در ايران، اين است كه، قدرت نقد و انتقاد آنها نسبت بـه انگـاره  
  . بازتوليدشان در ايجاد تفكري ساختارمند، جامع و كارآمد بومي، بيشتر است

  جريان فرهنگستان علوم اسلامي) ج
فكري و فرهنگي ايران معاصـر  هاي  جريان فرهنگستان علوم اسلامي يكي ديگر از جريان

فرهنگســـتان علـــوم اســـلامي، توســـط مرحـــوم اســـتاد ســـيد منيرالـــدين حســـيني  . اســـت
تأسيس گرديد و سپس بـا همـت برخـي از شـاگردانش همچـون      ) 1379 _1322(هاشمي
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تبيين عالمانه، گفتمان استادش را به وي با مديريت و . حجت الاسلام مير باقري توسعه يافت
استاد سيد منيرالـدين شـيرازي فرزنـد آيـت االله حـاج      . صورت علمي به مخاطبان عرضه كند

سيد نورالدين حسيني الهاشمي از مراجع طراز اول ايران در آن زمان و مؤسس حـزب دينـي   
گونه اي مشكوك به  1335آيت االله سيد نورالدين در سال . بود» برادران«و ضد استعماري 

سيد منيرالدين پس از وفات پدر در دوازده سالگي ملـبس بـه لبـاس روحانيـت     . از دنيا رفت
او علاوه بر تحصيل، به مبارزه بـا  . به قم و سپس به نجف عزيمت كرد 1339شد و در سال 

رژيم طاغوت و ماركسيسم پرداخت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به نمايندگي از مـردم  
در جريان انتخاب بنـي صـدر، بـا    . ر مجلس خبرگان تهيه قانون اساسي حضور يافتفارس د

شناختي كه در اثر مطالعه آثارش از وي پيدا كرده بود، جامعه مدرسين را متوجـه انحرافـات   
 57وي در سـن  . فكري وي نموند و آنها نيز از حمايت فكـري بنـي صـدر منصـرف شـدند     

  . 1سالگي به ديار باقي شتافت

  يني از منظر سيد منيرالدينعلم د
. مختلف فكري ابداعات خاصي را از خود به جاي گذاشتهاي  سيد منيرالدين در عرصه

  : وي معتقد بود كه در حوزه دين پژوهي بايد سه كار اساسي را توأمان انجام داد
شـود بايـد حجيـت     مـي  يعني احكامي را كه از دين اسـتنباط : حكم شناسي اسلامي .1

 . داشته باشند

يعني اين گونه نيست كه در شناخت موضـوعات بـه نظـر    : موضوع شناسي اسلامي .2
عرف عام و خاص مراجعه نماييم، بلكه برخي موضوعات مثل توسعه و اقتصاد، ديني و غيـر  

 . ديني دارند بنابراين بايد در شناخت موضوعات نيز به دين مراجعه كرد

وضـوع شناسـي بـه كـار     يعني بايد روشي كـه در م : روش اسلامي موضوع شناسي .3
 . شود، مستند به وحي باشد تا موضوع شناسي نيز اسلامي باشد مي گرفته
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اين مباني سبب توجه سيد منيرالدين به مقوله علوم اسلامي شد، وي بـه ايـن نتيجـه رسـيد     
غير اسلامي هاي  بعد از رنسانس، مبتني برپيش فرض -به صورت مطلق -كه همه علوم غربي
از اين رو ايشان معتقد بود كه بايد به دنبال يك سيستم جـامع  . تفاده نيستنداست، لذا قابل اس

اسلامي باشـيم؛ سيسـتمي كـه همـه اجـزاي آن در سـه حـوزه فرهنـگ، سياسـت و اقتصـاد،           
  . هماهنگ با اسلام و داراي حجيت شرعي باشد

  فرهنگستان و فلسفه شدن
ام اسـلامي نداشـته ايـم چـرا كـه      در زمينه فلسفه نيز معتقـد بـود، تـاكنون فلسـفه اي بـه ن ـ      

موجود از نظر مفاهيم، مبادي و روش اسلامي نيستند هر چند برخي از موضوعات هاي  فلسفه
  . آن يا انگيزه فلاسفه مسلمان، انگيزه اي ديني بوده است

از اين رو فرهنگستان علوم اسلامي براين باور است كه تـا بـه حـال سـوال اصـلي فلسـفه،       
تواند سرپرست  نمي يعني فلسفه، نظري محض است و از اين رو. ه استچيستي و چرايي بود

علوم باشد، بنابراين بايد فلسفه اي داشته باشيم كه به چگونگي و كنتـرل در عينيـت بپـردازد    
گذاشته و به تبيين » فلسفه شدن«چون عالم، عالم تغيير است فرهنگستان نام اين نوع فلسفه را 

  . تنه استاين فلسفه پرداخهاي  ويژگي

  آسيب شناسي فرهنگستان علوم اسلامي
» فلسفه شدن«. آن است كه اين فلسفه بسيار ناقص است» فلسفه شدن«اولين اشكال بر  .1

مضـاف بسـياري   هـاي   بوده اسـت و امـروزه فلسـفه   » مضاف به واقعيت«در واقع نوعي فلسفه 
. ف ديگر توليد شده اندفلسفه مضاها  همچون، فلسفه اخلاق، فلسفه تاريخ، فلسفه انسان و ده

مضاف نداشته، بلكه تبيين همان فلسفه شدن هاي  فرهنگستان نه تنها توجهي به اين نوع فلسفه
» اصـالت فاعليـت  «نيز نياز به كار بيشتري دارد به عنوان مثال اين جريـان فكـري در موضـوع    

 . كند نمي كند ولي بحثي از قانون عليت مي بحث
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و به طـور كلـي ادبيـات    ها  واژه: و ناتواني در مشكل گشايي و مفاهيمها  ابهام در واژه .2
و همچنين فرهنگستان، جامعيت دين را صـرف  . اين مجموعه، ادبياتي مبهم و دير ياب است

دانـد بلكـه معتقـد اسـت كـه جامعيـت ديـن بايـد در          نمي توان پاسخگويي به سوالات نظري
فرهنگستان تاكنون هيچ دسـتاورد   عرصه عمل تحقق عيني بيابد ولي اشكال اين است كه آيا

مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشـور باشـد ارائـه    هاي  عملي كه مشكل گشاي بخش
 كرده است؟ 

اگـر چـه جهـت    : فرهنگسان بر روي جهت دار بودن علوم و خنثي نبودن آنها تأكيد دارد
طبيعـي و  توان آن را در علـوم رياضـي و علـوم     نمي دار بودن علوم حرف درستي است ولي

علوم انساني به يك انـدازه جـاري و سـاري دانسـت از ايـن رو يكـي از مهمتـرين خطاهـاي         
فرهنگستان، تفكيك نكردن ميان علوم پايه و علـوم اجتمـاعي و صـادر كـردن نسـخه واحـد       

 . براي همه آنها و يا حداقل ناتواني فرهنگستان در اثبات يكسان بودن علوم است

ان خواندن ميراث عظـيم متفكـران اسـلامي در جامعـه و     مشكل ديگر فرهنگستان ناتو .3
تمدن سازي اسلامي و ضعف مقابله با مدرنيته است؛ آيا اين گونه برخورد با تمدن و ميراث 

هـويتي و   بـي  شـناختي ايـن نسـل را بـه     اسلامي به ويژه در ميان نسل تحصيل كرده به لحـاظ 
  كشاند؟ نمي سرخوردگي

رود كه اين مباحث را در ميان نخبگان حوزه  مي نتظاراز طرفداران تفكر فرهنگستان ا .4
اخير شـاهديم  هاي  ولي متأسفانه در سال. و دانشگاه مطرح كرده و آنها را با خود همنوا كنند

شود و نگـاه آنهـا را    مي كه نوعا اين مباحث در ميان دانشجويان متعهد فني و مهندسي اظهار
كند و باعث خروج طيف مـذهبي از   مي يه منفيفني و مهندسي و علوم پاهاي  نسبت به رشته

بـه  هـا   مذهبي را در ايـن رشـته  هاي  فوق شده و در نتيجه ممكن است توازن نيرويهاي  رشته
 . هم بزند
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  جريان سنت گرايي: گفتار هفتم
» سـنت «مـراد از  . اين جريان را نبايد با جريان سنتي كه پيش تر بيان گرديد، اشتباه گرفت

بلكه مـراد از آن، اصـول و حقـايقي    . يان، به معناي رسم و عادت و اسلوب نيستدر اين جر
است كه منشأ قدسي دارد و تبلور، كـاربرد و تجليـات خـاص خـود را در چهـار چـوب هـر        

  . شود مي باشد و هر تمدني كه با اين اصول پيوند دارد، تمدن سنتي ناميده مي تمدن دارا
يـي يهوديـت، كاتوكيـك، پروتسـتان، و ديگـر      سنت گرايـي اسـلامي هماننـد سـنت گرا    

) 1886_1951(اين جريان ابتدا توسط رنـه گنـون   . اروپايي به مدرنيسم استهاي  واكنش
نهـاد،  » عبدالواحد يحيي«فيلسوف فرانسوي كه بعدها به دين اسلام مشرف شد و نام خود را 

  . تأسيس شد
و طبيعت اسـت؛ ولـي بـراي رفـع     دغدغه اصلي اين جريان رابطه دين و مدرنيته و نيز دين 

گيرد؛ يعنـي   مي اين تعارض در جبهه مقابل روشن فكري سكولار و روشن فكري ديني قرار
ايـن جريـان معتقـد اسـت كـه همـه       . پردازند مي به جاي حذف سنت يا دين، به احياي سنت

ائو شرق آسيا همچون بوديسم، جين، شـينتو و ت ـ هاي  اديان اسلام، و مسيحيت و يهود با آيين
  . از حقيقت مشتركي برخوردارند
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  اصول سنت گرايي
  : اصلي سنت گراييهاي  و ديدگاهها  شاخص

مراد از اصطلاح فلسفه جاودان يا حكمت خالده : حكمت خالده يا فلسفه جاودانه .1
گردد در آثار رنه گنون به اين معناست كـه ظـاهر اديـان     مي م بر1540كه سابقه آن به سال 
 . ز است و ظاهر اديان، كثير و باطن آنها واحد استاز باطن آنها متماي

يعني همه اديان اهداف نهـايي متعـالي و مشـتركي دارنـد از     : وحدت متعالي اديان .2
اين رو سنت گرايان به تيليغ دين حق باور ندارند و همه ديدنداران را به پيروي از دين خـود  

پذيرش دين حق كاملا منافـات   ادعايي كه با آيات مربوط به ضرورت دين و. فرامي خوانند
 . دارد

يكي از لوازم غير قابـل انكـار نظريـه وحـدت متعاليـه اديـان،       : كثرت گرايي ديني .3
 . عبارت از نوع خاصي از پلوراليزم ديني است

سنت گرايي براي تثبيت نظريه وحدت متعالي اديـان بـه   : گرايش به عرفان اسلامي .4
 . آورد مي كتب ابن عربي رويعرفان و تصوف شرقي به ويژه عرفان نظري م

و انتقـاد از دنيـاي مـدرن و پيامـدهاي و      تاكيد بر شناخت كافي از زواياي غرب .5
 . دستاوردهاي آن

سـنت گرايـان بـا علـم     : اعتقاد به علم و هنر قدسي در برابر علم و هنـر مـدرن   .6
ورزنـد و بـر علـم قدسـي      مـي  پرستي و علم زدگي و تبديل علم به جهان بيني هـم مخالفـت  

 . كنند مي تأكيد

  دين پژوهي سيد حسين نصر
معـروف ايرانـي اسـت كـه امـروزه از ايـن       هـاي   دكتر سيد حسين نصر يكي از شخصـيت 

وي به جهت تأليفات گسترده اش در دهـه هفتـاد، بـه عنـوان     . كند مي جريان حمايت و دفاع
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كتـر نصـر،   گذشته از سـابقه سياسـي و اجرائـي د   . شود مي مان شناختهتنماينده فكري اين گف
و اركاني است كه بـه صـورت اختصـار    ها  گفتمان سنت گرايي با قرائت ايشان، داراي مؤلفه

  : عبارتند از
و » حكمت جاودان«، »سنت«سه مؤلفه مهم در پروژه فكري نصر عبارت اسـت از   .1

 وي، راه نجات بحران دنياي مـدرن را بازگشـت بـه سـنت و معنويـت معرفـي      . »امر قدسي«
ومه فكري ايشان، سنت يك هديه الهي است و نبايد آن را به معناي عادت و در منظ. كند مي

اين سنت، سنت جاودان و پايـدار و آگاهانـه اسـت؛ پـس سـنت در      . الگوي موروثي گرفت
گفتمان نصر حقيقتي است كه منشأ الهي دارد و از بزرگـاني ماننـد پيـامبران و اوتـاد بـه بشـر       

خواهد اثبات كند كه اين سنت همان  مي طريقي ايشانالبته روشن نيست از چه . رسيده است
رسد اين ادعـا بيشـتر ذوقـي اسـت و فاقـد هـر نـوع اسـتدلال          مي سنت پيامبران است؟ به نظر

 . مذهبي است

دكتر نصر در مقام گفتار بر پايبندي به شـريعت ومطابقـت اعمـال    : رمق بي شريعت .2
ا قانون الهي اسلام، مركزيتـي اساسـي در   به نظر او شريعت و ي 1. ورزد مي حياتي با آن تأكيد
كند و با ذكـر وجـوه    مي وي شريعت را به بخش عبادات و معاملات تقسيم. دين اسلام دارد

فعاليت و حيات بشـري اسـلام در امـوري همچـون مباحـث اخلاقـي، اجتمـاعي، معـاملاتي،         
 ي در عـين حـال  ول ـ 2. كنـد  مـي  به مالك اشتر اشـاره ) ع(اجتماعي و سياسي در نامه امام علي

خداوند بنابر حكمت خود بهتـر آن ديـده اسـت كـه احكـام تأسـيس يـك نهـاد         «: نويسد مي
بدون تغيير مورد متابعت باشد، به نحو صريح و مشـخص  ها  سياسي واحد را كه در طول قرن

حال سوال اين است كه با اصول حاكم بر سياست در قرآن كه خـود  ! »در قرآن عرضه نكند
صل سوم از كتاب قلب اسلام به آنها اشاره كـرده و همچنـين روايـات فـراوان     ايشان نيز در ف
! توان به يك مدل اسلامي براي تأسـيس حكومـت اسـلامي دسـت يافـت؟      نمي اهل بيت آيا
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كند ولي به جاي مدل مترقـي ولايـت فقيـه بـه      مي البته دكتر نصر با سكولاريسم نيز مخالفت
  1. برد مي نظام سلطنتي پناه

دكتر نصر براي توجيه كثرت اديان الهي و بشـري و حتـا اديـان    : ايي دينيكثرت گر .3
تحريف شده و اديان بت پرست بر اين باور است كه ذات احديت در اديان مختلف به يـك  

حقيقيت كل اديان مختلف، زمامي به شـكل اسـطوره اي و زمـاني    . شود نمي صورت منجلي
سماء و صـفاتش را بـه اشـكال و اصـوات و     گاه ا. كند مي به صورت يكتاپرستي مجرد تجلي

بخشد و زماني ديگر به صورت ارباب انواع مقدسي كه مظهر نيروهاي  مي زبان قدسي تجلي
مسـلمان  : كند كـه  مي كند و در تأييد نظريه خود به بيت شبستري نمسك مي الهي اند، تجلي

  2. گر بدانستي كه بت چيست همي گفتي كه دين بت پرستي است
ين سخن همين بس كه اعتقاد به آن و التزام به آيات فراواني كه به روشـن گـري   در نقد ا

سـر از التـزام بـه    . 3كنـد  مـي  تحريف اديان سابق پرداخته و حتي آنها را بخاطر اين كـار لعـن  
يعني به عنوان مثال بايد از سـويي معتقـد باشـيم كـه مـاجراي بـه صـليب        . آورد مي محال در

ت دارد و در عين حال خرافه اي بيش نيست هم به توحيـد  كشيده شدن حضرت مسيح حقيق
شـرقي  هـاي   به راسـتي اگـر همـه اديـان آسـماني و آيـين      ! ملتزم باشيم و هم به ارباب متفرقه

  !جنگ تن در دادند؟ها  صحيح باشد، چرا پيامبر اعظم براي گسترش اسلام به ده
كنـد و آن را   يم ـ نصر به شدت با تمدن غـرب مخالفـت   دكتر: مخالفت با مدرنيته .4

كند كه سرش را بريده اند و براي مدت كوتاهي با حركتي سـريع و   مي مانند خروسي تشبيه
وي بـر ايـن   . رود تا جان از تنش به در رود و بميـرد  مي بدن هدف، به اين طرف و آن طرف

سـاختگي تمـدن   هـاي   بارو است كه مسلمانان، تحت تأثير تجدد گرايي كه از ثمرات و بـت 
وي يكي از مشكلات جهان اسلام را در مواجهه با غـرب، ورود  . قرار گرفته اند غرب است،
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هـاي   و رنـگ هـا   دانـد كـه بـا مـدل     مـي » ايسم ها«فكري و فلسفي متعدد با عنوان هاي  جنبش
وي راه احيـاي تمـدن و فرهنـگ را احيـاي     . گوناگون جهان اسلام را به چالش كشـيده انـد  

. كنـد  مي هاي معنوي انسان غربي عرفان اسلامي را توصيهداند و براي نجات نياز مي معنويت
 . كند مي و بر اين اساس، اين مسئوليت خطير را در جهان اسلام به حكمت متعاليه واگذار

شـده اسـت؛   » فروكاسـت «اشكال جريان سنتي در ارائه اين راهكار اين است دچار نـوعي  
ست كه گرايش بـه سـنت گرايـي    زيرا تمدن غرب، معجوني از فلسفه ها، علوم و فرهنگ ها

 . كه دكتر نصر مروج آن است نيز، يكي از اين جريانات است

دين پژوهي سنت گرايي، دكتر نصر را به روشن فكـران  : مخالفت با روشن فكري .5
جهان اسلام در اين است كه بسياري از هاي  يكي از گرفتاري« :وي گويد. بدبين كرده است

. داننـد روشـن فكـران دنيـاي اسـلام نيسـتند       مـي  اي اسلامكساني كه خود را روشنفكران دني
وي، اصـالتي بـراي روشـنفكران نيمـه      1»روشن فكران درجه دهم تفكر و تمدن غربي هستند

شمارد كـه   مي بيند و آنها را بيشتر تسليم تفكر دين زدايي غرب جديد نمي متجدد و مسلمان
 . البته دانش عميق نسبت به فرهنگ غرب هم ندارند

رسد يكي از اشكالات مشترك ميان سنت گرايـي و روشـن    مي آخر اينكه، به نظر حرف
دكتـر نصـر يـا از    . فكري بهره نگرفتن از منابع درون ديني، براي فهـم جهـان و انسـان اسـت    

گيرد و يـا اينكـه سـخنان فلاسـفه و مـدعيان       مي و آيين شرقي و هندي بهرهها  ديدگاه عرفان
گـرد رويكـرد    مـي  دهد و آنجا هم كه از قرآن بهـره  مي قرارحكمت خالده را مورد استفاده 
  . تفسيري قرآن به قرآن را ندارد
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  جريان روشن فكري : گفتار هشتم
. تعريف اصطلاحي روشن فكري مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي وارداتي دشـوار اسـت  

روشـن فكـر    به معناي عمل و حالت» intellectuel«در يك تعريف، روشن فكري معادل 
تـوان   نمـي  هر چنـد . كسي است كه در امور با نظر باز و متجددانه بنگرد» روشن فكر«است و

تاريخ دقيقي براي پيدايش روشن فكـري در غـرب مشـخص كـرد ولـي شـايد بتـوان آن را        
سوم قرن هفدهم تا آغاز قرن نوزدهم در اروپـا جريـان داشـته     –جرياني دانست كه سه دهه 

  . است
ه دانستن تاريخچه روشن فكري در غرب اهميت چنداني براي شناخت جريـان  از آنجا ك 

 كنيم و به بيان روشن فكري در ايـران  مي روشن فكري در ايران ندارد از بيان آن صرف نظر
  . پردازيم مي

روشنفكر تعبيـري اسـت   «: نويسد در تعريف روشن فكري مي مرحوم جلال آل احمد
ولـي مصـطلح شـده    . آن را به جـاي انتلكتوئـل گذاشـته   دانم كي و كجا و چه كسي  كه نمي
هـاي   كلمة انتلكتوئـل در زبـان  : نويسد وي در ادامه مي. »پس بگوييم يك غلط مشهور. است

يعنـي تركيبـي اسـت    . فرنگي از اصل انتلكتوآليس لاتين آمده كه نوعي اسـم مفعـول اسـت   
درك كـردن يـا    -نبـه معنـي فهميـد    –گـه كـه مصـدري اسـت لاتينـي       صفت مانند از انتلي
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ناچــار بــه جــاي انتلكتوئــل بهتــرين تعبيــر فارســي هوشــمند يــا فهميــده را بايــد  . هوشــمندي
ايم يا با توجه بـه مفهـوم اجتمـاعي كلمـه و هـدايت خاصـي كـه در آن اسـت از          گذاشته مي

. گذاشـتيم  رهبري و پيشوايي با ليست برگزيده را يا فرزانه را يا پيشـاهنگ را بـه جـايش مـي    
به اين ترتيب است كـه روشـنفكر بـه    . ن هر دو سه كلمه از نظر معني با اصل دورندگرچه اي

فارسي سرايت كرده و چون در اين دفتر نه دعوي لغت سازي هست و نه داعية لغت پيرايـي  
و چـون روشـنفكر تعبيـري اسـت كـه نـه زشـتي         -و نه اصلا احتياجي به اين كارها هسـت  –

و نه چشم را و ناچار در زبان جا گرفتـه و جـواز عبـور    خراشد  خاصي دارد و نه گوش را مي
  1يافته؛ 

  روشن فكري در ايران
جريان روشن فكري از مباحث مهم جامعه شناسي سياسي در ايران است كه بيش از يـك  
و نيم قرن است كه به عنوان متاعي وارداتي از سرزمين مغرب وارد جامعه معاصر ايران شـده  

در مـورد ايـن كـه آيـا     . ا شـدت تحـت شـعاع قـرار داده اسـت     و دو مؤلفه ديـن و قوميـت ب ـ  
روشفكري با دينداري قابل جمع است يا خير نظريات گوناگوني وجود دارد برخي نـه تنهـا   

به نماينـدگي   30دوره اول در دهه . دانند بلكه براي آن چهار دوره قائل اند مي آن را ممكن
ا نمايدگي از استاد شهيد مرتضي مطهري، ب 40در دهه . آيت االله طالقاني و مهندس بازرگان

به نمايندگي دكتـر   70به نمايندگي از دكتر علي شريعتي و از اواخر دهه  40در اواخر دهه 
  . عبد الكريم سروش

و هـا   توان ايـن افـراد را بـه صـرف ايـن كـه در زمينـه ديـن گفتـه          نمي البته به نظر نگارنده
جمـع كـرد؛   » روشنفكري«ك عنوان عامي به نام هر چند مفصلي داشته اند، در يهاي  نگاشته

چه اينكه عنوان جامع و تشابه فراگيري ديگري نيز بين ايـن روشـنفكران بـه اصـطلاح دينـي      
مگـر اينكـه ايـن    . بلكه روشن فكري ليبرال، سكولار، سلطنت طلب و غيره نيز وجـود نـدارد  
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يقــي و ادعــايي يــا اصــطلاح را بــه دو عنــوان متبــاين و متضــاد ديگــري ماننــد روشــنفكر حق
: فرمايـد  مي روشفكري خادم و خائن و نظاير آن تقسيم كنيم؛ چه اينكه قرآن نيز درباره دين

فرمايـد   مـي  پذيريد و به همين خـاطر  نمي در واقع قرآن ديني آنها را» لكم دينكم و لي دين«
بـر آيـين   ولي به هر حال از باب مسـامحه نـام ديـن را    . دينتان براي خودتان و دين، براي من

  . نهد مي آنها نيز
  تاريخچه روشنفكري در ايران

ايجاد تحولات صنعتي در غرب مصادف بود با زمان فتحعلي شاه قاجار به دسـتور عبـاس   
ميرزاي نايب السلطنه تعدادي از دانشجويان براي تحصيل به اروپا اعزام شدند، اين افـراد در  

شوند و در مراجعت، نقـش   مي ا مرعوباولين برخورد با فرهنگ و تحولات صنعتي در اروپ
  . نمايند هاي استعماري ايفا مي يك مبلغ را براي اروپائيان، خصوصا قدرت

از جملـه انگلـيس و   (اين خود باختگي از يك سو منافع، مقاصد و اهـداف اسـتعمارگران   
هاي استعمارگر، خصوصا انگليس  را تأمين و از سوي ديگر باعث گرديد تا حكومت)روسيه

هـا در   ي حفظ و گسترش سلطه خود اقدام بـه جـذب و سـازماندهي ايـن تحصـيل كـرده      برا
  . لژهاي فراماسونري نمايند

بـراي تحصـيل بـه    ) ش 1190_ق . ه 1230(كـه در سـال   » ميرزا محمد صالح شـيرازي «
انگلستان فرستاده شد جزء اولين كساني بوده كه بـه عضـويت لژهـاي فراماسـونري درآمـده      

  . است
نافع بيگانگان، اين به اصطلاح روشـنفكران نيـز بـه گروههـاي مختلـف تقسـيم       بر اساس م

دار شدند كـه كعبـة    شدند و هر گروه مأموريت حفظ منافع و گسترش سلطة قدرتي را عهده
  . آمال آنان بود

يكي از عناصر روشنفكري وابسته بود كه تمايل بسيار زيـادي  » ميرزا فتحعلي آخوندزاده«
  . به روس داشت
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ديگري از جماعت به اصطلاح روشنفكر نيـز متحيـر و مرعـوب غـرب شـده بودنـد        دستة
. اشـاره نمـود  » ميرزا ملكـم خـان  «توان به  اين افراد مي از جملة . گاه خود كردند وآنجا را قبله

 –انـد او فرزنـد ميـرزا يعقـوب      وي را اولين مؤسس لژهاي فراماسونري در ايران ذكر كـرده 
اند كه در سراسر زندگي خـود بـراي انگلسـتان     دربارة او نوشتهبود و  -مترجم سفارت روس
ش به ايران مراجعـت نمـود و فراموشـخانه را    . ه  ـ 1268وي در سال . جاسوسي كرده است

» فروغـي «تأسـيس شـد كـه از جملـه اعضـاي آن      ) جامع آدميت(تأسيس كرد و به دنبال آن 
  . توان نام برد را مي» مصدق السلطنه«و

بنا به اصل ترقي هرچيزي كه متعلق به گذشته باشـد از اعتبـار   : ن معتقد بودميرزا ملكم خا
آيد و اگر اصالتي هم در گذشته باشد در گذشتة غرب است نه در  ساقط است و به كار نمي

  . گذشتة ما

  فكري ايران ادوار تاريخي جريان روشن
ماعي و اقتصـادي و  اصلاحات نظامي و اداري و اجت: ها و تحولات ايران، مانند دگرگوني

شـاه   علمي را بايـد از دوره عبـاس ميـرزا و ميـرزا ابوالقاسـم قـائم مقـام و حاكميـت فتحعلـي         
معلمان و مستشاراني از انگلستان و فرانسه براي آمـوزش فنـون جنگـي و نظـامي بـه      . دانست

صـالح   ميرزا جعفر خان مشيرالدوله و ميـرزا : ايران اعزام شدند و جمعي هم از ايرانيان، مانند
ســاز در ســال  شــيرازي كــازروني و ميــرزا محمــدجعفر و ميرزارضــا و محمــدعلي چخمــاق 

. ق براي آموزش پزشكي و فنـون نظـامي و طبيعيـات بـه انگلسـتان رفتنـد      1231ق و 1226
و بـه  ) ق1268 -1222(اصلاحات عباس ميرزا با روي كار آمدن ميرزا تقي خان اميركبيـر 

ولي متأسفانه بـا  . نظامي و تعليم و تربيت توسعه يافتهاي جديد اقتصادي و  كارگيري روش
كنـار رفـت و ميـرزا آقاخـان نـوري بـه مـدت هفـت          هاي انگليس و روسيه، اميركبيـر  توطئه
هاي اميركبير ايستاد و حتاّ بـر بسـتن دارالفنـون هـم      در برابر نوآوري) ق1275-1268(سال

اي از  پـاره . دي مطـرح گرديـد  ورزيد؛ ولي بـا بركنـاري او، دوبـاره مباحـث جدي ـ     اصرار مي
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هاي دكارت، اسپينوزا، كانت، لاك، نيوتن و غيره آشـنا   هاي آن روزگار با انديشه شخصيت
خانه و فراماسونري، مسايلي  شده و به ترجمه و نشر آنها پرداختند و با تشكيل مجمع فراموش

خردگرايـي و  رنسانس اسلامي و پروتستانتيزم اسلامي و تسـاهل و تسـامح دينـي و    : همچون
گرايـي و نفـي اسـتبداد و مشـروطيت را      ستيزي يا رويكرد ابزارانگاري بـه ديـن و قـانون    دين

   1. مطرح ساختند
فكري ايران را ايـن   انداز كلي، ادوار تطور تاريخي روشن برخي نويسندگان در يك چشم

فكـري   روشنتوان دوره تكوين و ظهور  دوره اول، كه آن را مي«: اند بندي كرده گونه تقسيم
فكري در اين دوره، بسترسـاز سـيطره فرهنگـي و سياسـي تجـددگرايي       روشن. ايران دانست

تـوان   فكـري ايـن دوره را مـي    روشـن . گـردد  در ايـران مـي  ) زدگي شبه مدرن غرب(سطحي 
بنـدي فرعـي    فكري در اين دوره، خود داراي دو تقسيم روشن. ناميد» فكري مشروطه روشن«

  : است
فكـري مقـوم مشـروطه كـه      روشـن  -ي آغازگر در آسـتانه مشـروطه؛ ب  فكر روشن -الف

خواهانه مردم ايـران را بـه نفـع اسـتعمار بريتانيـا و سـيطره فراماسـونري         جريان مبارزه عدالت
 1222توان حد فاصـل سـال    فكري ايران را مي زمان تقريبي دوره اول روشن. منحرف نمود

تـا  ) فعاليت پنهاني لژهاي فراماسونري در كشـور ورود سرهارفورد جونز به ايران و آغاز (ق 
و ظهـور اسـتبداد رضـاخاني و بعـدها رضاشـاهي بـه       ) ق 1340تقريباً سال (ش  1300سال 

فكـري   دوره دوم تـاريخ روشـن  . عنوان اهرم اصلي سياست استعمار انگليس در ايران دانست
و غيـر مسـتقيم در   فكري ايران بـه طـور مسـتقيم     ايران، مقطعي است كه جريان غالب روشن

خدمت تحكيم استبداد رضا شاهي و طراحي شاكله رژيـم سـراپا وابسـته شـبه مدرنيسـت در      
آيد و به لحاظ فرهنگي، در جهت ترويج آداب و عـادات و عقايـد ناسيوناليسـتي و غيـر      مي

ديني و بسط تعلـيم و تربيـت سكولاريسـتي بسـيار فعـال اسـت و از نظـر سياسـي نيـز طيـف           
                                                 

مقصود فراستخواه، سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غير ديني، شـركت سـهامي انتشـار، تهـران،     : ك به. براي اطلاع بيشتر ر. 1
 به بعد 39، ص1377
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فكران كادرهاي عملي و اجرايي و اداري و ديپلماتيك رژيم رضا شاهي  وشننيرومندي از ر
مقطـع زمـاني   ). زاده و بسـياري ديگـر   امثال داور، تيمورتاش، فروغي، تقي(كنند  را تأمين مي

شمسي و پايان سلطنت اسـتبدادي   1300 – 1320هاي  توان حد فاصل سال اين دوره را مي
  . رضا شاه دانست

فكـري بـراي    تـوان دوره تـلاش روشـن    فكري ايران كه آن را مـي  روشندوره سوم تاريخ 
مدرن در وجوه و شـئون مختلـف آن دانسـت، از سـال      زدگي شبه بسط و تعميق فراگير غرب

گردد و تا مقطع انقـلاب اسـلامي    شمسي و آغاز سلطنت محمدرضا پهلوي آغاز مي 1320
اي فعـال بـه تـرويج     فرهنگـي بـه گونـه   فكري ايران در اين دوره، به لحاظ  روشن. ادامه دارد
پرداخت، اما به لحاظ سياسي، بـه حسـب    هاي فرهنگي فراماسيون شبه مدرنيته مي زيرساخت

هــاي مختلــف ســكولار غربــي  هــاي آن از ايــدئولوژي تقليــد و پيــروي هــر يــك از گــرايش
ــيونال ( ــلطنتي   –ماركسيســم، ناس ــتانه س ــب و نژادپرس ــري طل ، )ليبراليســم، ناسيوناليســم برت

ــات بعضــاً شــديدي درون كاســت روشــن   كشــمكش ــا و اختلاف ــروز كــرد  ه ــا . فكــري ب ام
فكري ايران در مسير تعميق و بسط سـيطره فراماسـيون شـبه     گيري كلي حركت روشن جهت

هـاي مختلـف    از گـرايش (فكري ايران  مدرن قرار داشت و بخش اصلي و مهم و فعال روشن
هم كاري و هم راهي فرهنگـي و در بسـياري مـوارد    نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به ) آن

  . سياسي، با سلطنت استبدادي و وابسته محمدرضا شاهي اقدام نمود
فكران ايران، پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي آغـاز      دوره چهارم از ادوار تاريخي روشن

بــه طغيــان تروريســتي گــروه التقــاطي   1361و  1360هــاي  شــود كــه در مقطــع ســال مــي
هـاي نيمـه دوم دهـه شصـت و      انجامد و از سـال  تي منافقين عليه انقلاب اسلامي ميماركسيس

ســپس سراســر دهــه هفتــاد شمســي و پــس از آن بــه غلبــه ايــدئولوژي نئوليبراليســم مــروج   
در ايــن مقطــع، گــرايش . انجامــد فكــري ايــران مــي داري بــر كليــت جريــان روشــن ســرمايه
كنـد   فكري ايران پيدا مـي  در كليت روشن فكري به اصطلاح ديني، وجه هژمونيك را روشن



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

ــدافع نظــام جهــاني ســرمايه   ــوهي از مغلطــه  و نئوليبراليســم پوزيتيويســتي م ــا انب هــاي  داري ب
هـاي   بـافي  انگارانه و نوسوفسطايي و تحت لـواي شـعارهاي پسـت مدرنيسـتي و تئـوري      نسبي

مي و ميراث فكري اي جدي و گسترده و فراگير عليه تفكر اصيل اسلا هرمنوتيكي، به مبارزه
از ناسـيونال سـلطنت   (فكـري ايـران    اي كـه تماميـت روشـن    مبـارزه . پردازد اسلام فقاهتي مي

و انبـوه  » مـذهبي  -ملـي  «هاي سراپا وابسته به اصـطلاح   هاي خارج نشين گرفته تا ليبرال طلب
و  دهنـد  دموكراسي آمريكايي شعار مي  اي كه اينك زير پرچم ليبرال هاي استحاله شده چپ

پس از عمري ادعاي مبارزه ضد امپرياليستي، با رضا پهلـوي و نـوكران رسـمي آمريكـا هـم      
را در مقابل هويت ديني و معنوي مردم و فرهنگ ما قـرار داده  ) كنند سويي و هم دردي مي

فكري ايران در دوره چهـارم از حيـات خـود و نزديـك بـه دو       با كمال تأسف، روشن. است
گونه، در يك حالت انسجام فوق العاده و وحدت تمـام عيـار، پشـت    قرن پس از تولد بيمار 

شعارهاي نئوليبراليستي سنگر گرفته و جهت احياي سيطره مطلق و فراگير مجدد فراماسـيون  
گري ذاتي آن، حتي استقلال ايران و عزت ملي و تمـامي   شبه مدرنيته و سكولاريسم و اباحه

فكري ايـران در چنـد دهـه خـود را      ي روشنگرا اي كه حداقل طيف چپ هاي معنوي ارزش
داد، رسماً و علناً كنار گذاشته و به قعر منجلاب هم سـوئي تمـام عيـار بـا      مدافع آن نشان مي

 –گري براي برقـراري يـك اسـتبداد ليبـرال      امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم جهاني و مشاطه
تـرين   تـوان سـياه   مقطع را مي اين. دموكراتيك تقليدي و شبه مدرن در ايران در غلتيده است

   1».فكري ايران دانست دوران خيانت و وابستگي در تاريخ روشن

  فكري در ايران بندي روشن طبقه
گردد كه با رويكردهـاي   فكري در ايران بر مي بندي روشن هاي مهم به طبقه يكي از بحث

 2. كنـد  مـي  فكري خائن و خادم اشـاره  جلال آل احمد به روشن. گوناگون مطرح شده است
فكـري   فكـري در ايـران را بـه روشـن     اي از نويسندگان، بر اساس فرايند تاريخي، روشن پاره

                                                 
 134-131، ص1383، كتاب صبح، تهران، 1فكري در ايران، ج  شهريار زرشناس، نگاهي كوتاه به تاريخچه روشن. 1
  .171، ص 1376فكران، تهران، خوارزمي،  جلال آل احمد، در خدمت و خيانت روشن. 2
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تا انقلاب  1320از شهريور سال (، دوره دوم )1320از مشروطه تا شهريور سال (دوره اول 
. انـد  تقسيم كرده) از پايان جنگ تحميلي عراق تا كنون(و دوره سوم ) 1357اسلامي ايران 

فكري به دنبال احياي سنتّ  فكري به دنبال محو سنتّ و دوره دوم روشن نخست روشن دوره
فكري، قبـل از مشـروطه و    كه روشن در حالي 1. و دوره سوم در صدد تجدد سنتّ بوده است

بـه همـين جهـت، برخـي نيـز      . زودتر از جنگ ايـران و روس در ايـران وجـود داشـته اسـت     
ــه بــه   2. انــد همشــروطه را بــه شــش دوره تقســيم كــرد  ــا توج عــده ديگــري از نويســندگان ب

فكــري  بنــدي روشــن فكــران در برخــورد آگاهانــه بــا مدرنيتــه بــه طبقــه هــاي روشــن پرســش
احمـد فرديـد و رضـا داوري را نيـز در آن گنجانيـده      : هـايي، ماننـد   و شخصـيت  3اند پرداخته

ديگـر بـر اسـاس    بنـدي   دسـته . اسـت   فكري هايدگري، ضد روشن  كه جريان است؛ در حالي
فكري بر  بندي معروف ديگر روشن تقسيم 4. گرايي، چپ و راست است طبقات فكري سنتّ

فكـري سـكولار و دينـي تقسـيم      اساس گرايش و عدم گرايش به مذهب است كه به روشـن 
   5. شود مي

  : توان به دو شاخه كلي تقسيم كرد زده و شبه مدرن در ايران را مي فكري غرب روشن
  . هاي مدرنيستي فكري لائيك تقليدي و مقلد ايدئولوژي روشن -الف
ــي   روشــن -ب ــه اصــطلاح دين ــاطي(فكــري ب ــع التق ــد   تحريــف) در واق ــن و مقل گــر دي

  . هاي مدرنيستي ايدئولوژي
فكري ايران، غالباً در شـكل رويكردهـاي ذيـل ظاهرگرديـده      شاخه لائيك جريان روشن

  : است

                                                 
، 1376وم، شـماره هفـت، زمسـتان،    فكري ايران معاصر، فصلنامه پژوهش، سال د شناسي جريان روشن سعيد حجاريان،گونه. 1
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  )دربار پهلوي، حزب رستاخيز(لب ط سلطنت -فكري لائيك ناسيونال روشن. 1
جبهه ملي و افرادي چون مصـدق و شـاپور   (ليبراليست  -فكري لائيك ناسيونال روشن. 2
  )بختيار
هــاي  نفــر و حــزب تــوده و گــرايش  53گــروه (فكــري لائيــك ماركسيســت  روشــن. 3

  )ماركسيستي قبل و بعد از انقلاب
گرفته پـس از انقـلاب اسـلامي    دموكراسي، شكل  –فكري لائيك مدافع ليبرال  روشن. 4

فكـران متعلـق بـه     هاي استحاله شده مثل باقر پرهام و علي كشتگر تـا روشـن   تركيبي از چپ(
دار ايران كه بازي با تعـابيري چـون پسامدرنيسـم را بـه محملـي       هاي اشرافي، سرمايه خانواده

مانتاريسـتي و البتـّه   دموكراسي و سيطره مجدد شبه مدرنيته با ظاهري پارل -براي اثبات ليبرال
از كساني چون داريوش شـايگان كـه داعيـه تفكـر معنـوي      . اند در باطن استبدادي بدل كرده

هـايي نظيـر بابـك احمـدي و حسـين بشـيريه كـه امـروزه ليبـرال           اند تا نئوماركسيسـت  داشته
  )»رامين جهانبگلو«دانند و نويسندگاني چون  مي» تنها آلترناتيو ممكن«دموكراسي را 

هـاي   اي كـه از راه  ها و رمان نويسان و شاعران به ظاهر غيرسياسـي  جماعت ژورناليست. 5
مختلــف، بــه تــرويج اســاس و اركــان بينشــي و رويكــرد اخلاقــي و مناســبات رفتــاري شــبه  

از افرادي چون مسعود بهنود كـه در هـر شـرايطي فقـط بـه فكـر       (اند  مدرنيستي كمك كرده
تـرين   و هستند تا داستان نويسان مروج ابتذال و سطحيترويج مشهورات شبه مدرنيستي بوده 

اعتمادي و پرويز قاضي سعيد كـه بـه نظـر    . صور رمانتيسم تقليدي نفساني و لمپنيسم، امثال ر
اي موارد نيز به حسب  و در پاره) رسد، اساساً فاقد ظرفيت تئوريك انديشي بوده و هستند مي

انـد، امـا وجـه     لائيـك موقتـاً نزديـك شـده    فكـري   حال به اين يا آن گرايش و جناح روشـن 
مثـل فريـدون   (شـان بـوده اسـت     تر از كـار آشـكار ادبـي    سياسي فعاليت آنها بسيار كم رنگ

گيري او از سياست و يا هوشنگ گلشـيري پـس    توكلي و رمانتيسم شعري او در دوره كناره
  ) هاي چپ اوايل انقلاب و غرق شدن در فرماليسم ادبي از موضع گيري
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هـاي زيـر تقسـيم     فكـري ايـران نيـز بـه گـرايش      روشـن ) التقـاطي (به اصطلاح ديني  شاخه
  : گردد مي

مـثلاً كسـروي كـه سـر انجـام كـارش بـه ارتـداد         (فكران التقـاطي ناسيوناليسـت    روشن. 1
  )انجاميد

مثـل عبـدالرحيم   (دموكراتيـك   –هـاي سوسـيال    فكران التقاطي داراي گـرايش  روشن. 2
ها كه به بعضي الفاظ و تعابير و ظواهر شـريعت   ن برخي پاي بنديطالبوف تبريزي كه در عي

داد، مروج روح و باطن سكولاريستي و نيز تا حدي مقلد برخـي شـعارهاي    از خود نشان مي
  )دموكراتيك بود –سوسيال 

هـاي صـداقت و    فكري التقاطي مقلد ليبراليسم و شديداً علم زده كه برخي رگـه  روشن. 3
هـاي دهـه    مثلاً نهضت آزادي سال(د شبه مدرن در سران آن وجود داشت مبارزه عليه استبدا

چهل شمسي و آراء و عملكرد دكتـر يـد االله سـحابي و مهنـدس مهـدي بازرگـان در همـان        
  )ها سال
ــد سوسياليســم   روشــن. 4 ــاطي مقل ــتان   (فكــري التق ــان نهضــت خداپرس كــه شــامل جري

هـاي   ي مبنايي مجاهـدين خلـق سـال   ها سوسياليست، برخي آراي دكتر علي شريعتي، انديشه
  ... )اواخر دهه چهل، آراي گروهك تروريستي فرقان و 

هـاي پـس از پيـروزي     فكري التقاطي نئوليبراليست شكل گرفته در سال گرايش روشن. 5
انگـاري و سكولاريسـم و پلوراليسـم دينـي و نظـاير       انقلاب اسلامي كه آشكارا داعيه نسـبي 

  )لكريم سروش و مجتهد شبستريآراي عبدا(ها را دارد  اين
گيـري و بـه ويـژه از     ايـران از آغـاز شـكل   ) التقاطي(فكري به اصطلاح ديني  شاخه روشن

هـا   هاي پس از انقلاب، بيش ترين رقابت هاي دهه چهل و پنجاه شمسي به بعد و نيز سال سال
قـاهتي و  و ستيزهاي خصمانه و عنـاد دشـمنانه را عليـه روحانيـت بـه عنـوان پاسـدار اسـلام ف        

در وجوه و شئون مختلف تئوريك و فرهنگي و سياسـي  ) ع(گنجينه معارف قدسي اهل بيت
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ايــن گــرايش بــه اصــطلاح دينــي     . و تبليغــاتي، ســازمان داده و در پــيش گرفتــه اســت    
اي و  ها پس از انقلاب به طور مـداوم از امكانـات گسـترده مطبوعـاتي و رسـانه      نئوليبراليست

اي فعال از ناشـران   دولتي به ويژه در عرصه فرهنگي و نيز شبكه هاي گذاري نفوذ در سياست
هاي دولتي بـه عنـوان اهـرم تأثيرگـذاري و فشـار برخـوردار        ها و رانت بهره مند و از حمايت

  1. بوده است
فكري را جرياني دانست كه با پذيرش عقلانيـت بـه    توان جريان روشن به نظر نگارنده مي

البتـّه  . دين و مدرنيته، مسأله انحطاط و غيره بپردازد: صر، مانندهاي ديني معا ترين چالش مهم
اي،  هاي عقلانيت، متعدد است و برخي پيرو عقلانيت رئاليسـتي و عـده   چون تعاريف و مدل

اي به عقلانيت انتقادي كانت رو آورده و گروهي از عقلانيت وبـري   ايدئاليستي هستند دسته
فكري قايل  ان گوهر مشترك و معناي واحد براي روشنتو كنند؛ نمي يا هابرماسي پيروي مي

البتـّه يـك   . توان ميان آنها ارتباط برقرار كـرد  بود و تنها با شباهت خانوادگي ويتگشتاين مي
فكران وجود دارد و آن دغدغه ربط ديـن يـا سـنتّ و دنيـاي      ويژگي مشترك در همه روشن
شـناختي   توان بـا رويكـرد جامعـه    مه ميحال با توجه به اين مقد. جديد و مسأله انحطاط است

بنـدي آنهـا پرداخـت؛ يعنـي      فكري را در يك حلقه جمع كرد و به دسـته  همه مدعيان روشن
شـناختي و   رويكـرد جامعـه  . فكري بر اساس روش پسيني نـه پيشـيني باشـد    طبقه بندي روشن

ي فكـر  فكـري مجـدد و متجـدد و روشـن     فكري را بـه دو دسـته روشـن    روش پسيني، روشن
توانـد   فكري سـكولار بـه يـك معنـا مـي      روشن. كند متجدد را به ديني و غير ديني تقسيم مي

. فكـري متجـدد غيردينـي باشـد     فكري متجدد ديني و به يك معنـا، جـزء روشـن    جزء روشن
  . توان تقسيم كرد فكري متجدد را به ليبرال و غير ليبرال هم مي روشن

شناختي از غرب و وجـه   گيري فلسفه و معرفت رهفكري متجدد در به وجه اشتراك روشن
فكري مجدد، پذيرش مباني فلسفه و مباني اسلامي براي حـل رابطـه ديـن يـا      اشتراك روشن

                                                 
 . 127 – 131، ص 1383، كتاب صبح، تهران، 1فكري در ايران، ج  شهريار زرشناس، نگاهي كوتاه به تاريخچه روشن. 1
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مـوج اول و دوم مدرنيتـه تـأثير بـه سـزايي در شـكل       . سنتّ با مدرنيته و مسأله انحطاط است
وج سـوم مدرنيتـه و   فكري متجدد قبل از انقـلاب گذاشـت همـان گونـه كـه م ـ      گيري روشن

گيـري   هـاي معاصـر تحليـل زبـاني و هرمنوتيـك فلسـفي در شـكل        جريان پسامدرن و فلسفه
. فكري متجدد پس از انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي نقش مؤثري داشته است روشن

فكري متجدد قبل از انقلاب با بعد از انقلاب تفاوت زيـر   بر اين اساس، مدل عقلانيت روشن
  . و مبنايي داردساختي 

  روشن فكري از ديدگاه مقام معظم رهبري
يكي از مباحثي كه مقام معظم رهبري توجه ويژه اي بدان داشته است بحث روشن فكر و 

ام  من بارها گفتـه «: فرمايد ايشان درباره پيدايش جريان روشن فكري مي. روشن فكري است
كري بـا خصوصـياتي كـه در عـالم     مقولـة روشـنف  . كه روشنفكري در ايران بيمار متولد شـد 

تحقق و واقعيت دارد كه در آن فكر علمي، نگاه به آينـده، فرزانگـي، هوشـمندي، احسـاس     
درد در مسايل اجتماعي به خصوص آن چه كه مربوط به فرهنگ است در كشور ما بيمـار و  

هـاي   چرا؟ چون كساني كه روشنفكران اول تاريخ ما هستند آدم. ناسالم و معيوب متولد شد
  1».اند ناسالمي

  : كنند مي ايشان روشن فكري را به سه دسته تقسيم
روشن فكري حقيقي، روشن فكري كه هـم ديـن مـدار اسـت، هـم درك درسـتي از        .1

 . دهد مي دين دارد و هم به فرهنگ ملي و ايراني خود اهميت

روشن فكري كه هم مخالف مذهب اسـت  : روشن فكري غير حقيقي مخالف مذهب .2
 . ت سرسپردگي به فرهنگ غربي مخالف با فرهنگ اصيل ملي استو هم به جه

                                                 
محمـد مهـدي    -كتاب ارتجاع روشنفكري در ايـران ( 22/2/1377 -مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان دانشگاه تهران. 1

 ... )باباپور
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روشن فكري كه مخالف مـذهب نيسـت و   : روشن فكري غير حقيقي و موافق مذهب .3
  . باشد ولي درك درستي هم از مذهب ندارد نمي سرسپرده فرهنگ غربي نيز

 

  روشنفكران وابستههاي  ويژگي
  : گردد مي به اختصار بيانروشنفكري وابسته از مختصاتي برخوردار است كه 

 . خود باختگي واستحاله شدن در برابر فرهنگ غرب .1

شود، مفهوم  مي يكي از مفاهيمي كه با مطرح شدن بحث روشن فكري همزمان تداعي
شود و از ديرباز به صور گوناگون  مي است كه به معناي از خود بيگانگي ترجمه» اليناسيون«

ضمن بحثي استاد شهيد مطهري . فته استدر ميان روشنفكران تجلي و تحقق يا
اي خصوصي كه آياتي از قرآن  يادم هست در حدود هيجده سال پيش در جلسه«: نويسد مي

كردم براي اولين بار به اين نكته برخوردم كه قرآن گاهي تعبيرات  كريم را تفسير مي
يا  »ود فراموشيخ«يا » خود زياني«برد از قبيل  خاصي در بارة برخي از آدميان به كار مي

) 53اعراف (» قدخسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون«: فرمايد مثلا مي» خود فروشي«
قل ان الخاسرين الذين . همانا خود را باخته و معبودهاي دروغين از دستشان رفته است

بگو زيان كرده و سرمايه باخته آن است كه خويشتن را زيان ) 15زمر (» خسرو انفسهم
) 19حشر (» نسواالله فانساهم انفسهم«: فرمايد و يا در مواردي مي. و خود را باخته استكرده 

از خدا غافل شدند و خدا را از ياد بردند پس خدا خودشان را از خودشان فراموشاند 
آيد كه مگر  براي ذهن فلسفي اين سوال پديد مي. وخودشان را از خودشان غافل ساخت

يكي : زد؟ باختن از دست دادن است و نيازمند به دوچيز استممكن است انسان خود را ببا
و ديگر باخته شده و از دست رفته چگونه ممكن است انسان خود را زيان كند و » بازنده«

خود را ببازد و خود را از دست بدهد؟ آيا اين تناقض نيست؟ همچنين مگر ممكن است 
ه همواره غرق در خود است هر چيز را انسان خود را فراموش كند و از ياد ببرد؟ انسان زند
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بيند توجهش قبل از هر چيز به خودش است پس فراموش كردن خود  با اضافه به خود مي
يعني چه؟ بعدها متوجه شدم كه اين مسأله در معارف اسلامي خصوصا دعاها و بعضي از 

و جاي  احاديث وهمچنين در ادبيات عرفاني اسلامي و بلكه در خود عرفان اسلامي سابقة
را » ناخود«كند و  اشتباه مي» ناخود«معلوم من شد كه انسان احيانا خود را با . بس مهمي دارد

كند در  پندارد آنچه به خيال خود براي خود مي پندارد و چون ناخود را خود مي مي» خود«
مثلا . سازد كند وخود واقعي را متروك و مهجور و احيانا منسوخ مي حقيقت براي ناخود مي

كند  مي كند براي تن و بدن مي پندارد و هرچه مي» تن«آنجا كه انسان واقعيت خود را همين 
به قول مولوي مثلش مثل كسي است كه . خود را گم كرده و ناخود را خور پنداشته است

سازد  برد آنجا را مي كشد و مصالح و بنا و عمله مي اي دارد زحمت مي قطعه زميني در نقطه
خواهد به آن  مي اما روزي كه. نمايد مي ها مزين ها و پرده زند و به فرش يو رنگ و روغن م

شود كه به جاي قطعه زمين خود، يك قطعه زمين  خانه منتقل گردد يك مرتبه متوجه مي
ديگر كه اصلا به او مرتبط نيست و متعلق به ديگري است ساخته و آباد كرده و مفروش و 

) ع(اميرالمومنين علي . ب به كناري افتاده استمزين نموده و قطعه زمين خودش خرا
عجبت لمن ينشد ضالّته و قد اضلّ «: فرمايد اي دارد كه بسيار جالب و عميق است مي جمله

اش بر  كنم از كسي كه در جستجوي گمشده تعجب مي 4/340غرر » نفسه فلا يطلبها
خود را گم كردن و  .آيد را گم كرده و در جستجوي آن برنمي» خود«آيد و حال آنكه  مي

هويت و ماهيت خود اشتباه كند و مثلا   فراموش كردن منحصر به اين نيست كه انسان دربارة
خود را با بدن جسماني و احيانا با بدن برزخي، آنچنانكه احيانا اين اشتباه براي اهل سلوك 

ف از خود به عليهذا انحراف هر موجود از مسير تكامل واقعي انحرا. دهد، اشتباه كند رخ مي
ناخود است اين انحراف بيش از همه جا در مورد انسان كه موجودي مختار و آزاد است 

گيرد انسان هر غايت انحرافي را كه انتخاب كند، در حقيقت او را به جاي  صورت مي
   1. واقعي گذاشته است، يعني ناخود را خود پنداشته است »خود«
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 . دين ستيزي و مخالفت با دين .2

 . دين با مكاتب غرب و شرقالتقاط  .3

 . مبارزه و مخالفت با نهادهاي ديني از جمله مرجعيت و روحانيت .4

 . شناخت ناكافي از مردم .5

 . هاي خطرناك عدم حضور در صحنه .6

 . هاي جامعه ها و بنيان ستيز و مخالفت با سنت .7

 . در خدمت بيگانگان بودن .8

 . لمانجريان سازي به منظور ايجاد انحراف در مبارزات مردم مس .9

 . عدم اقدام به موقع .10

 . عدم درك صحيح از واقعيات .11

 . غوغا سالار بودن .12

 . اشاعه فساد و اخلاقي و فكري .13

 . وابسته و مستبدها  قوام بخشيدن به حكومت .14

 

بخش عمده اي ازجريان روشنفكري نه در برهه خاصي، نه كشور معدودي از هاي  خيانت
و هـا   تاريخچـه ايـن سرسـپردگي   . شـود  مـي  خاصـي خلاصـه  هـاي   جهان اسلام و نه در زمينه

بـه عنـوان   . به قدري است كه گاهي تعجب و حيرت بيگانگان را هم برمـي انگيـزد  ها  خيانت
مثال در اوايل سركار آمدن دولت موسوم به اصلاحات، الكسـاندر آلـدره نويسـنده مشـهور     

عـاتي ايـران   فرانسوي در گفتگوي با نشريه ليبراسـيون در تحليـل و اوضـاع فرهنگـي و مطبو    
ام  هاي تاريخ نديـده و نشـنيده   من در هيچ كجاي دنيا و هيچ انقلابي از انقلاب«: اظهار داشت
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كــه روشــنفكران يــك جامعــه در كشــاكش ويرانگــر بنيادهــاي پــولادين جامعــه خــود را بــا 
سـابقه در انقـلاب ايـران در حـال انجـام       بـي  رفتارهاي سياسي در هم بكوبنـد امـا ايـن اتفـاق    

  1.»است
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  :جلسه سوم
جريان هاي كثرت گرايي ديني، 
  بهاييت، وهابيت
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  مقدمه

و  19قـرن  . سابقه طولاني تـاريخي دارد ... پيدايش جريانهاي فكري، فرهنگي، اعتقادي و
فرهنگـي در دوران جديـد    -فكـري هاي  هجري، اوج پيدايش جريان 13 – 14ميلادي  20
آن؛ پست مدرنيسم، نقد مدرنيته و پيامـدهاي   مدرنيته، صنعت، تكنولوژي و پيامدهاي. است

آن؛ نا اميدي از علم و علم گرايي در برطرف كردن نيازها و مشكلات بشر؛ فقدان معنويـت  
، ؛ منشاء پيدايش و رواج فرقه ها، گروهها...جنگ جهاني اول و دوم وهاي  و اخلاق؛ آسيب

تا كنون  1950از سال . گرديدفرهنگي  -فكريهاي  نو ظهور و نوپديد و جريانهاي  جريان
به صورت تقريبـي هـر هفتـه يـك يـا چنـد فرقـه مـذهبي، معنـوي و           -فرقه،  4000بيش از 
  . فرهنگي، ظهور يافته اند –گروه و جريان فكري  -عرفاني 

  نو پديدهاي  تقسيم بندي گروهها و جريان
  مختلف؛ هاي  توان به صورت مي فرهنگي راهاي  گروهها وجريان

  . ...الحادي مثل شيطان پرستان وهاي  جريان گروهها و
 . ...عرفاني و شرقي مثل ساي بابا، اشو وهاي  گروهها و جريان

 ... معنوي غير مذهبي مثل فالون دافا، يوگا، تي ام وهاي  گروهها و جريان

منشعب از مـذاهب اسـلامي مثـل بهاييـت، وهابيـت، فـرق صـوفيه،        هايي  گروهها و جريان
  دراويش 

تقسيم بنـدي   1... با گرايش به يهوديت و مسيحيت وهايي  و جريان گروهها
 . كرد
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  ها  ويژگي فرقه
فرقـه  هاي  فرهنگي را بايد فرقه ناميد؛ زيرا ويژگي -فكريهاي  تمام اين گروهها و جريان

  : مثل
  پايبندي و تعصب و دلبستگي به فرقه توسط اعضا -
  وآهنين  داشتن سازمان، ساختار، تشكيلات قوي، منسجم -
  مخفي، زير زميني و غير علني بودن -
  !!!از ولادت تا مرك ) مريدان(دخالت رهبران فرقه در زندگي اعضا  -
  داشتن ادعا وبرنامه براي تكامل اعضا در آينده  -

در اين گروههـا وجـود    1)ثروتمندهاي  فرقه(داشتن شبكه مالي و اداري پيچيده و پنهان  -
  . دارد

  ان به فرقه هاعوامل گرايش جوان
ضعف ايمـان،  : مثل... اجتماعي و، برخي از عوامل روان شناختي، جامعه شناختي، سياسي

نـو، تـاثير محـيط و    هـاي   شخصي وشخصيتي، گرايش به تغيير، گرايش به پديدههاي  ضعف
فـردي و اجتمـاعي، احسـاس تنهـايي     هـاي   جامعه، تاثير محيط اطـراف و دوسـتان، شكسـت   

عملكـرد  ، اجتمـاعي، فشـارهاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي     اي ه وحقارت، سر خوردگي
دينـي، كمبـود آگـاهي بخشـي از     هـاي   برخي از دين داران، رياكاري، نفاق، كمبود فعاليـت 

طرف عالمان دين، علاقه افراطي بـه معنويـت، احسـاس خـلاء معنـوي، مخالفـت بـا جريـان         
  رسمي حاكميت و حكومت، نقش دشمن در تهاجم فرهنگي، 

را بايـد بـه عنـوان مهـم تـرين علـل        1. ...ستعمار در ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان ونقش ا
  . دانستها  گرايش جوانان به فرقه
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  نوظهورهاي  تهديد فرقه
  . تهاجم فرهنگي دشمن دانستهاي  وپلانها  نوظهور را بايد يكي از نقشههاي  فرقه 

ديني، توجه به سكولاريسـم و   نفي دين، نفي خدا محوري، دوري از خداوند و مفاهيم –
  ، اومانيسم
از رهبـران، جـدايي اعضـاي فرقـه از جامعـه و      هـا   چون و چـرا ي اعضـاء فرقـه    بي اطاعت
بنـد بـاري و نـا بهنجاريهـاي      بـي  مافيـايي اقتصـادي،  هـاي   اجتماعي، وجود شبكههاي  فعاليت

ري، شكاكيت، اخلاقي و رفتاري، دوري از شريعت ومناسك ديني، اباحي گري، لا ابالي گ
  . نو ظهور و نو پديد دانستهاي  را بايد از خطرات اصلي و اساسي فرقه 2. ...و
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  يكثرت گرايي دينجريان : گفتار نهم
ــان  ــاي  يكــي از جري ــيه ــال  فرهنگ ــه در س ــاي  ك ــره ــا    -اخي ــنامه و ي ــوان و شناس ــا عن ب

در جامعــه مطـــرح شـــد،   روشـــنفكران از طـــرف برخــي از  –بــدون عنـــوان و شناســنامه   
بــه » كثــرت گرايــي دينــي« جريــان كلامــي و فلســفي. اســت» كثــرت گرايــي دينــي« بحــث

ــان اجتمــاعي و فرهنگــي شــده اســت    ــه يــك جري . تــدريج از ســوي روشــنفكران تبــديل ب
يكـي از مباحـث فلسـفه ديـن و كـلام جديـد اسـت كـه بـر حقانيـت           » كثرت گرايي دينـي «

» كثــرت گرايــي دينــي يــا پلورآلســيم دينــي«. د داردتأكيــ) آســماني و زمينــي(تمــام اديــان 
مـــدعي اســـت كـــه تمـــام اديـــان موجـــود اعـــم از الهـــي و بشـــري، آســـماني و زمينـــي،  

  . ازحقانيت برابر برخوردار و همه متدينان اهل سعادت و نجات هستند
مطـرح وبعـدها ايـن نظريـه در ايـران      » فيلسوف انگليسي«اين نظريه ابتدا توسط جان هيك

  . ترويج شد ي از روشنفكرانتوسط برخ
گفتگـوي  ، تحـت عنـوان اديـان ومـذاهب     -توسط افراد و يا مراكز طرح برخي از شبهات

تضــعيف باورهــاي دينــي  بــراي عــامليوپاســخگويي بــه ايــن شــبهات، عــدم نقد... تمــدنها و
  . ديمسلمانان و تشيع گرد
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  . شدجريان كثرت گرايي ديني با سه رويكرد در ايران مطرح 

 رويكرد ترجمه و نشر آثار اديان مختلف  :الف 

تحــــولات جهــــان معاصــــر و ســــرخوردگي بشــــر از رويكردهــــاي مدرنيتــــه و  در  
ــا -مدرنيســم، پيــدايش اديــان، فــرق، مــذاهب، و گروههــاي مختلــف  رويكــرد بازگشــت  ب

  . بود »خلاء معنويت«براي پر كردنراه حلي  -به معنويت
و مراكـز  هـا   مؤسسـه فعاليتهـاي  و تسـاهل،  تسـامح  سياسـت  ، بازگشت به معنويتدر كنار 

اديـان و  آثـار   مركز گفتگـوي تمـدن هـا، بـا هـدف ترجمـه و نشـر       مثل دولتي و غير دولتي 
  . خود عاملي براي توجه به اديان ديگر گرديدمذاهب مختلف 

هــاي  و مراكــز در تــدوين و ترجمــه و نشــر انديشــه    هــا  ايــن مؤسســه هــاي  فعاليــت 
ــيحيت  ــتانبخصــوص (مس ــم و     ،)پروتس ــين، بوديس ــد و چ ــان هن ــت، ادي ــت، زردش يهودي

ــان...  ــرقي، بخشـــي از فضـــاي فكـــري و فرهنگـــي جامعـــه را   هـــاي  عرفـ در غربـــي و شـ
مراكـــز و دعـــوت از انديشـــمندان  برخـــي ازكمـــك دولـــت اصـــلاحات بـــه . گرفـــتبر

بــه مؤسســات و وغيــر دولتــي  تــيلههــاي دوومـذاهب و مكاتــب ديگــر بــه ايــران، اعــزام گر 
مــالي فــراوان در ترجمــه و نشــر ايــن هــاي  كمــك، ان در خــارج از كشــورمراكــز ايــن اديــ

كتــاب و اثــر ســبب گرديــد كــه برخــي از ايــن آثــار بــه عنــوان پرفــروش تــرين ، ... .و آثــار
ــرد  ــو توســط   (. در جمهــوري اســلامي لقــب گي ــائلو كوئيل ــار پ ــال ترجمــه آث ــوان مث ــه عن ب

ــال حآرش  ــازي در سـ ــذ  . )1382جـ ــان و مـ ــار اديـ ــر آثـ ــه و نشـ ــالي ترجمـ اهب در حـ
ــار        ــا آث ــه ب ــا مقابل ــار و ي ــن آث ــد اي ــه نق ــه نســبت ب ــرين دغدغ ــه كمت ــذيرفت ك صــورت پ

  . صورت نپذيرفتها  تخريبي اين كتب و ترجمه
تحت عنوان ها  و تمدنها  تلقي يكسويه و مثبت به بحث شناخت اديان و مذاهب، فرهنگ

بـا  اهب و مكاتـب  گسـترش ايـن اديـان و مـذ    : گفتگوي اديان يا گفتگوي فرهنگ ها، سبب
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گسترش اين اديان و مذاهب توسط پيـروان ايـن اديـان بـا     ، سياست تسامح و تساهلتوجه به 
كـه سـبب   ... (عاطفي و كمك به فقرا و ايجاد اماكن بهداشتي و درماني و رفـاهي  هاي  شيوه

غفلـت از فرهنـگ و هويـت اسـلامي     و در نهايـت  .) گـردد   مـي  جذب افراد ضعيف الايمان
  . دوشيعي گردي

  نقد تفكر اسلامي و شيعي: ب
  . استرويكرد ديگر در ترويج اديان و مذاهب، نقد تفكر اسلامي و شيعي 

شريعت سنگلجي و ديگـران بـه نقـد تفكـر و     ، علي دشتي، اگر در گذشته احمد كسروي
كه به  -... كسروي، دشتي و هاي  پرداختند؛ امروز در كنار كتاب مي انديشه اسلامي و شيعي

كتابهايي بـا اسـم و بـدون اسـم و يـا بـا اسـامي         -شود  مي ر قانوني تكثير و توزيعصورت غي
مـاهواره و حتـي بـه    هـاي   راديو و تلويزيون، فضاي مجازي، وبلاگ ها، مستعار در سايت ها
گيـرد كـه مسـتقيم و غيـر      مـي  صحافي و تكثير در اختيار جوانان قـرار ، صورت كپي برداري

  . دنپرداز مي لفت با تفكر و انديشه اسلامي و شيعيمخا ، اهانت، ومستقيم به نقد

  ترويج عقايد غير شيعي: ج
ــه  ــرويج انديش ــايي  ت ــيع   ه ــر تش ــا تفك ــه ب ــيل ك ــه   -اص ــه نظري ــرايش ب ــا گ ــت و «ب امام

ــان كثــرت گرايــي «در دســتور كــار  ناســازگار باشــد _و حكومــت اســلامي» رهبــري جري
لي گــري و خرافــات در ميــان ج انديشــه غــايتــرو. گرفــتو پلورآليســم دينــي قــرار  »دينــي

شـــيعيان؛ تـــرويج اســـماعيليه، تـــرويج دراويـــش و صـــوفي گـــري و در نهايـــت تـــرويج  
در (تــرويج وهابيــت . وهابيــت را بايــد در ايــن گــروه مــورد مطالعــه قــرار داد هــاي  انديشــه
نقـــد اعتقـــادات شـــيعه دربـــاره امامـــت و امـــام زمـــان،  و) تـــرويج اهـــل ســـنت پوشـــش

ــزاداري، توســـل، شـــفاعت و  مهـــدويت،  ــيعي ... عـ ــادات شـ ــيع و اعتقـ  بـــه تضـــعيف تشـ
  . انجامد مي
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 بهاييت: گفتار دهم

و مهـدويت  ) واسـطه و نائـب امـام زمـان    (تاريخ شاهد ادعاهـاي دروغـين دربـاره باببيـت     
بابيـت و بهاييـت يكـي از گروههـاي انحرافـي      . اسـت ) تني و امام زمان داشوادعاهاي مهد(

سـال قبـل آغـاز شـده      170هستند كه از دل تشيع و به بهانه امام زمان و ظهور امام زمـان از  
  . است

  زمينه تاريخي پيدايش بهاييت 
 مي هسـتند كـه در قـرن سـيزده    يپيروان شـيخ احمـد احسـا   ) كشفيه يا پايين سري(شيخييه

ق در . ه 1166متولـد  (ي يشـيخ احمـد احسـا   رهبر شـيخيه  . ود آمدبه وج)ميلادينوزدهم (
  : با طرحاست كه ) در مدينه عربستان 1242احساء عربستان و متوفي 

به عنـوان علـل اربعـه كائنـات و واسـطه فـيض وداراي صـفت خالقيـت،         (توجه به امامت 
... تأويـل و  ؛ يـا روبـاطني؛ توجـه بـه     ، توجه به امـور )ع(، غلو در مقام ائمه)رازقيت و مشيت 

  . مورد مخالفت فقها و بزرگان عصر خويش قرار گرفت



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

راه شـيخييه را  ) 1260متـوفي  (يد كاظم رشتي سي شاگرد او يپس از شيخ احمد احسا -
خداونـد، پيـامبر، امـام و انسـان كامـل      ( »ركـن رابـع  « سيد كاظم رشـتي بـا طـرح   . پي گرفت

  . ح ساختباببيت را مطر) واسطه بين امام زمان با مردم(
 ســه بــه پــس از مــرگ ســيد كــاظم رشــتي بــراي جانشــيني وي اخــتلاف شــد و شــيخييه 

قــه الاســلام تبريــزي، ث هحجــ(شــيخيه آذربايجــان ، شــيخيه كرمانيــه يــا كريمخانيــهگــروه، 
ــافي    ــزي، احق ــلام تبري ــه  و)الاس ــيخيه بابي ــيرازي   (ش ــاب ش ــد ب ــي محم ــيد عل ــيم) س  تقس

  . شدند
 فرقه بابيت 

 شيرازي ادعاي جانشيني سيد كاظم رشتي را مطرح نمود و خـود را ميرزا علي محمد باب 
قمـري   1235در » باب«علي محمد شيرازي. ناميد و بابي گري را در ايران آغاز كرد »باب«

سالگي در تبريز به دستور اميركبير تيـر   31يا  30در سن  1266در شيراز متولد و در سال 
از مدتي تجارت در شيراز و بوشهر به كـربلا   علي محمد شيرازي پس. باران و اعدام گرديد

رفت و مدت كمي در درس سيد كاظم رشتي شركت كرد و مسائل تاويلي، عرفـاني و غلـو   
سخت پرداخت و هاي  در مقام اهل بيت را از استادش آموخت؛ او در كنار درس به رياضت

 1260در سال او پس از مرگ سيد كاظم رشتي . از اوراد و اذكار و طلسمات سر در آورد
او در مدت پنج سال . را مطرح ساخت »ركن رابع« و »باببيت« ادعاي جانشيني استاد و ادعاي

  . از ادعاي باببيت به ادعاي مهدويت نبوت و الوهيت رسيد
مــتن توبــه نامــه بــاب بــه عنــوان ســند  . او بارهــا از ادعاهــاي خــود برگشــت و توبــه كــرد

   1. وجود استرسمي در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي م

  بابيت هاي  فتنه

                                                 
  ) 4 – 8، ص  3دايره المعارف تشيع ، ج (- 1
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ــه را        ــت جامع ــالت و اولوهي ــدويت و رس ــت و مه ــاي بابي ــال ادع ــنج س ــي پ ــاب در ط ب
ــا طــرح نســخ اســلام و ادعــاي شــريعت جديــد آغــازگر  . گرفتــار بلــوا و آشــوب كــرد او ب

در هــر حــال بــا تــلاش اميركبيــر، حكومــت . فتنــه جديــد عليــه شــريعت اســلام و تشــيع شــد
امـا   1شـد  مـي  بـه پايـان خـود نزديـك     1266ء، فتنـه بابييـت در سـال    قاجار و علمـا و فقهـا  

... ... .  

  فرقه بهاييت 
امـا بـا تـلاش روسـيه پيـروان بـاب؛ بـابي        ! پس از مرگ باب فتنه بابيت در حال پايان بود 

و سـپس بـرادر او ميـرزا    ) بابيه ازليـه ) (صبح ازل(ابتدا ميرزا يحيي نوري. گري را ادامه دادند
بابيـت  . را ادامه دادنـد » باب« راه سيد علي محمدشيرازي) حسينعلي بهاء االله(ي حسينعلي نور

  . به پايان رسيد اما بهاييت آن را ادامه داد
پس از اختلافات داخلـي بابيـان؛ در نهايـت ميـرزا حسـينعلي نـوري بـا حمايـت روسـيه و          

  . گرديدها  انگلستان پيروز رقابت
ــوري  - ــينعلي نـ ــرزا حسـ ــد (ميـ ــاي   -ق 1233متولـ ــران و متوفـ ــري 1309تهـ  -قمـ
ــا ــه بابيــت در واقعــه  )عكّ ــرور نافرجــام ناصــرالدين شــاه و   2شــاهرودبدشــت كــه در فتن و ت

ــا وســاطت روســيه  هــاي  ديگــر بلواهــا و آشــوب بابيــان نقــش داشــت دســتگير، زنــداني و ب
نفــراز بابيــان  73اوابتــدا بــه همــراه . تبعيــد شــد) مســتعمره انگلســتان(بــه حكومــت عثمــاني 

 ــ ــه بغ ــد      ب ــطين تبعي ــه در فلس ــاي مديتران ــاحل دري ــا در س ــه عكّ ــپس ب ــتامبول و س داد و اس
او هــم در ابتــدا ادعــاي بابيــت و ســپس ادعــاي مهــدويت و ادعــاي نبــوت و         . گرديــد

  . ادعاي الوهيت كرد

                                                 
 ) 1383محمدي اشتهاردي ، بابي گري و بهايي گري ،  محمد(-1

طاهره قـره العـين در واقعـه بدشـت شـاهرود      ) محشر كبري(؛ شورش رهبران بابي واعلام نسخ اسلام وغائله كشف حجاب - 2
  . اتفاق افتاد
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ــوري(پــس از مــرگ بهــاءاالله  ــرزا حســينعلي ن ــا، قمــري در  1309در ســال ) مي ــين عكّ ب
) عبــدالبها(افتــاد تــا اينكــه در نهايــت عبــاس افنــدي   بهائيــان بــر ســر جانشــيني او اخــتلاف 

  . موفق شد رهبري بهاييان را به عهده گيرد) قمري در تهران 1260متولد (
و ) بهـاءاالله (است نه ميـرزا حسـينعلي نـوري    ) عبدالبها(بهاييت امروز؛ ميراث عباس افندي 

  . )باب(سيد علي محمد شيرازي 
اروپــا و آمريكــا مســافرت كــرد و بــه بهاييــت مــيلادي بــه  1911عبــاس افنــدي در ســال 

  . اروپاييان سازگاري دادهاي  سروسامان بخشيد و آن را به شكل امروزي با پيشرفت
اسـراييل  (در شـهر عكـا درفلسـطين    ) شمسي 1300(قمري  1340عباس افندي در سال 

 1336قمـري، متوفـاي    1314متولـد  (درگذشت و رهبري بهاييان به شوقي افنـدي  ) بعدي
  . نوه دختري عباس افندي رسيد) مسي در لندنش

عباس افندي كه تحصيل كرده دانشگاه آمريكايي بيروت و آكسفورد بود به بهاييت نظـم  
 و تشكيلات بخشيد و چون از داشتن فرزند محروم بود اداره بهاييـت را بـه سـازماني بـه نـام     

  . سپرد »بيت العدل«
ا بيـوه شـوقي     تاكنون بيت العدل رهبري 1328گرچه از سال  بهاييان را به عهده دارد، امـ

آمريكـايي شـوقي    -روحيـه ربـاني، روحيـه افنـدي، روحيـه ماكسـول، زن كانـادايي       (افندي 
  . رهبري بهاييان را به عهده داشت 2000تا سال ) افندي

و هـا   تا كنون؛ اختلاف داخلـي، رقابـت  ) بهاء االله(در ميان بهاييان از ميرزا حسينعلي نوري 
بسياري در گرفت كه تا كنون ادامه دارد اما امريكا و اسراييل از فرو هاي  و نزاعها  كشمكش

   1. كنند مي پاشي داخلي ساختار بهاييت جلوگيري

                                                 
دني؛ مركـز اسـناد انقـلاب    بهاييت در ايران ، سعيد زاهد زاه ـ–جستارهايي از بهايي گري در ايران ، عبداالله شهبازي . ك. ر- 1

   1384اسلامي 
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بعدي را تعيـين نمايـد و از ايـن    » ولي امر«موجود بايد »ولي امر« بر اساس تعاليم بهاييت -
  . اييان هستندبه» ولي امر«جهت باب، بها، عبدالبهاء و شوقي افندي

تعيين نكرد بلكه سازمان و ساختار بيت العدل را  »ولي امر« شوقي افندي كسي را به عنوان
چـارلز ميسـن    "و از ايـن جهـت  ! به رهبري برگزيد و ايـن بـر خـلاف تعـاليم بهاييـت اسـت       

واز ! آمريكايي خود را جانشين شـوقي افنـدي دانسـت و بيـت العـدل را قبـول نكـرد        "ريمي
  . البته گروهها وانشعابات ديگري نيز در بهاييت اتفاق افتاد. شعاب يافتبهاييت ان

  !حال سوال اين است، اين همه انشعابات واختلافات داخلي در بهاييت نشانه چيست ؟
اگر بهاييت به دو فرقـه مخـالف هـم در آينـد هـر دو      : گويد مي در حالي كه عباس افندي

 1. گروه باطل هستند
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  ماربهاييت و استع
دانسـت كـه   ) روسيه، انگلستان، آمريكا، اسراييل(بهاييت رابايد ساخته و پرداخته استعمار 

در هــر زمــاني يكــي از ايــن قــدرتهاي اســتعمارگر از بهاييــت بــه حمايــت مــادي و معنــوي  
  . پرداختند

سـفير كبيـر روسـيه و پناهنـدگي ميـرزا حسـينعلي       ( 1شواهد تاريخي در حمايت روسـيه  -
تبعيد ميرزا حسينعلي نوري بـه حكومـت   ( 2و حمايت انگلستان...) روسيه و  نوري به سفارت

سـفر  ( 3و حمايـت آمريكـا  ...) عثماني مستعمره انگلستان و حمايت ژنرال النبي از بهاييـان و  
توسط عبـدالبها ومعافيـت بهاييـان از     »مركز ميثاق« عبدالبها به آمريكا و نام گرفتن آمريكا به

عكاّ قبله بهاييـان در  ( 4و حمايت اسراييل از بهاييان... )ي در آمريكا وحقوق گمركي و ماليات
  : به عنوان نمونه. بسيار و بسيار است كه از اين مجال خارج است...) اسراييل و 

مشـرق  « و »ارض اقـدس « شوقي افندي دولت اسراييل را پناهگاه بهاييـت و اسـراييل را   -
  5. ناميد »الاذكار

بـه مقـام سـرّ،    ) انگلسـتان (به پاس خدمات به امپراطوري بريتانيا ) بهاعبدال(عباس افندي  -
  6. نايت هود و شواليه مفتخر گرديد كه سند تاريخي آن و تصاوير آن موجود است

  بهاييت و حكومت قاجار
. فتنه بابيت و بهاييت به عنوان يك جنبش اعتراضي بر ضد حكومت قاجار مطرح گرديـد 

اصر الـدين شـاه دخالـت كردنـد چنانكـه در بسـياري از كشـتارها و        بابيان در ترور نافرجام ن
  . و بلواها و آشوبها در دوره ناصرالدين شاه نقش داشتندها  غارت

                                                 
  خاطرات ژنرال دالگوركي روسي . ك. ر - 1
  خاطرات ژنرال النبي انگليسي . ك. ر- 2
   1384بهاييت در ايران ، سعيد زاهد زاهدني؛ مركز اسناد انقلاب اسلامي  - 3
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به دستور امير كبير صـدراعظم و تبعيـد   ) سيد علي محمد شيرازي(در نهايت با اعدام باب 
  . برد مي م بدربابيان به حكومت عثماني، قاجار از فتنه بابيت و بهاييت جان سال

  بهاييت و حكومت پهلوي 
حضـور رهبـران و   . بهاييت در دولت پهلوي بيشترين و گسـترده تـرين حضـور را داشـت    

در وزارت آمـوزش و  ) وزير كابينه 11(و وزير ) هويدا(سران بهاييت به عنوان نخست وزير 
؛ وزارت )خانم فرخ رو پارسا وزيرآموزش و پـرورش  -از مهد كودك تا دانشگاه (پرورش 

فرماندهان ارشـد ارتـش   (، ارتش )تلويزيون مليّ(فرهنگ و آموزش عالي، راديو، تلويزيون 
نشان از نفوذ وتسلط بهاييان ... و ) حبيب ثابت، هژبر يزداني(اقتصاد ) تيمسار ايادي(، دربار )

  . برحكومت پهلوي دارد
محمـد رضـا    رسد كـه زمزمـه بهـايي شـدن     مي حضور بهاييت در حكومت پهلوي بدانجا

مـا اطـلاع   « كننـد  مـي  رسيد تا آنجا كه بهاييان در جلسات داخلـي اعـلام   مي پهلوي به گوش
بر ايـن اسـاس دوران پهلـوي را بايـد بهتـرين و       1»باشند مي داريم كه شاهنشاه آريامهر بهايي

  . بر اساس تعاليم بهاييت دخالت در سياست ممنوع است. رويايي ترين دوران بهاييت دانست
اگــر در مجلســي بوديــد و ديديــد كســي وارد « :گويــد مــي نعلي بهــاء در ايــن بــارهحســي
آلـوده  ) ) سياسـت (مـردار  (سياسي شد بدانيد از احباء نيست، خود را به اين جيفه هاي  بحث
  2. »نكنيد

پرسـيدم چگونـه شـما    ) وزير جنـگ (روزي از سپهبد صنيعي « :گويد مي ارتشبد فردوست
سـوال شـد و اجـازه    ) بيـت العـدل در اسـراييل   (از عكاّ : اسخ دادشغل سياسي پذيرفته ايد ؟ پ

   3)2(. »دادند كه در موارد استثنايي و مهم اين مشاغل پذيرفته شود
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  بهاييت و انقلاب اسلامي ايران 
اگر دوران حكومت پهلـوي بهتـرين و شـكوفاترين دوران بهاييـت بـود پيـدايش انقـلاب        

 براي بهاييت محسوب -در حد مرگ و نابودي -هاسلامي؛ سنگين ترين و مهلك ترين ضرب
  . شود مي

بر همين اساس از ابتداي پيدايش انقلاب اسلامي تا كنون بهاييت نـه تنهـا بـه مخالفـت بـا      
جمهوري اسلامي ايران پرداخت كه با دشمنان انقلاب اسلامي ايران يعني آمريكا و اسراييل 

  . كند مي هيونيسم بين الملل را بازيهم پيمان شد و نقش جاسوسي و ستون پنجم نظام ص
  بيت العدل 

در هر شهر و مكاني كـه نـه نفـر بهـايي باشـند يـك       . بيت العدل همان محفل بهاييان است
) ميـرزا حسـين نـوري   (بيت العدل ابتدا توسـط بهـاء االله   . شود مي تشكيل) بيت العدل(محفل 

و گسترش يافت و تاكنون مطرح، و توسط عباس افندي ايجاد و توسط شوقي افندي توسعه 
در ) مركـز جهـاني بهاييـت   (بيت العدل اعظم . نمايد مي به عنوان مركز اصلي بهاييت فعاليت

  : اين سازمان و تشكيلات داراي سه ركن است. اسراييل قرار دارد
  ... )رهبران اصلي؛ مثل شوقي افندي، روحيه ماكسول و (مؤسسه ولايت امر

 ) و مروجان بهاييت مبلغان(مؤسسه ايادي امر االله 

  )بيت العدل اعظم  –كشور  –استان  –شهر  –محافل ده (بيوت عدل 
 

  : بيت العدل اعظم چهار وظيفه اصلي دارد
  تشريع و تغيير قوانين 

 حل مشكلات و مسايل بهاييان 

 تعيين مبلغان و ايادي امر االله و اداره امور سياسي، اقتصادي، محافل بهاييان 
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 1اييان مرجع كلّ امور به

 

  بازگشت از بهاييت 
از همان ابتداي پيدايش بابيگري تا پيدايش بهاييت و تاكنون بسياري از مبلغان و مروجـان  
و نويسندگان و پيروان بابيت و بهاييت از اين فرقه اعلام انزجار نمودنـد و بـه دامـن اسـلام و     

  . تشيع برگشتند
و فضـل االله  » كشـف الحيـل  «تـاب  كاتب عبدالبها و صـاحب ك ) آواره(عبد الحسين آيتي 

از جملـه بـاز    »خـاطرات صـبحي  « و »پيـام پـدر  « مهتدي معروف به صبحي و صاحب كتـاب 
 . گشتگان از بهاييت هستند

پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از پيروان اين فرقه ضالهّ متوجه سـراب بـودن ايـن    
 »مهنـاز رئـوفي  « ير بازگشت خانماخهاي  در سال. فرقه گشتند و به دين مبين اسلام بازگشتند

 . نويسنده چندين جلد كتاب بر ضد بهاييت از آخرين موارد بازگشت از بهاييت است

  عقايد بهاييت 

 ادعاي الوهيت باب و بهاء 

 در انديشه بابييت وبهاييت، باب و بها خداياني هسـتند كـه؛ كـه زاده شـده اسـت، زنـداني      
همـراه   _به تقليد از قـرآن _دور آيات، الواح، فرامين اين خدايان به ص. ! ميرد مي شود، و مي

  . پردازند مي با عربي ناقص و غلط و فارسي مملو از تناقض و اغلاط ادبي؛
ادعاي نبوت و اينكه باب و بهاء در رديف پيامبران همانند موسـي، عيسـي،   

  2. و حتي برتر از پيامبران هستند) ع(ابراهيم و نوح
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 نسخ شريعت اسلام از ديگر عقايد وادعاهاي بهاييـان محسـوب   انكار ختم نبوت و ادعاي
  . شود مي

  ناسازگاري بهاييت با خاتميت 
هـاي   توانـد بـا آمـوزه    مـي  چگونه، آيين وفرقه اي كه از آيين و دين اسلام انشعاب يافـت 

چون انكار اصل، انكار فـرع  ! به مخالفت پردازد ؟) اسلام(آن دين ) اصل(ضروري و بديهي 
 . ! را در پي خواهد داشت وانشعاب

ادعاي بابيت و مهدويت كجا ؟ و ادعاي نبوت و الوهيت و نسخ شـريعت وخاتميـت   
كجا ؟ خاتميت دين اسلام و خاتميت پيامبر اسلام از اعتقادات مشـترك شـيعه و سـني    

  1 است
 

  انكار معاد و قيامت  
گ او قيامت به پايان در عقيده بابيت و بهائيت با آمدن باب، قيامت بر پا شده و با مر

  2. رسيد و با بعثت بهاء قيامت آغاز و با مرگ او به پايان رسيد
 

  اعتقاد به مهدويت نوعي و انكار مهدويت شخصي  
پذيرند در نظر آنهـا مقـام مهـدويت از مقـام ولايـت       مي برخي از بابيان و بهاييان مهدويت

اين مهدي مؤسس دين . استتشريعي برخوردار است و اين مهدي هم سيد علي محمد باب 
  3. و شريعت جديد است

  اعتقاد به پلورآليسم ديني  
  : گويد مي عبدالبهاء. بهاييت اعتقاد به پلورآليسم ديني و كثرت گرايي ديني دارد

                                                 
   40وخاتم النبيين احزاب  ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول االله-- 1
   3، ج  1340عبد البها ، مكاتيب ، مصر ، : عقايد بهاييان برگرفته از - 2
  همان - 3



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

تواني بهايي مسلمان، يا بهايي ماسوني، يـا   مي ملكوت مختص جمعيت خاصي نيست، شما
  1 .»!بهايي مسيحي يا بهايي يهودي باشي 

  رويكرد التقاطي به مكاتب غربي  
بهائيت از مكاتب جديد غربي مثل فمنيسم و ليبراليسم بهره برده است و برتساوي زن و  -

  . ورزد مي مرد تاكيد

  نفي تقليد و رويكرد تقليد ستيزي  
كنـد در حـالي    مـي  بهاييت از يك طرف تقليد و رجوع غير متخصص به متخصص را منع

  2. داند مي عظم را مرجع كلّ امور بهاييانكه خود بيت العدل ا
  

  احكام و مناسك بهاييان
  مخالفت صريح با اصول دين اسلام  -
  . مخالفت با حكم حجاب وتاييد ارتباط با نا محرم -
  ! ). البته در غير از ايران (ازدواج با محارم  -
 همه چيـز پـاك   »راالله اطه« با خواندن اسم بهاء و(. پاك بودن همه چيز و حتي نجاسات -
  ). شود مي

  . حليت ربا -
  . منبع احكام شرعي بهاييت كتاب اقدس است -
  . در نه روز كسب و كار حرام است -
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، سه روز عيد رضوان، بعثـت بهـاء   )ولادت باب و بهاء (اعياد بهاييان، اول و دوم محرم  -
  . دي روز جوانان17وپنجم جمادي الاولي ولادت عبدالبها و بعثت باب و

بيست (و روز مرگ باب ) روز هفتادم نوروز(روز وفات بهاء االله ، وفيات وعزاي بهاييان -
  . )و هشتم شعبان

  بهاييت هاي  ترفند
  : وترفندهاي بهاييان براي ترويج وگسترش بهاييت عبارت است ازها  مهم ترين شيوه

  اقتصادي و تجاريهاي  نفوذ از طريق فعاليت -
  بين المللي و حقوق بشري هاي  نفوذ در سازمان -
  حضور بهاييت به عنوان تنها سازمان غير دولتي در سازمان ملل  -
  علني و تبليغي هاي  به صورت فعاليت 1376بازسازي و فعاليت از سال  -
   2020مردم ايران در % 10شعار  -
  ترويج جلسات و محافل بهايي  -
  عضو گيري از دختران و پسران جوان و جلسات پارتي -
  موسيقي هاي  گسترش كلاس -
  استفاده از شهوت جنسي و فساد اخلاقي ودوست يابي  -
  استفاده ابزاري از زن ودختران جوان  -
  عدم اطلاع بهاييان از منابع اصيل بهاييت  -
  عدم اجازه مطالعه كتب غير بهاييان  -
  عدم اجازه ارتباط بهاييان با عالمان ديني  -
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  وسازمانها ي حكومتي و جاسوسي براي اسراييل وآمريكا نفوذ دراركان؛ ادارات  -
  تبليغي، ماهواره، اينترنت، فضاي سايبر برعليه نظام اسلامي هاي  نفوذ در رسانه -
  ... و -

  مقابله با بهاييتهاي  شيوه
ي ها  و نيرنگها  آگاهي و شناخت نسبت به عقايد، انديشه ها، شيوه ها، و روش ها، ترفند

  بهاييت 
 تبليغي بهاييان  –فرهنگي هاي  دن فعاليترصد كر

 و شبهات بهاييت ها  نقد عالمانه و محققانه و منطقي آموزه

اينترنتـي، وبـلاگ، وفضـاي    هـاي   سـايت ، ماهواره ايـي هاي  ايجاد راديو، تلويزيون، شبكه
 سايبر ومجازي؛ جهت آشنايي جوانان با انحرافات و خطرات اين فرقه 

 . استعمار، آمريكا، انگلستان و صهيونيسم و اسراييل افشاي وابستگي بهاييت به
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  جريان وهابيت: گفتار يازدهم
  مقدمه 

هـاي   جريان وهابيت جرياني است كه بـا محوريـت عربسـتان سـعودي و سـرمايه گـذاري      
  . بسيار حكام آل سعود در حال اوج گيري و تسلط بر دنياي اهل سنت است

توجه به تحولات دنياي معاصر در حال تغيير و تحول دروني و بازسازي جريان وهابيت با 
  . و بازآفريني خويشتن است

وهابيت در حال حاضر با گرايش هاي؛ سـلفيه اصـلاح طلـب بـا نگـاه بـه اعتـدال، سـلفيه         
  . جهادي؛ و سلفيه سنتي و حكومتي، مشغول فعاليت در كشورهاي گوناگون است

لي در دنياي اهل سنت است و طرفداران فقه حنبلي كمتـر از  وهابيت برخواسته از فقه حنب
اهل سنت است اما با اين وجود وهابيت در حال سلطه و تسلط بر دنياي اهـل  هاي  ساير شاخه
  . سنت است
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سرمايه گذاري وهابيت و عربسـتان سـعودي در منـاطق اهـل سـنت ايـران سـبب گـرايش         
و حتي ذهن برخي از شيعيان را نيز به خود  وهابيت گرديدهاي  برخي از اهل سنت به انديشه

  . مشغول داشته است

  تاريخچه ومنشاء وهابيت 
ق در شـهر عيينـه در نجـد و     1115متولـد  (وهابيت برگرفته از نام محمد بن عبد الوهاب 

  . است) در عربستان 1206متوفاي 
يـك مـذهب   ابن تيميـه و تبـديل آن بـه    هاي  محمد بن عبدالوهاب با بهره گيري ازانديشه

  . سبب پيدايش مكتب وهابيت از قرن دوازدهم تاكنون گرديد
محمد بن عبدالوهاب با وجود مخالفت پدر و ساير علما و حتي قاضي شـهرهاي سـرزمين   

پيمـان بسـت، و بـا تهديـد و     ) امير درعيـه و نيـاي آل سـعود كنـوني    (نجد با محمد بن سعود 
  . تطميع به ترويج مذهب خود ساخته پرداخت

ا كمك محمد بن سعود به جنـگ و خـونريزي و قتـل و غـارت مسـلمانان و تخريـب       او ب
  . اماكن مذهبي مسلمانان در مكه، مدينه، حجاز و حتي سرزمين عراق پرداخت

را مشركان و كافران و ) مخالفان خود(وهابيت از محمد بن عبد الوهاب تاكنون غير خود 
   1. پندارند مي خون و مال آن را مباح

) ، حرّان، شام661متولد (ابن تيميه . وهابيتت رابايد در آثار ابن تيميه جستجو كردانديشه 
الـرحمن علـي   « بـا تفسـيرآيه  ) دمشـق (روحاني حنبلي مسـلك در شـام   ) ، مصر728(متوفي 

  . به جسمانيت خداوند و داشتن جهت مادي براي خداوند قايل شد »العرش استوي
به مخالفت برخواستند، او پس از مناظره و محاكمه فقهاي حنبلي مسلك و ساير فقها با او 
  2. به مصر تبعيد شد و در همانجا در گذشت
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  عقايد ابن تيميه 
  : برخي از اين عقايد عبارتند از. عقايد ابن تيميه، منشأ پيدايش وهابيت گرديد

 . اعتقاد به جسمانيت خداوند-1

شـود   مـي  خداونـد را . ت اسـت خداوند داراي اعضاء است و در بين زمين و آسـمان در حرك ـ 
انّ االله ينزلّ الي السـماء الـدنيا   « :جمله معروف او اين است كه) رويت حسي خداوند(رويت كرد 
   »شود مي همانگونه كه از منبر پايين آمدم، خداوند نيز به آسمان دنيا نازل« »كنزولي هذا

  : عقيده جسمانيت خداوند برخلاف نص صريح قرآن است كه -
  . »ه الابصار و هو يدرك الابصارلا تدرك«
  تحريم زيارت قبور-2

  : گويد مي ابن تيميه
سفر كند از شريعت سيد المرسلين خارج اسـت  ) ص(هر كسي به قصد زيارت قبر پيامبر «

  . »و هر گونه زيارت قبور شرك و حرام است
  . دانند مي زيارت قبور را اعتقاد به بت پرستي

  )ع(انكار فضايل اهل بيت -3
كه در صحاح و مسانيد اهل سنت ذكـر شـده   ) (ع(شأن نزول آيات در فضايل اهل بيت او
  كند  مي را انكار) است
  توهين و جسارت به پيامبران الهي  -4

  عدم اعتقاد به مقام عصمت براي انبياء و اتهام گناه و دروغ و شرك به انبياء الهي 

1 .....و-5
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  عقايد وهابيت 
  يظاهرگرايي و نفي عقل گراي

وخداونـد آمـد   «1و جاء ربك و الملك صفا صـفا « توجه به ظواهر و متشابهات قرآني مثل
 "هردودست خدا باز اسـت  "» 2بل يداه مبسوطتان « ؛»در حالي كه فرشتگان در صف هستند

  ... و 
  . ظاهر گرايي محمد بن عبدالوهاب برگرفته از ظاهر گرايي ابن تيميه است

اي كفر و شـرك و بـدعت گرديـد و هرگونـه توسـل و      اين ظاهر گرايي سبب توسعه معن
  3زيارت اهل قبور شرك و بت پرستي و بدعت تلقي شد 

خـون و مـال اقـرار كننـدگان بـه شـهادت و يگـانگي        « در حالي كه پيـامبر اسـلام   -پاسخ 
چگونه هرگونه توسـل و زيـارت اهـل قبـور     . خداوند و رسالت پيامبر را محترم شمرده است

   4. گردد مي بدعت تلقي شده وخون آنها حلال ومباح شرك و بت پرستي و
  تحريف معنايي توحيد و شرك 

پـس چـرا   . اعتقاد به توحيد بنيادي ترين باور اسلامي مسلمانان در قـرآن و روايـات اسـت   
: گوينـد  مـي  آنها در پاسخ! محمد بن عبد الوهاب به كفر و شرك مسلمانان فتوا داده است ؟

نظري اعتراف دارند ولي با توسل به غير خدا، منكر توحيد عملـي  گرچه مسلمانان به توحيد 
  . و عبادي شده اند

  شود ؟  مي حال سوال اين است آيا توسل به غير خدا شرك در عبادت محسوب
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معناي عبادت بندگي است و هيچ مسلماني در توسل بـه دنبـال بنـدگي غيـر خـدا       -پاسخ 
  : به عبارت ديگر. براي خداوند است نيست بلكه به دنبال واسطه براي بندگي بهتر

ما به ملائكـه   »واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم. هر تعظيمي در مقابل غير خدا عبادت نيست
  1گفتيم كه برآدم سجده كنند 

شرك  2پرسيم آيا سجده يعقوب و همسرش و فرزندانش در مقابل يوسف  مي از وهابيت
  ؟ . وعبادت غير خداوند است

  مسأله شفاعت 
و « اسـتدلال آنهـا آيـه   . شفاعت براساس عقايد وهابيت، عملي شرك آلـود وحـرام اسـت   

كنند در حالي كه نـه   مي غير خدا را عبادت( 3 »يعبدون من دون االله ما لا يضرهم و لا ينفعهم
همـراه  ( 4»فلاتـدعوا مـع االله احـدا   « و آيـه «)رسـاند   مـي  رساند ونه به آنها ضرر مي به آنها نفع

بر اساس اين آيات طلـب شـفاعت از پيـامبر و ائمـه و     . است) را طلب نكنيد خداوند ديگري
  5. مؤمنين و شهداء؛ حرام و عملي شرك آلود است

گـوييم؛ شـخص شـفاعت شـونده بـا اعتـراف بـه         مـي  در تبيين و چيستي شـفاعت  -پاسخ 
حقيقـت  . زنـد  مـي  شود و خود را بـه شـفيع گـره    مي ناتواني خويش به شخص توانايي ضميه

اعت اين است كه مجرمان به خاطر حرمت و قرب و منزلت اولياي الهي از خداوند طلب شف
مثل ضـامن گـرفتن بـراي دريافـت     . كنند و اين معنا هرگز به معناي شرك نيست مي بخشش

كـه  . وام از بانك و يا استفاده از ميكروفن براي سخنراني، و يا استفاده از عصا براي راه رفتن
  . ؛ ميكروفن؛ وعصا كمك براي رسيدن به مقصود استدر اين مثالها ضامن

 
                                                 

  » 34بقره آيه «  - 1
  ) 102يوسف (- 2
 » 18يونس « - 3
 » 18جن « - 4
  » 12محمد بن عبد الوهاب ، كشف الشبهات في التوحيد ، ص «  - 5



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

  شفاعت در قرآن 
من ذا الذي يشـفع  « آياتي مثل. آيات متعددي درباره ماهيت شفاعت در قرآن وجود دارد

لا يشـفعون الـّا   « و آيـه .) كيست آن كه جز به اذن او نزد وي شفاعت كنـد  ( 1 »عنده الاّ باذنه
 ). د مگر كسي را كه خدا از او راضي باشدكنن نمي آنها شفاعت( 2. لمن ارتضي

 در قرآن شفاعت با اذن الهي جـايز اسـت و پيـامبر و ائمـه و اوليـاء بـا اذن الهـي شـفاعت         
  . نمايند مي

  زيارت اهل قبور
ولـذا قائـل بـه تحـريم     . براساس عقايد وهابيت زيارت اهل قبـور؛ شـرك وممنـوع اسـت     

  . زيارت اهل قبور هستند
 »و قبر غيره يشرك به و يدعوه من دون االله فهذا حرام كلـّه ) نبي(ار قبره من ز« :و معتقدند

هركس قبر پيامبر يا غير پيامبر را زيارت نمايد بـه خـدا شـرك ورزيـده اسـت چـون غيـر        ( 3
  )خدارا خوانده است واين حرام است 

صـالحان،  زيارت قبور پيـامبران، اوليـاء،   « :كند مي ابن تيميه در اين باره با صراحت اعلام 
  4 »بدعت و شرك و نامشروع است

و لا تصلّ علي احد فيهم مات ابدا و لا « :بر اساس دستور صريح قرآن به پيامبر كه: پاسخ 
كه مرده انـد نمـاز مخـوان وبرقبرشـان     )منافقان (هرگز بر احدي از آنان ( 5 »...تقم علي قبره 

عا بر سر قبر منافقان منع شده اسـت نـه از   پيامبر از اقامه نماز ميت بر منافقان و اقامه د) نايست
  !اقامه نماز و خواندن دعا بر قبر مسلمانان و مومنان 
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علاوه بر . وقتي زيارت در زمان پيامبر جايز باشد پس از رحلت پيامبر نيز جايز خواهد بود
اين روايات متعددي بر جواز زيارت قبور، استحباب زيارت قبور، بيان سيره و روش پيامبر و 

  1. اصحاب بر زيارت قبور، و حتي رواياتي مربوط به كيفيت زيارت قبور وجود دارد
علاوه بر اين علماي شيعه و علماي اهل سنت از فرق چهار گانه نه تنهـا اجمـاع دارنـد بـر     

  2. جواز زيارت قبور كه حتي اجماع دارند بر استحباب زيارت اهل قبور
  الهي  بر قبور اولياي) بارگاه(جواز ساختن بنا 

دهد و بر حرمت و شرك بـودن آن   مي يكي از مباحثي كه وهابيت بر آن حساسيت نشان
  . دهد، ساختن بنا و ساختمان و بارگاه بر قبور انبياء، ائمه و اولياي الهي است مي فتوا

بنـا  ) انبيـاء و صـالحين  (نماز خواندن در مساجدي كـه بـر روي قبـور    « :گويد مي ابن تيميه
  3 »ست و ساختن بنا بر روي قبور حرام استگرديده جايز ني
عبادت در بناهايي كه روي قبور ساخته شده براي غير خدا بـوده و  « :گويد مي ابن جوزي

  4 ».شرك است؛ بنابر اين از نظر اسلام بقاي آن حرام و از بين بردن آن واجب است 
و اوليـا و  ) ع(ائمـه  مسلمانان اعم از شيعه و سني؛ سـاختن و توسـعه قبـور انبيـاء و      –پاسخ 

داننـد، دليـل آنهـا اسـتناد بـه       مـي  صالحان و شهدا را نه تنها جايز كه جزو تعظيم شعاير الهـي 
  . است7توسعه بيوت  6، آيه ذوي القربي5آياتي همانند تعظيم شعاير الهي

ابـو  . علاوه بر اين شيعه و سني روايات مختلفي را درباره جواز قبر و بارگاه ذكر كرده اند
  . »دانند مي تزيين و نقش مساجد با آب طلا را جايز« فه و ديگران حتيحني
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  تبرك به آثار اولياء 
آنهـا بوسـيدن، دسـت    . در عقيده وهابيت؛ تبرك جستن به آثار اولياي الهي حـرام اسـت   

 ماليدن به حرم، ضريح، قبور اولياء الهي را به قصد تبرك و استشفاء حـرام و شـرك معرفـي   
  . كنند مي

و تقبلـه، و لـو كـان ذلـك مـن القبـور        –اي قبركان  –التمسح باالقبر « :گويد مي يميهابن ت
حتي اگـر قبـر انبيـاء باشـد     )قبر هر كسي كه باشد (مسح قبر و بوسيدن قبر ( 1 »الانبياء شرك
  ). شرك است

دسـت كشـيدن بـر قبـر و بوسـيدن آن، ازعمـل بـت        : گويـد  مي محمد بن عبد الوهاب نيز
   2. ن استپرستان و مشركا

تبرك جستن درميان پيامبران پيشين و پيامبر اسلام وجود داشته و قرآن نيز به آن  –پاسخ 
اذهبوا بقميصي هذا فاالقوه علي وجه ابي يات « :در سوره يوسف آمده است. كند مي تصريح
  3 »،بصيرا

  . »گردد افكنيد تا ديدگانش بينا) يعقوب(اين پيراهن مرا با خود ببريد و بر صورت پدرم «
  . علاوه بر اين روايات مختلفي از شيعه و اهل سنت بر جواز تبرك و استشفاء وجود دارد

پيامبر را ديدم كه حجر الاسـود را اسـتلام نمـوده و    « :كند مي بخاري در صحيح خود نقل
 پيـامبر كودكـان را  5. و يا عمر بن خطاب حجـر الاسـود را اسـتلام و بوسـيد    . 4 »آن را بوسيد

گرفت نزديك بود كـه   مي هرگاه پيامبر وضو. كشيد مي و بر سر آنها دست نوازش بوسيد مي
 . مسلمانان به جهت تبرك آب وضو همديگر را بكشند

                                                 
  » ، المسألة السابعه  438، ص ) كتاب الزياره ، ابن تيميه(الجامع الفريد ، «  - 1
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  توسل و استغاثه به اولياء 
  . داند نمي وهابيت بحث توسل واستغاثه به اولياء الهي را جايز

  : گويند مي ابن تيميه و محمد بن عبد الوهاب
لب حاجت از مرده، شرك و حرام بوده و منافي با توحيد است و فرقي ندارد استغاثه و ط«

كه ميت پيامبر باشد، يا غير پيامبر، در كنـار قبـرش اسـتغاثه كنـد يـا از راه دور ايـن عمـل را        
  1 »انجام دهد

كند براي طلب بخشش  مي در قرآن خداوند در آيات گوناگون به مؤمنان توصيه –پاسخ 
در داستان حضرت يوسـف؛ بـرادران يوسـف     2. الهي را واسطه قرار دهند از خداوند اولياي

   3. اي پدر، براي ما از درگاه خداوند استغفار و طلب بخشش نما كه ما خطا كاريم: گفتند
علاوه بر اين روايات فراواني از شيعه و اهل سنت در منابع روايي وجود دارد كه؛ دلالـت  

  : كند مي مد بن حنبل پيشواي حنابله از انس بن مالك نقلاح. بر جواز توسل و استغاثه دارد
از پيامبر درخواست كردم كه در روز قيامت در حـق مـن شـفاعت كنـد حضـرت فرمـود       

  4. كنار صراط: گفتم كجا ؟ فرمود. شفاعت خواهم كرد
  : ويا رواياتي كه

 . در درگاه خداوند) ع(توسل حضرت آدم به پيامبر و اهل بيت  -

 ي بر؛ در خواست شفاعت توسط اصحاب از پيامبر رواياتي مبن

  درخواست دعا از پيامبر براي نزول باران 
 دعاي پيامبر درحق اصحاب 
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 درخواست شفا براي بيماران توسط پيامبر 

 درخواست مردم در زمان قحطي و خشكسالي و گرفتاري از قبر پيامبر براي رفع گرفتاري 

رگان اهـل سـنت در مـدح و توسـل بـه اهـل بيـت        علاوه بر روايات فوق، سيره و عمل بز
  . دليل بر صحت توسل واستغاثه به اولياي الهي است) ص(پيامبر 
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  :جلسه چهارم
نوظهور هاي  عرفانهاي  جريان

  و تصوف
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  نوظهور هاي  معنويت: گفتار دوازدهم
  مقدمه 

معنويت دينـي و   - .شود مي ديني و معنويت سكولار تقسيم –معنويت به معنويت الهي  -
ا  . الهي به دنبال آرامش و اطمينان انسان همراه با قرب الهي و رسيدن به نفس مطمئنه است امـ

روحي و رواني نجات دهد هاي  را از بحرانها  معنويت سكولار تنها در صدد است كه انسان
  . نيست معنويت سكولار به دنبال خدا و قرب الهي. و آرامش نسبي را براي بشر ايجاد كند

در ايران در حال فعاليت هستند كـه   »سكولار« گروههاي مختلفي تحت عنوان معنويت -
 : مهم ترين اين گروهها عبارتند از

  ...) صوفي و دراويش وهاي  فرقه(عرفان و تصوف بومي  -
  : كه بومي هستند و در ايران شيوع دارند عبارتند ازها  شايع ترين اين فرقه
نسيه؛ نعمت اللهي صفي علي شاهي، نعمـت اللهـي گنابـادي، اوسـيه،     فرقه نعمت اللهي مو

  ... اهل حق، خاركساريه، ذهبيه و 
  ... )هندي، چيني و (شرقي؛ هاي  عرفان -
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  ... )سرخپوستي و هاي  عرفان(آمريكايي هاي  عرفان -
  ). ...تي ام؛ انرژي درماني و(روان شناختي و فرا روان شناختي هاي  و معنويتها  عرفان -
  1...) مسيحي، يهودي، زردشتي و (ديني هاي  عرفان -

  هندي هاي  عرفان
هند بزرگترين كشور جهان از نظر جمعيت، تنوع جمعيت و گسـتردگي اقـوام و اديـان و    

هندي گـرايش بـه وحـدت وجـود، تناسـخ،      هاي  عرفانهاي  مهم ترين ويژگي. استها  آيين
  . تاس... انتقال ارواح، ترك دنيا، رهبانيت و 

  : مطرح در ايران عبارتند از) هندي و چيني(شرقي هاي  عرفان
 -8، بوديســم -7هندويســم  -6ســاي بابــا  -5كريشــنا  -4رام االله  -3اشــو  -2يوگــا  -1

  : كنيم مي ما در اين جا به مهمترين آنها اشاره... و  -10ذن  -9سيك 
  يوگا 

  . استهندي جريان يوگا هاي  مطرح در عرفانهاي  يكي از جريان
  . يوگا به معناي پيوستن و مهاركردن است 

  . پيروان يوگا معتقدند انسان داراي هفت چاكرا و هفت بدن و هفت مركز انرژي است
  . جسماني و روحاني، آرامش، و تسلط روح بر بدن استهاي  هدف يوگا؛ تمرين

  . ار گرفتگر چه يوگا سابقه طولاني دارد اما در سالهاي اخير بيشتر مورد توجه قر 
  . مختلف به ترويج يوگا مشغول هستندهاي  ومراكز مختلف وكتاب 

  اشو

                                                 
هاي نوظهـور ،حميـد رضـا     جريان شناسي انتقادي عرفان -و –ها ،محمد تقي فعالي  آفتاب وسايه: ك. براي مطالعه بيشتر ر - 1

  هاي كاذب ، احمد حسين شريفي  درآمدي برعرفان حقيقي وعرفان–و  –مظاهري سيف 
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ســالگي  21او در . در هندوســتان 1990، متــوفي 1931بــاگوان شــري راجنشــن متولــد 
تحصيلات او در . مدتي در آمريكا بود تا از آنجا اخراج شد. ادعاهاي خود را مطرح ساخت

 ـ  . فلسفه بود سـخنراني  7000در حـدود  (او هـاي   ا سـخنراني اوشو هرگز كتـابي ننوشـت ام (
او؛ بلوغ، راز بزرگ، راز شـهامت و خلاقيـت،   هاي  كه مهم ترين كتاب. تبديل به كتاب شد

  . باشد مي ...آواز سكوت، ملكوت، آفتاب در سايه و 
زبان زنده دنيا ترجمه شد كه برخي از آثار او به زبان فارسي نيـز ترجمـه    30آثار اوشو به 

  . باشد مي هم ترين ديدگاههاي اوشو درباره؛ عشق، زن، مدرنيته، و سكسم. شد
  رام االله 

خـداي  (االله ) + خـداي ويشـنو  (رام = رام االله . هنـدي اسـت  هـاي   فرقه رام االله يكي از فرقه
  . داند مي فرقه رام االله تمام اديان را برابر) مسلمانان

شـيخ  « دچار تغييراتـي گرديـد تـا اينكـه    ويشنو . گردد مي ريشه رام االله به مذهب ويشنو بر
كه از مريدان و ) از پدر مسلمان و مادر ويشنويي( 1518، متوفي 1440متولد  »كبير پانتيس
مصلح مذهب ويشنويي و بنيانگذار نئـو ويشنوييسـم در هندوسـتان بـود؛      »راماننده« شاگردان

نويسـم و ديگـر تعـاليم    و ويش) صوفي گرايانـه (مذهبي را بنيان گذاشت كه تركيبي از اسلام 
  . شرقي و هندي بود

در دهه هفتاد به معرفي و نشـر فرقـه    »ايليا، رام االله« در ايران فردي به نام پيمان فتاحي با نام
  : مهم ترين افكار و ديدگاههاي رام االله عبارتند از. رام االله پرداخت

عـالي، تفكـر   ضرورت تولد دوباره، آموزش و تعاليم حـق و اسـرار حـق، هنـر زنـدگي مت     
  ... متعالي، و 

   »كريشنا مورتي«
  . هندوستان 1986و متوفي  1896كريشنا مورتي متولد 
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او . عرفان سكولار شرقي و هندي، جريان كريشنا مورتي اسـت هاي  يكي ديگر از جريان 
  . در اروپا به تحصيلات روانشناسي پرداخت

و مهـم  ... روح، سفر درونـي و   خود شناسي، آزاد سازي دروني، سفر: مهم ترين تعاليم او
تعـاليم كريشـنا مـورتي، حضـور در هسـتي، حقيقـت و واقعيـت، پـرواز         : اوهاي  ترين كتاب

  . باشد مي ...عقاب، خشونت و خلاقيت، عرفان و خود شناسي و 
  . آثار او به زبان فارسي نيز ترجمه شده است

  سامي بابا 
  . هندوستان 1918و متوفي  1835متولد  »سامي بابا«

هندوسـتان بـود بـر همـين اسـاس تعـاليم او برگرفتـه از        هـاي   سامي بابا از خانواده بـرهمن 
اعتقـاد  ، اعتقاد به تناسخ. است) صوفيانه(مقدس هندو و نيز برخي از تعاليم اسلام هاي  كتاب

برخـي  ... به امور خارق العاده، توجه به عالم درون، توجه به عشق، برابري اديان و مذاهب و 
  . اليم اوستاز تع

  . آثار سامي بابا به زبان فارسي ترجمه شده است

  آمريكايي هاي  عرفان
معنويت گرا و سكولار بـه  هاي  عرفاني آمريكايي دسته ديگري از فرقههاي  و فرقهها  آيين
  . روند مي شمار

آمريكايي از روزگاران قديم در ميان سرخ پوستان بخصوص هاي  و آيينها  گرچه عرفان
  . شدت و رواج يافتها  وجود داشت اما بعد از جنگ جهاني دوم اين عرفانها  مكزيكي
  سرخ پوستي هاي  عرفان

 سرخ پوستي هستند كه به چنـد جريـان اشـاره   هاي  آمريكايي، عرفانهاي  برخي از عرفان
  : كنيم مي
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   »كارلوس كاستاندا«
  . كند مي آغاز »ندون خوا« كاستاندا آثار خود را به شرح ديدار با جادوگري به نام

دون خـوان، واقعيتـي جداگانـه، حلقـه     هـاي   آمـوزش : مهم ترين آثار كاستاندا عبارتند از
  ... اقتدار، آتش درون، قدرت سكوت و 

پردازد و به خدا و آخرت كاري ندارد و جـادو   مي اخلاقيهاي  آثار كاستاندا به توصيه -
 . كند مي رامش توصيهرا براي آ... و توهم و درمان با داروهاي گياهي و 

  . آثار كاستاندا به زبان فارسي ترجمه شده است

  »پائولو كوئيلو«
  . در برزيل است1947پائولو كوئيلو متولد 

او زندگي پر فراز و نشيب همراه با جنـون و مصـرف مـواد مخـدر و زنـدان را پشـت سـر        
  . گذاشت

مذهب، سياست و اسـتفاده از   او با تجربه مذاهب مختلف و تعاليم آنها، و با بهره گيري از
مكتوب، كوه پنجم، كيمياگر، دومين مكتـوب،  : قالب رمان و عرفان به تاليف آثاري همانند

  . پرداخت... شيطان و دوشيره پريم و 
عشق، روح كيهاني، اعتقـاد بـه عـالم غيـب همـراه بـا تـوهم و        : او با طرح مفاهيمي همانند

  . كند مي ترويج جادو در نهايت خود فروشي و روسپيگري را
پائولو كوئيلو به علت برنده شدن جايزه نوبل ادبـي شـهرت جهـاني يافـت و آثـار او بـه        -

هـاي   متاسفانه بر اثر غفلت. زبانهاي زنده دنيا ترجمه و برخي از آثار او به چاپ هفتادم رسيد
بـه  ها  با دعوت رسمي مركز گفتگوي تمدن 1379برخي از عناصر فرهنگي كشور در سال 

  !!بعد آثار او از پر فروشترين آثار در ايران لقب گرفت هاي  يران سفر كرد و سالا
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  اكنكار  
  . نو ظهور آمريكايي استهاي  عرفان اكنكار يكي ديگر از عرفان

هارولــد « و ســپس 1981و شــاگردش دارويــن گــرايس  1971متوفــاي  »پــال توئيچــل«
  . رسيدند) ر قيد حياتاستاد حقّ د(توسط توئيچل به مقام اك  1969 »كلمپ

هدف اكنكار قادر ساختن انسـان بـراي سـفر روح و تـرك كالبـد فيزيكـي و رسـيدن بـه         
است البته انسان در ايـن سـفر از مسـير    ) برد مي جايي كه سوگماد در آن بسر(بهشت حقيقي 

  . كند مي زمان گذر
  . برد مي هم بهرها ه از ديگر اديان و عرفان... اكنكار با بهره گيري از تفكر، نور، صوت و

  : اكنكار عبارتند ازهاي  مهم ترين كتاب
  ... اسرار و هاي  دور، اكنكار كليد جهانهاي  دندان ببر، نسيم تحولّ، سرزمين

  . برخي از آثار اكنكار به زبان فارسي ترجمه شده است
  فرا روانشناختي هاي  معنويت

  . انشناختي استفرا روهاي  سكولار، معنويتهاي  دسته ديگر از معنويت
معنا درماني، انرژي درماني، هالـه بينـي، طـالع بينـي، ان،     : همانندهايي  بهره گيري از روش

  . فرا روانشناختي استهاي  از روش... ال، پي، هيپنوتيسم، مديتيشن، و 
ــاب  هــاي  ايــن معنويــت  بخصــوص پــس از جنــگ جهــاني دوم و بخصــوص بعــد از كت

  . در آمريكا مطرح گرديد 1970در سال  »نيناكتشافات رواني در پشت پرده آه«
ايـن نكتـه   . بسياري از آثار فرا روانشناختي به زبان فارسي ترجمه و در بازار موجود اسـت 

  . فوق از لحاظ علمي اثبات نشده استهاي  قابل توجه است كه هيچ يك از روش

  



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

  نو ظهورهاي  آسيب شناسي معنويت
  : هستند كه برخي از آنها عبارتند از متعدديهاي  عرفان سكولار گرفتار آسيب

  غير ممكن بودن كشف سلوك 
معمـولي، ممكـن نيسـت زيـرا     هـاي   كشف راههاي رسيدن به مقامات عرفاني براي انسـان 

هـاي   مراحل و مقامات عرفاني را طي نكرده اند بر اين اساس نبايد ذوقيات معنوي، دريافـت 
ساختگي بشـري در قالـب عرفـان بـه مـردم      برخي از افراد سبب گردد تا طريقت ... فردي و 

  . ارائه گردد

كشف و شهود وسير وسلوك، مسيري اسـت كـه تنهـا خداونـد متعـال بـه       
  . نمايد مي كامل عنايتهاي  انسان

كساني را كـه از خشـنودي او پيـروي كننـد بـه راههـاي       ) نور و كتاب(خداوند به وسيله «
 از تـاريكي بـه سـوي روشـنايي بيـرون      كنـد و آنـان را بـه توفيـق خـود      مي سلامت راهنمايي

  1 ».كند  مي آورد و به راه راست هدايت مي
  سكولار هاي  اثبات ناپذيري ادعاهاي عرفان

اعم از عقلـي و تجربـي و   (سكولار و غير الهي با هيچ روشيهاي  اصول و ادعاهاي عرفان
 . اثبات پذير نيستند) ديني

هفت كالبد است و يـا اينكـه مراكـز انـرژي      شود انسان داراي مي مثلا وقتي در يوگا گفته
اين ادعاها، صرفا ادعا است و با هيچ شيوه منطقي و عقلي و تجربـي  ... در بدن وجود دارد و 

  . و ديني قابل اثبات نيست
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  ها  تناقض تكنيك
. بسـيارند هـاي   معنويت گـرا و سـكولار گرفتـار تنـاقض    ها  جريانهاي  و تمرينها  تكنيك

سخت و برخي بهـره وري  هاي  وت و برخي ديگر تكلم را؛ برخي رياضتبرخي از آنها سك
متضـاد را  هـاي   هر يك هم ايـن توصـيه  . كنند مي را پيشنهاد... از لذايذ دنيوي و پر خوري و 

  . دانند مي روش سير و سلوك
 و ادعاهـاي متضـاد و متفـاوت عرفـان و تصـوف برخـورد      هـا   وقتي انسان با ايـن تكنيـك  

  . شود نمي حيرت و سردر گمي نصيب اوكند؛ چيزي جز  مي

  انحصار كاركرد دنيوي 
دنيوي ممكن است پاره اي از فوايد جسـماني، درمـان   هاي  سكولار و عرفانهاي  معنويت

مشكلات روحي، رواني، عصبي، كاهش افسردگي، كاهش دردها و آلام را به همـراه آورد  
نيـز  ... بات الكلـي، موسـيقي و  كه اين فوايد ممكن است از طريق مصرف مواد مخدر، مشرو

  . حاصل آيد
سوال اين است آيا اين عرفانها، عرفان و سـير و سـلوك الـي االله و قـرب الهـي را هـم بـه        

آيا تنزّل مقام عرفـان و عارفـان بـه مقـام تخيـل و تخـدر و تـوهم دنيـايي         !آورد ؟  مي ارمغان
ان طبيعي و زنـدگي  عرفاني جديد به ماديات و جههاي  صحيح است ؟ هستي شناسي مكتب

در حالي كه در عرفان اصيل و ناب اسلامي در عين حال كه موجب . گردد مي اين جهاني بر
و رنج هاست؛ موجب تكامل دنيا و آخرت و جهان آخرت و قرب ها  آرامش و كاهش درد

  . الي االله است

  تعارض با اسلام 
بـا برخـي از اعتقـادات و     سـكولار هـاي   و عرفانها  و اعتقادات معنويتها  برخي از آموزه

نوظهـور وجـود   هـاي   مـثلا در عرفـان  . ديني و الهي و اسـلامي در تعـارض اسـت   هاي  آموزه
و يا در اعتقاد بـه تناسـخ،   . دانند مي شود و آن را تجربه فردي مي خداوند متعال ناديده گرفته
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ي را به عهده در حالي كه در اديان مبدا ومعاد نقش اساس. مبدأ و معاد معنايي نخواهد داشت
  . دارد

  اعتقاد به تناسخ 
  . سكولار و نوظهور استهاي  و معنويتها  تناسخ از اعتقادات مشترك در بين عرفان

  . نوظهور و نو پديد به پديده تناسخ يعني بقاي نفس و روح در اين دنيا معتقدندهاي  عرفان
  : سوال اساسي در تناسخ چنين است

گيرد و پس از مـرگ جسـم، نفـس و     مي به يك بدن تعلّقآيا نفس حيواني و انساني تنها 
رود و يا اينكه نفـس و روح پـس از مـرگ ايـن جسـم مـادي در        مي روح هم به جهان ديگر
  ! ؟ . دهد مي گيرد و به حيات دنيوي خود ادامه مي جسم مادي ديگر قرار

از  در قرآن در آيات بسياري تصريح شده است كه، نفس و روح از خداوند است و پـس 
و بازگشـت  . گردد مي بر) برزخ، قيامت(از بدن جدا و به جهان غير مادي ) بدن(مرگ جسم 

  . نفس و روح به جهان مادي و دنيايي محال است
  ... قال رب ارجعون لعلّي اعمل عمل صالحا فيما تركت كلاّ 

يسـته  اي خداي من، مرا به دنيا بازگردان تا كارهـاي شا : گويد مي رسد مي وقتي مرگ فرا
  1... هرگز . ايي كه ترك كردم انجام دهم

عقلانـي نيـز تناسـخ باطـل اسـت زيـرا       هاي  علاوه بر دلايل قرآني و روايي از طريق روش
يك نفسي كه بدن بـا قابليـت و اسـتعداد    . لازمه تناسخ، اجتماع دو نفس در بدن واحد است

وجـود  . يابـد  مي دن انتقاليابد و ديگري نفسي كه از بدن ديگر به اين ب مي خود به آن دست
  . دو نفس در بدن واحد منافات دارد
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  نوظهور هاي  عدم اصالت معنويت
سكولار، معجوني است از اديان، مكاتب و حتي علوم تجربـي و دسـتاوردهاي   هاي  عرفان

تركيبـي اسـت از   » ساي بابا«يا » كريشنا«يا» رام االله«مثلها  بشري مختلف؛ برخي از اين آموزه
  ... ، اديان هندي، وعلوم تجربي و روانشناسي و )صوف ت(اسلام 

نشـان از  ... بهره گيري از سحر و جادو، داروهاي توهم زا، مواد مخدر، الكل، موسـيقي و  
  1. استها  عدم اصالت اين عرفان
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  صوفيه هاي  جريان فرقه: گفتار سيزدهم
با اسلام ناب، جريان تصـوف فرقـه ايـي و    فرهنگي در مقابله  –فكري هاي  يكي از جريان

  . باشد مي دراويش

  معناي تصوف 
ايـن واژه  . از باب تفعل به معناي صوفي شدن و گرايش به صوفي اسـت ) صوفيه(تصوف 

... ، و 161، سـفيان ثـوري   110در قرن دوم رواج يافت و بر افرادي هماننـد حسـن بصـري    
در تعريـف  ) نظر بزرگـان (اقوال مشايخ  :گويد مي سهروردي در تعريف تصوف. اطلاق شد

  1!!! تعريف بيشتر است  1000ماهيت تصوف از 
و عبـاد الـرحمن الـذين يمشـون علـي الارض هونـا و اذا       « برخي گفته اند تصـوف از آيـه  

بندگان خداوند كساني هستندكه با تواضـع بـر روي زمـين    « 2. خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
گرفتـه شـده    ».آورنـد  مـي  بر زبـان ) سخن مسالمت آميز(ن سلامروند ودرپاسخ جاهلا مي راه

  . 3. است
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چگونـه  ! كيف اصبحت يا حارثـه، اصـبحت مومنـا حقـا     (برخي نيز داستان پيامبر و حارثه 
را آغـاز  ) شب را به صبح رسانده ايي؛ شب را صبح كردم در حالي كه حقيقتا مـومن هسـتم  

 1. دانند مي بحث تصوف

  : وف و صوفي گفته انددر مجموع در معناي تص

تمـام عرفـا و    2. اهل كمالي كه از صفات نفساني دور گشته؛ و به حقيقـت رسـيد ه اسـت   
نويسندگان درباره عرفاء و عرفان در كنار لفظ تصوف و صوفي اصـطلاح مستصـوف را بـه    

  . كار برده اند
ا در   مـي  مستصوف كسي است كه ظاهرش را همچون صوفيان و طالبان تصوف  آرايـد امـ

  3. واقع از عقايد و اعمال آنها به دور است
  : گويد مي عطار در الهي نامه در تعريف تصوف

  4طمع از جمله عالم بريدن         تصوف چيست در صبر آرميدن 
حاصل سخن اينكه فرض كنيم كه هيج ايـراد و اشـكالي بـر تصـوف و تعـاريف تصـوف       

  : وارد نباشد؛ تصوف را بايد دو گونه تعريف كرد
با تمام اختلافات و آراء ...) اعراض از خلق، پيوستن به خدا و (تصوف در مقام تعريف  -

توان پذيرفت و گفت كه برخي از اين تعاريف و  مي اين نوع تصوف راها  و اقوال و تعارض
 . تعاليم؛ همان عرفاني است كه در تعاليم اصيل عرفاني و عرفان ناب اسلامي وجود دارد

  . قق و در عالم خارج و وضعيت صوفيه و دراويش امروزيتصوف در مقام تح -

                                                 
  38 – 39همان ، ص  - 1
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صـوفيه و  هـاي   تصوف در مقام تحقق و عـالم خـارج از تعـاريف و ذهـن؛ در قالـب فرقـه      
  . دراويش تحقق يافته اند

  : رسيم مي با بررسي و تحليل فرق صوفيه به چند نتيجه كلي
  ) گروه مختلف 16قريب به (. فرق صوفيه و دراويش بسيار متعددند

 . اين فرق با يكديگر در تعارض و تضاد هستند و هر كدام ديگري را قبول ندارد

...) فكـري، اخلاقـي، اعتقـادي، سياسـي، و     (در فرق صوفيه و دراويش انحرافات بسياري 
 . وجود دارد كه با اصل ادعاي تصوف سازگاري ندارد

به بهانه طريقت از شريعت  چرا. آيا فرق صوفيه كنوني به تعاليم صوفيه اصيل پايبند هستند
 . كنند نمي و چرا به فتواي مراجع مبني بر حرمت ساختن خانقاه عمل. فاصله گرفتند

فراماسـونري، صهيونيسـم،   هاي  آيا عمل مجرمانه صوفيه و دراويش در همكاري با جريان
 غــرب و مخالفــت بــا نظــام سياســي جمهــوري اســلامي ازاعمــال تصــوف اصــيل سرچشــمه 

 !گيرد؟  مي

ستي سران فـرق صـوفيه و دراويـش از چـه تحصـيلات دينـي ومعـارف علـوم اسـلامي          را
 !هستند ؟... برخوردارند و چرا دكتر و مهندس در علوم تجربي و پزشكي و حقوق و 

كننـد ؟ آمريكـا، انگلسـتان،     مـي  براستي رهبران فرق صوفيه و دراويـش دركجـا زنـدگي   
 وچرا؟... !!! آلمان و 
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  صوفيهاي ه آسيب شناسي فرقه
  نقش عوامل بيروني در پيدايش تصوف 

دينـي نيسـت بلكـه از عوامـل خـارجي نيـز تـأثير        هاي  تصوف در اسلام تنها زاييده آموزه
  . پذيرفت

  . تأثير پذيري تصوف از افكار و مذاهب هندي و بوديسم و اديان شرقي -
، پذيرش قطـب  همانند رهبانيت و رياضت، ترك دنيا، پذيرش فقر، درد، رنجهايي  پديده

از آداب هنديان و شرقيان بوده است كه با اسلام آوردن جمـاعتي  ... و مراد، خرقه پوشي، و 
و تعداد زيادي از مرتاضان هندي و . از هنديان در زمان بني اميه وارد دنياي مسلمانان گرديد
  . بودايي در ممالك اسلامي در عراق و شام پراكنده شدند

ي سندي، استاد بايزيد بسطامي بوده است و يا منصور حلاج پـس  شود ابو عل مي مثلا گفته
  1. از سفر به هندوستان به تصوف گراييد

  سياسي و دنياگرايي مسلمانان هاي  آشوب
زهـد ورزي  . سياسي قرن اول و دوم زمينه ساز پيدايش و گسترش تصوف استهاي  نزاع

فتوحـات مسـلمانان در قـرن اول    صوفيان را بايد عكس العمل آنها نسـبت بـه دنيـا گرايـي و     
) 110متوفي . كه امام علي تا امام باقر را در ك كرد(عبد االله بن عمر، حسن بصري . دانست

را بـه بهانـه مسـايل سياسـي همراهـي      ) ع(از مسايل سياسي و اجتماعي پرهيز كردنـد و ائمـه   
  2. پا ساختند آنها در قرن دوم جهت دوري از اجتماع و سياست خانقاهها را بر. نكردند
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  تماس مسلمانان با راهبان مسيحي 
شـود حتـي مسـجد     مـي  گفتـه . رهبانيت مسيحي نيز بر صوفي گري تاثير گذار بوده اسـت 

   1راهبان مسيحي بود هاي  ضرار هم از توطئه
  تاثيرپذيري از فلسفه يوناني و نو افلاطوني 

در كنـار  ) يونـان و روم (وناني و ي) فهلويون(با نهضت ترجمه و ترجمه متون فلسفه ايراني 
مفاهيمي جديدي هماننـد كشـف و شـهود و    ... مفاهيمي همانند زهد، رياضت، ترك دنيا و 

و عرفـان و تصـوف رويكـرد فلسـفه نـو      . به دنياي تصوف وارد شد... فنا و وحدت وجود و 
  . افلاطوني و اشراقي و ايراني گرفت

  تفسير به رأي و تاويل قرآن 
مفاهيم و تعاليم ديني كه مملو از مفاهيم اخلاقي و عرفاني بود توسط  در تصوف برخي از

صوفيان تفسير به رأي گرديد و صوفيان برخي از اعمال و رفتار خويش را بـر قـرآن تحميـل    
  . كردند و گرفتار تاويل و تفسير به رأي گرديدند

  خروج از اعتدال 
امـت  « و خداونـد امـت اسـلام را   در حالي كه اسلام سفارش به اعتدال و ميانـه روي دارد  

و طيبـات را   3بهره خويش را از دنيا از ياد نبرنـد  : و به مسلمانان هشدار داد كه. ناميد 2»وسط
اما تصوف و صوفيان در ترك دنيا و رياضـت راه افـراط را در پـيش    . 4. بر خود حرام نكنند

  . گرفتند و از اعتدال و ميانه روي خارج شدند
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  و عبادت خانقاه محل ذكر 
قرار گرفتن خانقاه در مقابل مسجد بدعتي است كه در عصر ابوهاشم كـوفي اتفـاق افتـاد    

در حالي كه خانقاه از عوامـل تفرقـه ميـان    . كه خانقاه را به دين و طريقت ديني نسبت دادند
  . شود مي مسلمانان محسوب

  اسلام گزينشي 
نـومن بـبعض و   « كـه آنـان را  اسلام ديني است كامل و جامع؛ خداونـد در قـرآن كسـاني    

كنـد،   مي معرفي) ورزند مي آورند وبه برخي كفر مي به برخي از آيات ايمان( 1» نكفر ببعض
و حتي معتقدند . پذيرند مي صوفيان و متصوفه، اسلام را به صورت گزينشي. نمايد مي مذمت

حتـي  (ا را در حالي كه قرآن انسانه! شود  مي سالك پس از وصال؛ از شريعت و تكليف رها
در محـراب  ) ع(ولذا بـر ايـن اسـاس علـي     . داند مي هميشه مكلف به شريعت) پيامبر و اولياء

در ظهر عاشـورا بـه اقامـه    ) ع(شود و حسين بن علي  مي مجروح) شريعت و تكليف(عبادت 
  . پردازد مي نماز

و بـا  دهنـد   مي رغبتي نشان بي اجتماعي اسلام و تشيع –صوفيه و تصوف به احكام سياسي 
را جـايگزين خمـس و زكـات    2آنهـا حتـي عشـريه    . نظام و نهضت اسلامي همراهي نكردند

كردند و معتقدند ده يك، از درآمد را بايد بـه رئـيس فرقـه پرداخـت و ايـن امـر جـايگزين        
  . شود مي خمس و زكات

پرداخت خمس و زكات و نحـوه مصـرف آن در اسـلام و تشـيع مشـخص شـده اسـت         -
تصوف با چه اجازه شرعي به مصرف اموال مريدان خويش كـه بـه عنـوان    ي ها  رهبران فرقه

  !؟. پردازند مي شود مي عشريه پرداخت
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  تصوف در خدمت استعمار
تـاريخي تصـوف و ارتبـاط و بهـره گيـري ايـن جريـان از يهوديـت و         هاي  اگر از گذشته

تصوف در راهبانيت و مسيحيت بگذريم در دوران جديد بخصوص از قرن نوزدهم تا كنون 
  . خدمت استعمار بخصوص انگلستان، روسيه و آمريكا بوده است

و ) كـه گـرايش بـه صـوفيه ودراويـش داشـتند      (كافي است بدانيم جنبش بابيت و بهاييت 
پيدايش . استعمار در دوران جديد استهاي  پيدايش فرق مختلف صوفيه و دراويش از نقشه

و حتـي تبـديل آنهـا بـه مخالفـان نظـام       فرق جديد و حمايت از صوفيه و تصوف و دراويش 
حضور جريـان  . كنوني استعمار انگلستان و امريكا استهاي  جمهوري اسلامي ايران از نفشه

تصوف و دراويش در حلقه ماسوني و فراماسـوني، زنـدگي رهبـران صـوفيه و دراويـش در      
  . اردنشان از پيوند تصوف و دراويش با استعمار د... آمريكا، انگلستان، آلمان و 

  تصوف در خدمت دربار و سلطنت . 10
ا تـاريخ      بااينكه تصوف و دراويش به عدم دخالت در اجتماع و سياست معتقـد هسـتند امـ

حضور برخي از رهبـران صـوفيه در دربـار قاجـار،     . دهد مي معاصر خلاف اين امر را گواهي
صـوفيه و   موافقت يا مخالفت با پيدايش مشروطيت؛ حمايـت و همراهـي تصـوف و رهبـران    

دراويش با نظام ستم شاهي پهلـوي و تاكيـد بـر اطاعـت از سـلطنت و نيـز مخالفـت بـا نظـام          
ــو و        ــت رادي ــر، حماي ــال اخي ــدين س ــايع چن ــوادث و وق ــلامي و ح ــوري اس ــي جمه سياس

ماهواره اي از دراويش همه و همه نشان از ارتباط دراويش و رهبران صوفيه با هاي  تلويزيون
  . طاغوت دارد جريان مخالفان نظام و

  اباحه گري و تسامح و تساهل . 11
سـماع، رقـص،   . باشـد  مـي  صوفيه، اباحي گري و تسـاهل و تسـامح  هاي  مشكل ديگر فرقه

، )اعتيـاد  (آواز، غنا و موسيقي، انحرافات اخلاقـي، انحرافـات جنسـي، انحرافـات اجتمـاعي      
تسـاهل و تسـامح    اباحـه گـري و  هـاي   بخشـي از سياسـت  ) مـالي هـاي   شبكه(انحرافات مالي 
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دراويش و فرق صوفيه است كـه در ايـن بـاره هـر از گـاهي نهادهـاي اطلاعـاتي و امنيتـي و         
  . كنند مي را افشاها  قضايي برخي از پرونده

  پشمينه پوشي . 12
پشمينه پوشي در اواخر قرن دوم در جامعه اسلامي رواج يافت، برخي گفته اند اين گروه 

گر چه صوفيان و دراويـش امـروزي بـه پشـمينه     . نام نهاده اند را بخاطر پشمينه پوشي صوفي
  . پوشي پشت كرده اند

  كشف و شهود . 13
  . كنند مي صوفيان و دراويش ادعاي كشف و شهود
  : كشف و شهود و اشراق دو گونه است

كشف و شهود و اشراق الهي، كه با سير و سلوك و قرب الـي االله و بـه اسـتناد قـرآن و      -
 . گردد مي شرعيه حاصل سنت و رياضت

  كشف و شهود و اشراق شيطاني  -
شـود كـه    مي كه اين شيوه با رياضت غير شرعي، سحر، جادو، و مجاهدت نفساني حاصل

بر اين اسـاس توصـيه هـا، كشـف و     . چون با قرآن و سنت سازگار نيست اعتبار شرعي ندارد
بسـياري از ايـن ادعـاي    اگر كشف و شهودي وجود داشته باشد زيـرا  (شهود، قطب و مرشد 

  . حجت و اعتبار شرعي ندارد. )خالي است

  و علماي اسلام با تصوف ) ع(مخالفت اهل بيت 
  . صورت پذيرفت) ع(علني با صوفيه و تصوف توسط ائمه هاي  اولين مخالفت
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دانسته  »فريب كار« »فاسد العقيده« »دشمنان اهل بيت« ،»مخالف اهل بيت« ائمه صوفيان را
) ع(را وظيفـه پيـروان اهـل بيـت      »انكـار تعـاليم آنهـا   « ،»مخالفت با آنهـا « ،»از آنها بيزاري« و

   1. دانسته اند
تـاكنون علمـاي راسـتين كتابهـاي بسـياري در رد تصـوف و فـرق        ) ع(از زمان اهل بيـت  

  : صوفيه نوشته اند كه برخي از آنها عبارتند از
هيد اول، شـهيد ثـاني، ملاصـدرا،    حسين بن سعيد اهوازي، فضل بن شاذان، شيخ مفيد، ش ـ
  ... علامه مجلسي، شيخ حرّ عاملي، آيت االله مكارم شيرازي و 

  2. پردازد مي مولوي در مثنوي معنوي خود نيز به نقد صوفيان ساده لوح يا منحرف

  پاسخ به شبهات صوفيان 
ت سياسي، اجتماعي، مذهبي برخوردار اسهاي  چرا اهل كتاب در كشور از حق فعاليت* 

 !اما دراويش و صوفيه از اين حق برخوردار نيستند ؟

                                                 
  ) ، واژه صوف 2سفية البحار ، ج ( - 1
  )133-136مثنوي مولانا ، دفتر اول ( - 2
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  : پاسخ
. در قرآن ومتون ومنابع ديني حق فعاليت ديني را براي اهل مجاز شمرده شـده اسـت   -1 

  . اما چنين اجازه ايي براي فرقي مثل صوفيه وجود ندارد
يـت بـرا ي   بهاييـت و وهاب ، فعاليت فرق و گروهايي همانند دراويش، صـوفيه، بابيـت   - 2

جامعه اسلامي بسيار خطرنـاك تـر از يهوديـت و مسـيحيت اسـت زيـرا پيـروان يهوديـت و         
 دانند اما اين فـرق انحرافـي فعاليـت خـود را بـه اسـلام مسـتند        نمي مسيحيت خود را مسلمان

  . . شود مي وفعاليت آنها انحراف از اسلام اصيل وتحريف وتغيير اسلام شناخته. كنند مي
 . جهت مقابله با اين فرق انحرافي وجود دارد) ع(ياري از اهل بيت روايات بس -3

علني و مخفي اين گروه در حمايت از رژيـم پهلـوي و مخالفـت بـا نظـام      هاي  فعاليت -4
جمهوري اسلامي در حد بر اندازي نظام و ستون پـنجم بـودن بـراي نظـام سـلطه و اسـتكبار       

  . شود مي جهاني محسوب
و هـا   بـدعت اسـت و در اسـلام خانقـاه نـداريم پـس چـرا حسـينيه        اگر ساختن خانقاه  -*

جديـد هـم در   هـاي   شود چون ايـن پديـده   نمي علميه تخريبهاي  جديد وحوزههاي  مدرسه
  ! اسلام وجود ندارد ؟ 

  : پاسخ
بلكه تشويق به سـاختن مـدارس   . جديد و نو ظهور مخالفتي نداردهاي  اسلام با پديده -1 

  . نمايد مي ...اداري و اقتصادي و  و مراكز ديني و علمي و
و مـدارس و مراكـز هرگـز فرقـه و حـزب و آيـين نسـاختند و اسـباب         هـا   اين حسـينيه  -2

  . گمراهي مردم را فراهم نكردند
ايــن مراكــز هرگــز در مقابــل مســجد قــرار نگرفتنــد و ســبب كمرنــگ شــدن حضــور  -3

مقابـل مسـجد بـه عنـوان      خانقاه به عنـوان مركـز طريقـت در   . جماعت در مساجد نگرديدند
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مركز شريعت قرار گرفت و اين خانقاهها در حكم مسـجد ضـرار هسـتند كـه بايـد تخريـب       
  . شوند
كننـد و ولايـت را بـه     مـي  صوفيان و دراويـش ميـان ولايـت و تصـوف پيونـد برقـرار       -4

و آنهـا را جانشـين ائمـه    ! دهند  مي خود قرارهاي  صورت موروثي در انساب و اقطاب و نسل
  !!شمارند  مي )ع(

 فرق صوفيه قطب و اقطاب ومرشد را در مقابل مرجعيت و فقهاي جامع الشرايط قـرار  -5
  . كنند نمي دهند و در دين شناسي از فقهاء و مراجع پيروي مي

گـر چـه خـود سياسـي     (. صوفيه به سكولاريسم و جدايي دين از سياست معتقد اسـت  -6
  !) نمايند  مي كاري بسياري

 »لو ظهرت الحقـايق، لبطلـت الشـرايع   « هبران صوفيه به اين امر معتقد ند كهبرخي از ر -7
آيـا ايـن تعبيـر جـز     ! گردد ونيازي به شريعت نيست  مي اگر حقايق ظاهر گردد، شرايع باطل

ايـن ادعاهـا خـلاف حقيقـت و     ! دهـد ؟   مي ابطال شريعت خاتم و دين اسلام معناي ديگري
  . ديني استهاي  شريعت و آموزه

و اولياي الهي و عرفاي كامل چون به حقيقت رسـيدند تعبـد بيشـتري بـه     ) ع(امبر، ائمه پي 
در دوران جديد مرحوم سيد علي قاضي، علامه طباطبـايي،  . شريعت و تكليف نشان داده اند

  . امام خميني، آيت االله بهجت از اين گروه بوده اند
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  :جلسه پنجم
  ابتذال فرهنگيهاي  جريان

  پرستي و شيطان 
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  جريان ابتذال فرهنگي: گفتار چهاردهم
ضد فرهنگ و هويت ستيز به دنبال آسيب رساني به تمام يـا بخشـي از هويـت    هاي  جريان

لمپنيسم يا ابتـذال فرهنگـي، جريـان هويـت     . فرهنگي جوامع از طريق ابتذال فرهنگي هستند
  . كند مي ستيزي است كه هويت فرهنگي جامعه را تهديد

واژه آلماني است كه ابتدا درآثار ماركس به معناي كارگران ژنده پـوش   1ژه لمپنيسم وا 
اوبــاش، : بعــدها ايــن اصــطلاح در علــوم سياســي و اجتمــاعي بــه گروهــي از. بــه كــار رفــت

  2. اطلاق گرديد... ، باج گيران، جيب بران، ولگردها و )لات (، الوات )لوطي گري (الواط
يا جريان اجتماعي دانست كه در جوامع صنعتي يا سرمايه داري لمپنيسم را بايد يك طبقه 

  . گيرد مي شكل
و ديگـري در  ) مـخ هـا   بي شعبان(لمپنيسم در حكومت پهلوي به دو شيوه؛ اراذل و اوباش 

  . عرصه موسيقي و سينما نمودار گرديد

                                                 
1 -  »Lumpenism «  
  ) 1374علي آقا بخشي ، فرهنگ علوم سياسي ، ( - 2
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ا  در حاشيه قرار گرفت و نمودي نداشت  60جريان لمپنيسم با پيروزي انقلاب در دهه  امـ
و با پديده سازندگي و تغيير هنجارها و ارزشهاي جامعه از طريق، فيلم، راديـو و   70در دهه 

؛ مجددا فعال و به يـك جريـان ضـد فرهنـگ     ...تلويزيون، سينما، موسيقي، داستان و رمان و
  . تبديل گرديد

اي مـدرن، هنـر، سـينما، موسـيقي، مـاهواره، فض ـ     هـاي   جريان لمپنيسم با اسـتفاده از شـيوه  
اسلامي را مـورد هـدف قـرار داده     –، نابودي فرهنگ ايراني 80در دهه ... مجازي وسايبر و

  . است

  ابتذال ادبي
بـا  ) محمـد رضـا  (ابتذال ادبي در ايران؛ سابقه در رژيم پهلوي دارد در رژيـم پهلـوي دوم   

دبي توسط جمعي از روشنفكران سكولار در ايران ابتذال ا »كانون ادبي روشنفكران« تشكيل
، )1322(، هوشـنگ گلشـيري   ) 1304متولـد  (افرادي همانند احمـد شـاملو   . شدت گرفت

ــاني  ــيمين بهبه ــويي و   )1306(س ــماعيل خ ــاج، اس ــنگ ابته ــب  ... ، هوش ــأثر از مكت ــه مت ك
  . كه تا كنون ادامه دارد، فرانكفورت و انديشه سكولاريسم بودند، جريان ابتذال ادبي آغاز

  ابتذال سينمايي
سـينما شـاخه   . كمتر از ابتذال ادبي نيسـت ... نعت فيلم، تأتر، سينما، ماهواره وابتذال در ص

ايي از هنراست كه در آن در كنار فيلم نامـه، كـارگردان و بـازيگران از تصـاوير متحـرك،      
  . شود مي به سينما هنر هفتم نيزاطلاق. شود مي استفاده... صدا، موسيقي و

  1 تاريخچه سينما
توسـط بـرادران لـومير در    ) اولين دوربين فيلم بـرداري ( -ما توگرافسينما از پيدايش سين

 -برادران لومير كـه تنهـا يـك نمـا بـود      »ورود قطار به ايستگاه« و از اولين فيلم، 1895سال 

                                                 
  . كند شهيد سيد مرتضي آويني در كتاب آيينه جادو بحث مفصلي درباره هنر و سينما مطرح مي - 1
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 »حرفـه و فـن  «تاكنون پيشرفت و تغييرات بسيار مهمي به خود ديده است و سينما با تبديل به 
  . يك شدبه تكامل خود نزد »صنعت سينما«و

تـا  ) 1926-1895(صـامت  هـاي   و از فـيلم  1895دسـامبر   28از آغاز رسمي سينما در 
بزرگ امروزي، فيلم و سينما تبديل به بزرگترين صنعت گرديد كه با ديگر هاي  ساخت فيلم

  . پردازد مي صنايع به رقابت
و سـر   هـا  و ذلـت هـا، سـرازيري   هـا   و لبخند ها، توهين و تحقير هـا، عـزت  ها  سينما اشك
. دهـد  مي را به بشر معاصر به ارمغان. . وها  و دروغها  و پيروزي ها، راستها  بلنديها، شكست

سـينمايي،  هـاي   و جشـنواره ها  اسكار، و آكادميهاي  پيدايش صنعت هاليود و باليود و جايزه
 و فيلم سازان را براي رقابت به جان هم انداخت، فرقي بين ارتش آلمـان ها  كشورها و دولت

  . در مقابله با متفين و صنعت سينما و فيلم آلمان نازي در جنگ با متفين وجود ندارد
ليبراليسم و سوسياليسم تنها در ناتو و ورشو با هم نجنگيدند بلكه در صنعت هنـر و سـينما   

  . هم با هم جنگيدند
لخ بزرگ؛ بازيگران و فيلم سازان بزرگ و حوادث و اتفاقات تهاي  در اين يك قرن فيلم

  . وشيرين بسياري در صنعت فيلم وسينما اتفاق افتاد
 

 

  فيلم ها 1سبك 
 خيالي و فانتزي

مهمترين ويژگي اين گروه از فيلم ها، استفاده از عنصر وهم و خيال و جادو و موجودات 
  . گيرند مي در اين گروه قرار »ارباب حلقه ها« »هري پاتر«هاي  فيلم. فرا زميني است

 

                                                 
 )genre(ژانر  - 1
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  تخيلي -علمي
 مثـل . شـود  مـي  مربوط به علم و اتفاقـات غيـر عـادي اسـتفاده    هاي  اين گروه از داستاندر 

  ... و  »اتميهاي  انفجار بمب« »حمله بيگانگان به زمين«

  درام
گيرد مثل  مي ، سبكي است كه مورد اقبال قرار)در آن آينده فيلم مبهم است (سبك درام 

  پليسي و جناييهاي  فيلم

  كمدي
  چارلي و چاپلينهاي  فيلم: ل خنداندن ديگران است مثلسبك كمدي به دنبا

  اكشن
  . زد و خورد فيزيكي وجود داردهاي  كه در آن صحنههايي  فيلم

  )سياه (نو آور 
  . كه قهرمان و ضد قهرمان داردهايي  جرم و جنايت همراه با فضاي تيره و تار در فيلم

  وسترن
  تآمريكايي همراه با هفت تيركشي و خشونهاي  فيلم

  ترسناك
  . در اين فيلم هدف ترساندن مخاطبان است

  پورنوگرافي
  مبتذل و جنسي و شهوانيهاي  فيلم

  . دهد مي صنعت پورنوگرافي امروز بخش عظيمي از صنعت سينما را تشكيل
  . شود تجارت پورنوگرافي سومين تجارت جهان است مي گفته
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  بحران سينماي امروز غرب 
  : اجه است كه عبارتند ازموهايي  صنعت سينما با بحران

كليشـه ايـي و   . امروزي قصه جديدي ندارندهاي  فيلم –بحران قصه و داستان و سوژه  -1
  . تكرار مضامين گذشته است

مجازي و ساختگي پر هزينـه  هاي  عدم جذابيت سينماي امروز سبب گرديد تا با جلوه -2
مثـل فـيلم پـر خـرج     . نماينـد  مخاطب را مجددا به سينما بر گردانند وجذابيت سينما راحفـظ 

  . كشتي تايتانيك
  . بند و باري و تهديد خانواده، جوانان و نوجوانان بي -3

از اثرات صنعت ... اخلاقي وهاي  از بين رفتن، عفت وحيا، نظام خانواده، پيدايش هرزگي
  . برد مي پورنوگرافي و مستهجن از اين بحران رنجهاي  فيلم. فيلم وسينماي امروز است

  يب شناسي سينما آس
 سينما بسيارند، كـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره     ... فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي و هاي  آسيب

  : شود مي
  )هويتي  بي معنايي و بي پوچي و(فقدان معنا و مفهوم  -
  دوري از آداب، رسوم، فرهنگ و اخلاق جوامع -
  دين ستيزي و مذهب گريزي -
  اخلاقي فقدان تعهد اخلاقي و ترويج رذايل -
  بند و باري و سكس و پرونوگرافي بي ترويج -
  ترويج خشونت و قساوت -
  گرايش به فمنيسم و زن سالاري و سوء استفاده جنسي از زن و زنان -
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  1... و  -

  مذهب و سينما 
بسياري با گرايش به مذهب سـاخته شـده اسـت بـه     هاي  از آغاز صنعت فيلم و سينما، فيلم

را پيشـنهاد   »مذهبيهاي  فيلم« ظران سبك و ژانري تحت عنوانطوري كه برخي از صاحب ن
  . دادند

كـه صـنعت فـيلم و سـينما      -و سـپس يهوديـان   2مـذهبي را مسـيحيان   هـاي   بيشترين فـيلم 
 5؛ و سپس مسلمانان 4و سپس شرقيان و بوداييان  3 -را در اختيار دارند) بخصوص هاليوود(

  . ساخته اند
مـذهب قـرار گرفـت؛ سـينما در خـدمت سياسـتهاي ضـد        همانگونه كه سينما در خـدمت  

 هماننـد هـايي   ضد مذهبي؛ مثل فـيلم هاي  گيرد و لذا تعداد بسياري از فيلم مي مذهبي نيز قرار
  . توليد شد. ...؛ و»سنگسار ثريا« ؛»جهاد براي عشق« ؛»آخرين وسوسه مسيح«

برضـد  . ...و ضد مذهبي با گرايش به ترور، خشونت، وحشت؛ ضـد حقـوق بشـر   هاي  فيلم
اسلام و مسلمانان وانقلاب اسلامي ايران به كمكهاي مالي صـنعت هـاليوود و سياسـتمداران    

  . شود مي آمريكايي ساخته

  آسيب شناسي سينماي ايران 
وارد ايران شد ) مشروطيت( 1283نخستين دوربين فيلم برداري در زمان مظفر الدين شاه 

توسط عبـد الحسـين سـپنتا بـر پـرده       1317در سال  بود كه »دختر لر« و نخستين فيلم ايراني
هـاي   از آن زمان تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران، فيلم و سينماي ايران از ويژگـي . ظاهر شد

  . زير بر خوردار بود
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هــاي  از فــيلمهـا   مخـتص اشــراف و روشـنفكران؛ اقتبــاس ناشـيانه و كپــي بـرداري فــيلم     -
هـاي   و فـيلم  »فـيلم فارسـي  « ازي؛ حركت به سـمت عوام پسند و كوچه ب، محتوا بي خارجي؛
  . مبتذل بود

  . در سينماي ايران قبل از انقلاب محدودي از افراد مثبت و قابل اعتماد وجود داشتند -
 

  وضعيت سينماي ايران پس از انقلاب 
  . ضوابط تدوين و ساخت فيلم وجودنداشت 1362تا سال  1357از سال  -
  . بط فيلم سازي تدوين شدقوانين و ضوا 1362از سال  -
و گـرايش جنسـي و    »فيلم فارسي« بخاطر فضاي جنگ و معنويت از فضاي 60در دهه  -

  . شهواني سينما دور شديم زيرا فيلم و سينما به مفاهيم و معناگرايي توجه نمود
سينماگراني همانند كيميايي، بيضايي، كيـا رسـتمي    80و 70در دهه  60برخلاف دهه  -
بودند در عرصه فيلم وسـينما بـا سـياه نمـايي وگـرايش بـه        60و 50م سازان دهه كه فيل... و

خارجي و اسكار راه يافتند وسينماي ايـران بخشـي از سـينماي    هاي  سكولاريسم به جشنواره
. ...در اين دوران محدود افرادي همانند مجيد مجيدي، حاتمي كيـا، و . جهان وغرب گرديد

  . م نگاهي به اسكار و جوايز خارجي نداشتندبه هويت داخلي توجه كردند و ني
با همه اين ويژگي هـا، فـيلم و سـينماي ايـران، چنـدان ارزشـي و هنجـاري نيسـت و از          -

متعـارض دولتهـا، وادادگـي برخـي از     هاي  سياست. كند نمي مضامين ديني و اخلاقي پيروي
قي و كليشه ايي قبل از گيشه ايي؛ عشهاي  دولتها در مقابل بازگشت سينماي معنا گرا به فيلم

تسـامح و  «شايد صـنعت فـيلم و سـينماي ايـران از بيشـترين سياسـت      . انقلاب مؤثر بوده است
  . برخوردار شد 80و  70در دهه » تساهل
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كنند و هنرمند  مي و الگوهاي غربي پيرويها  سينماي ايران و سينما گران ايراني از مدل -
خارجي و نگاه به سـينماي  هاي  توجه به جشنواره. و فيلم ساز متعهد و انديشمند اندك است

اسـت كـه سـبب گرديـد سـينما گـران ايرانـي از هويـت ايرانـي و          هايي  جهان از جمله آفت
سياه و تيره بر عليه نظام سياسي جمهوري هاي  حمايت غرب از فيلم. اسلامي خود دور شوند

از فرهنـگ و هويـت    اسلامي و ارزشهاي الهي و اسلامي خود عـاملي در دوري سـينماگران  
  . ديني و ملّي بود

فيلم، سريال و سـينماي ايـران توجـه افراطـي بـه زن وجريـان فمنيسـم        هاي  يكي از آسيب
  . است

از كارگردانهـايي  ... و  »تسويه حساب« ؛»زير پوست شهر« ؛»زندان زنان« همانندهايي  فيلم
تي بـه زنـان و حقـوق زنـان     بـا نگـاه فمنيس ـ  ... همانند تهمينه ميلانـي، رخشـان بنـي اعتمـاد و     

  . پرداختند
البته از محدود فـيلم سـازان متعهـد در سـاخت فيلمهـا و سـريالهاي دينـي هماننـد امـام           -
نيز بايد به نيكي ياد ... ، يوسف پيامبر، ملك سليمان، تنهاترين سردار، ولايت عشق و)ع(علي

  . وارد استها  و سريالها  كرد گر چه انتقاداتي نيز بر اين فيلم
وسريالهاي عامه پسند؛ تجاري؛ گيشـه ايـي؛ نگـاه بـه     ها  امروز فيلم: در مجموع بايد گفت
بر سـينماي ايـران سـيطره يافتـه اسـت و بجاسـت كـه مسـئولان و         ... جشنوارههاي خارجي و

  . دلسوزان نظام در اين باره تأملي نمايند
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  جريان موسيقي گرايي: گفتار پانزدهم
  مقدمه

 ؛».شـود   مـي  آنجـا كـه كـلام بازمانـد؛ موسـيقي آغـاز      « ؛»زبـان هاسـت   بـي  ي زبانموسيق«
  ؛ ».تواند احساس غم و شادي را به انسان منتقل يا از انسان خارج نمايد مي موسيقي سريع تر«

ا اگـر         1».موسيقي زبان مشترك جهـاني اسـت   « موسـيقي؛ خـود نـوعي اعتـدال اسـت؛ امـ
شود و بـه نـا هنجاريهـا خواهـد رسـيد؛ در ايـن        مي دالموسيقي از اعتدال خارج شد ضد اعت
. دينـي اسـت  هـاي   معنويـت الهـي بـر گرفتـه از آمـوزه     . حالت موسيقي زيان بار خواهد بـود 

در حــالي كــه . توانــد انســان را بــه مقــام قــرب الهــي و نفــس مطمئنــه برســاند  نمــي موســيقي
ه عنوان تجربـه بشـري در   تواند ب مي موسيقي. سكولار زاييده تجربه بشري استهاي  معنويت

  . سكولار قرار گيردهاي  خدمت تامين معنويت
گاهي اوقات موسيقي به شرقي و غربي؛ سنتي و مـدرن؛  . موسيقي تقسيمات مختلفي دارد

نـه   ". .متـال و بلـك متـال و   "غربي و مدرن مثـل  هاي  برخي از موسيقي. شود مي تقسيم... و 
موسيقي در . ضد معنويت هستندها  اين موسيقيتنها در خدمت معنويت سكولار نيست بلكه 
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اقتصادي اسـت تـا نحـوه    هاي  دوران جديد ابزاري براي جذب سرمايه وثروت براي كمپاني
  . زندگي و سبك زندگي مردم را تغيير و به سمت مصرف و لذت بيشتر سوق دهد

  تاريخچه موسيقي
جويباران، چهچه مرغان  نظام طبيعت، آبشارها،. رسد مي تاريخچه موسيقي به زندگي بشر

  . الهام بخش موسيقي براي بشر بوده اند... و قناريها و 
از همـان  . از هزاران سال پيش از موسـيقي برخـوردار بودنـد   ... يونان و روم، چين، ايران و

زمان عالمان و انديشمندان و فيلسوفان به تدوين و تفسير قوانين موسـيقي در علـم رياضـيات    
بايست با قواعد؛ فنون و دستگاههاي موسيقي  مي واننده يا موسيقي دانپرداختندو لذا يك خ

  . آشنا باشد

  موسيقي در مشرق زمين 
  . كهن ترين تمدن موسيقايي در بين النهرين؛ مصر؛ عيلام و كلده گزارش شده است

موسيقي ايراني در قرون مختلف قبـل از اسـلام و بعـد از اسـلام بخصـوص عصـر خلفـا و        
و عالمــان بزرگــي هماننــد فــارابي و خواجــه نصــير دربــاره . يان رواج داشــتامويــان و عباســ

موســيقي ايرانــي در ادوار مختلــف و در دســتگاههاي مختلــف و  . موســيقي رســاله نوشــتند
تـأثير پـذيرفت و هـم تـأثير     ... هنـدي، تركـي، عربـي و   هاي  مختلف هم از موسيقيهاي  مقام

  . گذاشت
به عصر قاجاريه در زمان ناصر الدين شاه اسـت  هفت دستگاه موسيقي ايران محصول تجر

  . كه تا كنون باقي مانده است
 "شور، همايون، چهارگاه، سه گـاه، مـاهور، نـوا و راسـت پـنج گـاه       "در موسيقي ايراني 

دهنـد كـه ايـن دسـتگاهها خـود داراي ملـودي هـا، نغمـه هـا،           مـي  را تشكيل »هفت دستگاه«
  . مختلفي هستندهاي  و نتها  گوشه
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  يقي در غربموس
  . موسيقي در غرب همانند موسيقي در شرق سابقه طولاني دارد

در يونان و روم و در نزد فيلسوفان قديم موسـيقي جايگـاه رفيعـي در رياضـيات و فلسـفه      
  . داشت

كليسـا بـا تسـلط بـر موسـيقي و موسـيقي دان هـا، موسـيقي رادر         1در دوران قرون وسطي
   .خدمت مذهب مسيحيت و كليسا قرار داد

اومانيسـم و انسـان   (موسيقي نيـز از مـذهب فاصـله گرفتـه و بـه انسـان       2در دوره رنسانس 
  ). شود مي گرايي نزديك

  . شود مي م آغاز 1900موسيقي از سال  3دوران مدرن 
  

  موسيقي غربيهاي  سبك
 . شود مي رايج دوران قرون وسطي اطلاقهاي  به سبك موسيقي: موسيقي كلاسيك

  . بزرگترين موسيقدانهاي سبك كلاسيك هستند... بتهون، باخ و  
  . موسيقي جاز، موسيقي سياهان آمريكايي بوده است): جاز ( 4سبك جز

  . اين موسيقي هم متعلق به بردگان و سياهان آمريكايي است: 5سبك بلوز 
موسيقي عامه پسند آمريكايي است كه در مقابل موسـيقي كلاسـيك قـرار    : 6سبك پاپ 

  . گردد مي بر 1950اوج موسيقي پاپ به . است »پاپ براي همه« ي پاپشعار موسيق. دارد

                                                 
 ميلادي  450 – 1450حدود سالهاي  - 1
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 2000ودوران پست مدرن از سال  –ميلادي  1900 – 1999حدود سالهاي  - 3
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 80نمايندگان موسيقي پـاپ در دهـه   ) ملكه پاپ(و مدونا ) سلطان پاپ(مايكل جكسون 
و موسـيقي  . اكثر خوانندگان موسيقي پاپ گـرايش بـه فسـاد اخلاقـي دارنـد     . ميلادي هستند

  . خدر قرار گرفتبه بعد در خدمت سكس و مواد م 2000پاپ از سال 
به بعد و رقيب موسيقي پاپ  1950موسيقي عامه پسند آمريكايي از سال : 1سبك راك 

ايـن موسـيقي بـه يـك جريـان اجتمـاعي در       . نامنـد  مـي  راك را موسيقي آنارشيزم نيز. است
موسيقي راك در ابتـدا موسـيقي اعتراضـي عليـه جنـگ ويتنـام،       . آمريكا و غرب تبديل شد

ر آمريكا بود اما چندي نگذشت كه به انحراف و فساد گـرايش يافـت و از   تورم و بيكاري د
  . دل موسيقي راك متال در آمد

اين موسيقي؛ بسيار پر سر و صدا و . موسيقي متال سبك پيشرفته راك است: 2سبك متال
مختلفي هاي  موسيقي متال گونه. حتي صداي خوانندگان نيز خشن است. شود مي خشن اجرا

نـوع   »بلـك متـال  «. بيـرون آمـد   »هـوي متـال  «)متاليكا (ل موسيقي متال آمريكايي از د. دارد
ديگري از متال است كه موسيقي اعتراضي است؛ اعتراض بر عليه همه چيز؛ ماهيت موسيقي 

  . متال و متاليكا و بلك متال خشونت و ترس است
يت و خود كشي و به جرم و جنا...) هوي متال و، بلك متال، متاليك(انواع موسيقي متال 

  . خشونت و اعتياد و سكس منتهي شد
گروههاي مختلف متال و متاليكا و بلـك متـال از مروجـان شـيطان پرسـتي و هـم جـنس        

متـال، مصـرف مـواد مخـدر و روان گـردان      هاي  براي اجرا و شنيدن موسيقي. گرايي هستند
  . امري ضروري است

موسـيقي  . آمريكـايي هاسـت  موسيقي محبـوب  . موسيقي هيپ هاپ يا رپ: 3سبك رپ 
ها  رپ هم مانند ديگر موسيقي. از سياهان آمريكايي بر خواستها  رپ همانند ديگر موسيقي
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بنـد وبـاري، مـواد     بـي  از اعتراض سياهان و بردگان شروع شد اما به فساد و خشونت، تجاوز،
 . كشيده شد... مخدر، سكس، فحش، توهين، دعوا، دزدي، شرارت و 

ب ترين و ضد اخلاقي ترين موسيقي غربي است كه متأسـفانه درايـران   موسيقي رپ مخر
تقليدي است از رپرهاي آمريكايي كـه بـه صـورت مخفـي و      "رپ ايراني". هم رواج يافت

  . شود مي توليد و اجراها  زير زميني در برخي از پارتي
  . داد توان بدين صورت نشان مي مدل موسيقي غربي را از ابتدا، و از ضعف به شدت را

  كلاسيك →جاز →بلوز  →پاپ  →راك  →متال  →رپ 

  اسلام و موسيقي 
مفـاهيمي  . بحث موسيقي يكي از مهم ترين مباحث احكام اجتمـاعي اسـلام و فقـه اسـت    

در قرآن و روايات در نـزد فقهـا بـر موسـيقي و غنـا      ... و »قول زور« ،»لهو« ،»لغو« ،»غنا« مانند
  . اطلاق شده است

  . ي باب مفصلي را در بين مفسران و فقهاء به خود اختصاص داده استبحث غنا و موسيق
روايت در باب غنا در وسايل الشـيعه بيـان شـده اسـت كـه در برخـي از آنهـا         50بيش از 

   1. حرمت غنا و در برخي جواز و در برخي غنا، امري مباح دانسته شده است
قي در مجـالس عروسـي،   غنا و موسيقي؛ بحث شـرع و شـادي، غنـا و موسـي    هاي  در بحث

 نيـز مطـرح  ... و) جمعـي ، فـردي ، مـردان ، زنـان (قرائت قرآن، مداحي، تواشـيح، هـم خـواني   
  . شود كه مورد اختلاف آراي فقها است كه يك بحث فقهي و تخصصي است مي

در بين فقها درباره معناي غنا، ماهيت غنا، غناي در شرع، غناي در عرف، موارد حرمت يا 
، كسب و تجـارت بـا غنـا و موسـيقي، آمـوختن و      )و موسيقي (و ادوات غنا جواز غنا، ابزار 
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اختلاف است و هر يـك از ايـن فقهـاء بـه ادلـه ايـي از قـرآن،        ... آموزش غنا و موسيقي؛ و 
  . كنند مي سنت، اجماع و عقل وآراي پيشينيان استدلال

  : مانندهايي  ملاك 1در مكاسب محرمه  »ره«امام خميني 
  . صورت آواز در گلو بچرخد صدايي كه به -
  . صداي اهل فسق و فجور، باشد -
  . آنچه با مجالس لهو و لعب سازگاري داشته باشد -
  . آنچه با آلات لهو و لهب سازگاري داشته باشد -
  . آنچه بر انگيزاننده شهوت جنسي باشد -
  . آنچه كه عقل را زايل كند -
  . دارد مي مت غنا بيانرا در باره چيستي، ماهيت و ملاك حر... و  -

صـوت خـوش، تـلاوت قـرآن،     (را بر دو قسم غناي حـلال  ) و موسيقي(برخي از فقها غنا 
  2. و غناي حرام و لهوي تقسيم كردند...) غناي در عروسي و 

  معيارهاي موسيقي حلال و حرام
  : )دربار اموي و عباسيهاي  ناظر بر موسيقي(با توجه به آيات و روايات 

  جنسي و شهواني هاي  قانه با جنبهاشعار عاش -
  )رقص و آواز (خوانندگي همراه با رقص  -
  اختلاط مردان و زنان در مجالس عيش و نوش  -
  موسيقي متناسب با مجالس شراب، قمار، فسق و فجور  -

                                                 
 198، ص  1خميني ، روح االله ، مكاسب محرمه ، ج  - 1
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  موجب اشاعه فساد و فحشا و شهوت  -
  . سبب زوال عقل -
  . اي حرمت موسيقي دانستو معيارهها  توان برخي از ملاك مي را 1... و  -

  پيامدهاي موسيقي
بـر فـرد و اجتمـاع    ... داراي اثرات روحي، رواني، اجتماعي و ) حلال يا حرام(موسيقي  -

در اثـرات  . داراي كاركردهاي مثبت و منفي هسـتند ها  وجامعه است بر همين اساس موسيقي
  : توان به مي مثبت موسيقي

غـم و شـادي   (هبود روحي و رواني فرد و اجتماع لطافت روح، ارضاي نيازهاي انسان، ب -
، شـادي و  ... )قـرآن، نوحـه، تواشـيح و    (، هويـت مـذهبي   )سـرود  (، هويت و وحدت مليّ )

، نشاط و شـادابي، درمـان   )عزا و ماتم و عزاداري (، غم و اندوه )ها  عروسي و جشن(نشاط، 
  . اشاره كرد... و ) موسيقي درماني(بيماريها 

مثبت موسيقي، موسيقي داراي اثرات و كاركردهاي منفـي بسـياري اسـت     در كنار اثرات
  : كه

  از بين رفتن شخصيت فردي و اجتماعي انسان
 غلبه احساس بر تعقل و عقلانيت

 ... )بي بند و باري، ابتذال، خودكشي، اعتياد و (نابهنجاريهاي اجتماعي و اخلاقي، 

 روحي، رواني و اجتماعيهاي  آسيب

 يا و عفتاز بين رفتن ح
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 برخـي از اثـرات منفـي موسـيقي محسـوب     . رواج هم جنس گرايي، فرو پاشـي خـانواده   
  1. شود مي

 

درباره غنا و موسيقي در موسيقي ايرانـي و عربـي و   ها  تمام اين مباحث و معيارها و ملاك
جـاز، متـال،   هـاي   غربي امروزي بخصـوص در سـبك  هاي  شرقي است در حالي در موسيقي

  . است... ر ابتذال، شهواني، جنسي و لذت طلبي و پاپ و رپ، سراس
ــالان و سياســتگذاران وزارت ارشــاد، ســينماگران،     ــون، صــدا و ســيما، فع ــو، تلويزي رادي

موظف به مراعات نظرات فقهي مراجع و رهبـرمعظم  ، كارشناسان و متوليان مباحث فرهنگي
  . انقلاب هستند

فرهنگـي  هـاي   يـد جـزو سياسـت   در مجموع بايد گفت گسترش موسـيقي وتـرويج آن نبا  
  . كشور گردد
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  شيطان پرستي: گفتار شانزدهم
  حقيقت شيطان 

ايـن شـيطان در مقابـل    . شيطان، ابليس، اهريمن در اديان ابراهيمي جايگـاه مهمـي را دارد  
  . انسان و مطرود درگاه الهي است

، لوسيفر، وسوسـه  )سيتن (ساتن ) بخصوص جديد(در اديان، مذاهب وفرق غير ابراهيمي  
  گر، 
   1. به معناي شيطان جايگاه مهمي را دارد... و  

در اديان الهي؛ در يهوديت، شيطان دشمن خدا نيست بلكه خادم خداست كه وظيفه دارد 
به اعتقاد مسيحيان، شيطان ميـل بـه خـدايي دارد و بـر     . ايمان بشر را مورد آزمايش قرار دهد

  2. فه فريب و گمراهي انسان را داردضد خدا سر به طغيان نهاد و وظي

                                                 
1 - satan -  ؛ »شيطان پرستي »satanism 
   9: 13مكاشفه  - 2
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نـه  (ابلـيس يـك جـن بـود     . شيطان در اسلام؛ خطا كار و دشمن انسان معرفي شـده اسـت  
درگاه خداوند گرديـد و  ) مطرود(كه از حكم خدا نا فرماني كرد و رجيم ) انسان و نه فرشته

  1. گردد مي سبب گمراهي انس و جن
، كـه از روي اختيـار   )موجودي فرا حسي (است پس از نظر قرآن و اسلام؛ شيطان از جنّ 

با فرمان الهي مخالفت كرد و مورد لعنت و طرد خداوند قرار گرفـت و داراي عمـر طـولاني    
  2. شود مي ؛ شيطان بر انسان تسلط ندارد اما سبب گمراهي انسان)يوم معلوم (است 

عي جنـگ، طوفـان،   پيدايش شرور و حوادث طبي(دهد اعتقاد به شيطان  مي مطالعات نشان
و از همـان زمـان سـتايش شـيطان     3. حتي در قبايل اوليه بشر نيز وجود داشته است...) سيل و 

جهـت  ...) قرباني كـردن فرزنـدان و   (وتعظيم شيطان، وبرگزاري جشن براي رضايت شيطان 
 4حتـي در متـون يهـودي   . امـري مرسـوم بـود   ) حوادث طبيعـي (دوري از خشم و قهر شيطان 

وحتي در برخي از متـون اسـلامي شـيطان    (عقل و دانش و آگاهي لقب گرفت  شيطان مظهر
  !) مظهر درخت آگاهي نام گرفت 

به دنياي عهد جديـد  ) تورات(آيين شيطان و شيطان پرستي در قرون وسطي از عهد عتيق 
و . در فرانسـه بنـا نهـاده شـد     5و حتي مراسم عشاي رباني سياه . راه يافت) مسيحيت و انجيل(

از ايـن دوران  . زير زميني و سريّ فرماسونري را به وجـود آورنـد  هاي  گروهها با فعاليتاين 
  . يهوديان رهبري جريان فرماسونري و شيطان پرستي را به عهده گرفتند

                                                 
  ... و  11، اعراف  34بقره  - 1
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  انواع شيطان پرستي 
گوناگون شـيطان پرسـتي ظهـور    هاي  يك جريان واحد نيست بلكه جريان 1شيطان پرستي

  ! متفاوت و متضادند كرده اند كه حتي با هم 
برخي شيطان را خدا و خالق و برخي شيطان را خالق شرّ و تاريكي و برخي وظيفه او را  -

. داننـد  مـي  تمرد دستورات الهي؛ و برخي او را عبادت؛ و برخـي او را مايـه سـياهي و تبـاهي    
 . توان بيان كرد مي حداقل انواع مختلفي را براي شيطان پرستي

شتي، شيطان پرستي مانوي، شيطان پرستي قبـل از مسـيحيت؛ شـيطان    شيطان پرستي زرد -
پرستي بعد از مسيحيت؛ شيطان پرستي در ميـان ايرانيـان؛ شـيطان پرسـتي در ميـان اعـراب و       

بخشـي از انـواع شـيطان پرسـتي     . ، و در نهايت شيطان پرستي معاصـر )مثل يزيديه (مسلمانان 
  . است

  2. در آمريكا مطرح و در اروپا رشد كرد 1965شيطان پرستي مدرن و معاصر در سال 
شيطان پرسـتي مـدرن و معاصـر سـعي كـرد از برخـي از باورهـاي كهـن دربـاره شـيطان،           

  . و حتي مسيحيت بهره گيرد) قبالا؛ كابالا(بخصوص در يهوديت و عرفان يهودي 
  : شود مي شيطان پرستي معاصر خود به چند گروه و جريان تقسيم

  لاوايي ) يلاو(شيطان گرايي  -
  شيطان گرايي معبد ست  -
  3. شيطان پرستي گوتيك -

                                                 
1. satanism  

  كتاب صرير: برگرفته از - 2
   330 – 360گل سرخي ، ايرج ، تاريخ جادوگري ، ص  --9



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

  )لاوايي(جريان شيطان پرستي لاوي  
در شـيكاكو   1965، توسط آنتـوان لاوي در سـال   )لاوي ( 1جريان شيطان پرستي لاوايي

بـه نوشـتن انجيـل شـيطاني      "پاپ كليساي شـيطاني  "آمريكا، تأسيس و خود لاوي به عنوان 
  2. پرداخت
 در نظـر او . دانـد  مي ن لاوي؛ پايگذار شيطان پرستي جديد؛ شيطان و اهريمن را خداآنتوا

  . خداي نيرومند؛ آگاه، و مسلط بر امور است» لوسيفر«
او معتقـد اسـت، خـدايي وجـود     . دانـد  مي او شيطان را نماد تمردّ و مخالفت با خدا و دين

او ارتبـاط  . فرصت خوشي هاستپس حالا، اين جا و امروز . جهنمي هم وجود ندارد. ندارد
 در آمريكـا شـناخته   »هـالووين « روز مرگ لاوي بـه . داشت) سيا( C. I. Aسريّ با سازمان 

  . 3شود  مي

  اصول و عقايد شيطان پرستي لاوي
؛ ضـديت بـا اديـان    )فساد اخلاقـي و ابتـذال   (انسان گرايي، تاكيد بر اصل لذت و شهوت 

؛ تاكيد بر وجود شـيطان يـا نمـاد    )موسيقي شيطان (؛ تاكيد بر موسيقي )دجال = ضد مسيح (
؛ )پاپ و مسيحيت كاتوليـك  ، در مقابل كليساي مسيحيت(شيطان؛ تاكيد بر كليساي شيطان 

  . تاكيد بر لذت جسمي و جنسي و فيزيكي؛ بخشي از عقايد شيطان پرستي است
  : برخي از اصول شيطان پرستي لاوي عبارت است از

  . نون خود زندگي كندانسان حق دارد با قا -
  . خدايي جز انسان وجود ندارد -

                                                 
 ) Anton szander Lavey(آنتوان شزاندر لاوي  - 1
احكـام نـه گانـه    (كتـاب شـيطان    -1. يطان پرستان مدرن براي خود انجيل شيطاني دارند كه اين انجيل چهار بخـش دارد ش - 2

  . كتاب لوياتان -4كتاب بلبل  -3كتاب لوسيفر  -2) شيطان
دارند  امي ميهاي تيره و ترسناك سالروز مرگ او را گر اكتبر ، در شيكاگو پيروان لاوي با پوشيدن لباس 31همه ساله در  - 3

  .كند هايي با اين عناوين اجرا مي و هاليوود نيز فيلم
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  . !مزاحمان را در هر زمان و مكان نابود كن  - 
  . !)كنيم پس هستيم  مي ويران(كنيم تا چيزي را از نو بسازيم  مي ما ويران - 

  ... ! ). حتي مردار و مدفوع و (انسان دوست دارد هر چيزي را بخورد يا بنوشد  -
  . ن دوست و همراه استشيطان بهتري -
  . آگاهانه و خود خواسته و ترجيح جهنم است، مرگ -
  1. ...و -. هر گونه گناهي جايز است - 

  »ست«شيطان پرستي معبد 
معبـد سـت و جريـان     "لاوي "مايكل آكينـو دوسـت و همكـار لاوي پـس از جـدايي از      

كـا بـود وبـا كمـك     آكينو سرهنگ ارتش آمري. شيطان پرستي معبد ست را راه اندازي كرد
او معبد خود . سازمان جاسوسي آمريكا، معبد ست را در سانفرانسيسكو آمريكا تاسيس كرد

آكينـو بـه وجـود خـارجي شـيطان      . مصر و يونان در آميخـت هاي  را با الگوهايي از اسطوره
  . اعتقاد داشت

  شيطان پرستي گوتيك
اين گروه شيطان . شكيل شدنددر نروژ و شمال اروپا ت »نئو وايكينگ ها« اين گروه توسط

اين گروهها به آدم كشـي،  . كنند مي پرستان اروپايي هستند كه موسيقي بلك متال را ترويج
  . اعتقاد دارند... آتش زدن كليسا، توزيع و ترويج مواد مخدر، مشروبات، سحر و جادو و 

  شيطان پرستي فلسفي
فلسفي؛ و شيطان پرستي دينـي  در يك تقسيم بندي ديگر، شيطان پرستي به شيطان پرستي 

  . شيطان پرستي فلسفي است –لاوي  -شيطان پرستي. شود مي تقسيم
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درشيطان پرستي فلسفي، محور هستي خود انسان است و بزرگترين آرزو و رستگاري در 
در شـيطان پرسـتي   . اين نوع شيطان پرستي، تسلط، برتـري و ترفيـع خـود بـر ديگـران اسـت      

  . س از مرگ، وجود ندارد هر فرد خداي خويشتن استفلسفي؛ خداوند و زندگي پ
بـا ايـن   . متـاثر اسـت  ) مسـيحيان نـو انجيلـي   (شيطان پرستي فلسفي از يهوديت و مسيحيت 
هـاي   مهـم تـرين منبـع آنهـا كتـاب     . گيـرد  مـي  فرض، خدا، مسيح و كليسا مورد تمسخر قرار

   1. است »ليساي شيطانك« و »آئين پرستش شيطان« و »انجيل شيطاني« مثل "آنتوان لاوي "

  شيطان پرستي ديني 
شيطان پرستي ديني، متعلق به معبد ست اسـت كـه آكينـو پـس از جـدايي از لاوي آن را      

  . تاسيس كرد
در شيطان پرستي ديني، قـوانين مـاوراء الطبيعـي وجـود دارد كـه در آن يـك يـا چنـدين         

از اديـان  هـايي   وه نشـانه اين گـر . گيرد مي خداي ساخته ذهن شيطان پرست مورد معبود قرار
باستاني و رومي و يوناني را كه قدمت بيشتري دارند بـه عنـوان نمـاد معبـود     هاي  قديم و الهه

در نظر آنان شيطان كسي است كه مظهر عقل و كمال و معرفـت انسـان اسـت    . دهند مي قرار
  . وحق دارد در مقابل خدا دست به به شورش زند

  فراماسونري و شيطان پرستي
مـيلادي   16ن فراماسونري را بايد احيا كننـده جـادوگري و شـيطان پرسـتي از قـرن      جريا

  . تاكنون دانست
در شـهر لنـدن    »باشگاه آتش جهنم« با تاسيس 19فراماسونرها و اشراف انگليسي در قرن 

با گسترش مواد مخدر و ابتذال جنسي در بسـط و گسـترش شـيطان پرسـتي اقـدام مهمـي را       
  . انجام دادند

                                                 
  ) ويكي پديا(آنتوان لاوي  –شيطان پرستي  - 1
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به بعد شيطان پرستي مورد حمايت زرسالاران يهود وجريـان فراماسـونري    1950ل از سا
توجه به جوانان و دختران جـوان و توجـه بـه موسـيقي و مـواد مخـدر و ابتـذال        . قرار گرفت

و شيطان پرستي . قرار گرفت) فراماسونرها و يهوديان زرسالار(جنسي مورد تاكيد اين گروه 
  . ام اروپا و غرب سرايت پيدا كرداز آمريكا و انگلستان به تم

  آداب و رسوم و احكام شيطان پرستي
پيش از ميلاد در جوامـع مختلـف وجـود    ها  رويكرد به شيطان پرستي و جادوگري از قرن

شيطان پرستان امروزي از برخي از عقايد شيطان پرستان گذشته فاصله گرفتـه و  . داشته است
اختن بـه خـود تاكيـد و خـود را محـور هسـتي و       بجاي پرستش شيطان؛ بر خود پرستي و پرد

  . دانند مي قوانين طبيعي
بـراي فـرو خفـتن خشـم     (با اين حال از زمانهاي قديم تا كنون؛ هديـه و قربـاني كـردن     -

كشـتن افـراد، برهنگـي، مراسـم ويـژه خـوردن       ، )شيطان در حوادثي مثل خسوف و كسوف
، خـوردن خـون، پرسـتش اعضـاي     )يان شبيه مراسم عشـاي ربـاني مسـيح   ... (ادار، مدفوع، و 

برخي از آداب رسوم و احكـام شـيطان پرسـتان بـوده     ... و، تناسلي انسان، استفاده از موسيقي
  . است كه در ميان شيطان پرستان رواج دارد

شيطان پرستي از گذشته دور همراه بـا شـهوت رانـي و لـذات جسـماني و جنسـي بـوده         -
  . است
مختلـف و بـا   هـاي   موسيقي عصيان و اعتـراض، در سـبك  ( "متال "استفاده از موسيقي  -

خشـم و خشـونت، تمايـل بـه مسـايل      (براي ارضاي خشم و ميل به تهاجم ) مضامين متفاوت
و خـوردن خـون و گوشـت    ) دختران و كودكـان (تجاوز، قتل ...) جنسي و كشتن و انتقام و 

شي از آداب و مراسم آنهـا  آنها، هم جنس گرايي، استفاده از مواد مخدر و مواد توهم زا بخ
  . است
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داننـد و در اشـعار خـود، بـه      مـي  )ضد مسيح(خود را دجال  "متال  "خوانندگان موسيقي 
 توهين و حتي خدا و مسيح را دروغ و فريـب و نيرنـگ  . ...خداوند، مسيح، شريعت و دين و

  . اوج موسيقي آنها، مرگ خداوند و توصيه به لذت و شهوت جنسي است. دانند مي
چرمـي،  هـاي   سـياه و تنـد، لبـاس   هـاي   بلند؛ لبـاس سـياه، آرايـش   هاي  استفاده از چكمه -

  . برخي ديگر از علائم شيطان پرستان است... گردنبندهاي استخواني، و 
  

  علائم و نمادهاي شيطان پرستي
  : ذيل استهايي  و نشانهها  شيطان پرستي علاوه بر اعتقادات پيش گفته، داراي سمبل

   1: »عي وارونهپنج ضل« -1

  
مخفيانـه  هـاي   ايـن علامـت در مراسـم   . نشانه ستاره صبح، نامي كه بـه شـيطان تعلـق دارد    

ايـن علامـت را شـيطان    . شـود  مـي  گري براي احضار ارواح شيطاني اسـتفاده و جادو) كابالا(
 . كنند مي پرستان با دو ضلع در بالا و ملحدان با يك ضلع در بالا استفاده

 

 

 
                                                 

1 - inverted pentagram   
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   1: »ديو يا بافومت« -2

  
  

علامت شيطان پرستي، خداي شيطاني و سمبل شيطان ممكن است اين علامـت بـه شـكل    
عـده  . صليبي آشكار بوده استهاي  اين نقش درقرون وسطي و جنگ. جواهرات ديده شود

، مخفـف جملـه ذيـل    Tem. o. h. p. abاي بر اين باورند كه بافومـت بـر عكـس كلمـه     
سته اي آن را بـر گرفتـه از كلمـه عربـي ابـو فهمـه       و د »پدر معبد صلح همه بشر است« :است

يعني پدر فهم و آگاهي دانسته انـد و چـون شـيطان از همـه چيـز خبـر دارد بـه همـين دليـل          
  . بافومت خوانده شده است

 

يك سمبل و شماره تلفـن شـيطان اسـت     »666« عدد -3
  .كه توسط گروهاي هوي متال، وارد

  

                                                 
1 - Baphomet  
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ان و نشانه جـانور و هيـولا در ميـان شـيطان پرسـتان      ايران شده، اما در حقيقت علامت انس
پس هر كـس حكمـت دارد، عـدد وحـش را     ... « 1: بر اساس مكاشفات يوحنا. شود مي تلقي

  . »است 666بشمارد؛ زيرا كه عدد انسان است و عددش 
  

در مصـر قـديم و   هـا   سمبل باروري و شـهوت در انسـان  2: »آنخ« -4
 است ها  نماد زن درفمينيست

 

  

اين علامت مذهبي باستاني  3: »صليب شكسته يا چرخ خورشيد« -5
اين علامـت در  . رفت مي قبل از قدرت گرفتن هيتلر به كارها  است كه سال

در آيـين  . يونـاني اسـتفاده مـي شـده اسـت     هـاي   بودايي و مقبـره هاي  كتيبه
  . باشدنشانه مسير حركت خورشيد در آسمان  رسد مي پرستش خورشيد، اين علامت به نظر

ايـن چشـم   : آنها معتقدند4 »نگرد مي چشمي كه به همه جا« -6
است و كسي كه قـدرت كنتـرل آن را دارد، بـر تمـام     ) شيطان(لوسيفر 
  . كند مي حكومتها  دارايي

  
روحـي و  هـاي   جادوها، نفـرين هـا، كنتـرل   . رود مي به كارها  اين علامت در پيش گويي 

گفتني است اين نماد بـر روي دلار ايـالات   . كنند مي تمامي انحرافات تحت اين علامت كار
  . آيد مي متحده آمريكا به كار رفته و اساس نظم نوين جهان به شمار

                                                 
  13: 18: مكاشفات يوحنا - 1
2 - ankh  
3 - swastika or sun wheel 
4 - all seeing eye 
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علامـت ضـد   (نشـانه اسـتهزاء و رد كـردن مسـيح     : 1 »صليب وارونه« -7
 اكثـر شـيطان پرسـتان، گـردن بنـد ايـن نمـاد را بـه گـردن خـود          . باشد) مسيح
ــد مــي ــن علامــت. آويزن ــي را اي ــده  م ــوان همــراه خوانن ــا  ت ي راك و روي ه
  . مشاهده كردها  آنهاي  آلبوم

بعل خداي باروري مصر   Ba’alهمان ( 3بز مندس: 2 »سر بز« -8
  . )بز طليعه يا قرباني( 4يا فومت، خداي جادو ) باستان

شـيطان پرسـتان بـراي مسـخره كـردن مسـيح       هـاي   اين يكي از راه
مسيح مانند بره اي براي گناهان بشـر كشـته   است؛ زيرا اينان معتقدند 

  . شد

اين علامت به معناي از بين بـردن تمـام    5: »هرج و مرج« -9
هرچه تخريـب كننـده اسـت تـو     « به عبارت ديگر. باشد مي قوانين

ايـن علامـت، توسـط    . يعني همان قانون شيطان پرستي »انجام بده
  . رود مي به كارها  و راكها  پانك ها، هوي متال

تبر رو به بالا علامت عدالت روم قـديم بـوده    6: »ضد عدالت« -10
 است كه علامت واژگون شده آن نشانه ضد عدالت يا شورش و طغيـان 

از دو تير رو به بالا به معني مـادر سـالاري باسـتاني    ها  فمينيست. باشد مي
  . نمايند مي استفاده

                                                 
1 - upside down cross  
2 - MENDES  
3 - GOAT HEAD 

4 scapegoat-   
5 - anarchy  
6 - anti justice  
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تـوان در تبليـغ و تـرويج     مـي  راو نمادهـاي شـيطان پرسـتي    هـا   خلاصه كلام اينكه، سمبل
مظاهري چون، خفاش، مار، عقرب، جمجمه، استخوان، شمشير خون آلود، صـليب و هـلال   

ستاره ...) سياه، قرمز تند و (ها  ، برخي از رنگ)سر و صورت (وارونه يا شكسته، مدلهاي مو 
و ترسـناك جـن و شـيطان    هـاي   صورتك(انسان و حيوان هاي  شش پر يا چند پر، صورتك

دانست كه در روي لباس ها، وسايل، ديوارها، صدا ... اعداد، اشعار، موسيقي، و ...) هيولا و 
  . شود مي مطرح... و ها  و سيما، كتاب

  .و تابلوهاي تبليغاتيها  لائم روي لباس ها، انواع لوازم التحرير، ماسك ها، عروسكبرخي از نمادها وع

  
البتهّ بايد توجه داشت كه اين سمبل هـا، ونمادهـا همـه جـا نمـاد شـيطان نبـوده و تنهـا بـا           

  . رسانند مي شيطاني، اين معنا راهاي  تركيب با مضمون ادبيات و موسيقي
گان محصولات فرهنگي در كشور نيز به توسعه اين نمادهـا  متأسفانه برخي از توليد كنند 

و هـا   و انـواع لـوازم التحريـر و ماسـك    ها  كنند و در نشريات و روي لباس مي كمك شاياني
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بر مسئولان فرهنگي و سياسـي و  . وجود داردها  اين نماد... و تابلوهاي تبليغاتي وها  عروسك
شيطان پرسـتي را  هاي  مايان رواج نمادها وسمبلپنهان و يا نهاي  امنيتي لازم است كه سر نخ

  . در جامعه بگيرند

  دجال در شيطان گرايي
ستم كاري است كه در آخر الزمان مردم را گمراه خواهد كـرد ايـن واقعيـت در     »دجال«

يكي از علائم ظهور در آخر الزمان خروج . يهوديت، مسيحيت و اسلام نيز مطرح شده است
  . دجال است

دين، تبهكار، و شريرين تـرين افـراد و    بي ن ديني؛ ساحر، نژاد پرست، يهود،دجال در متو
  1. معرفي شده است... 

  . ترجمه شده است »آنتي كريست؛ ضد مسيح« در زبان لاتين دجال
اسـت و   666در شيطان پرستي دجال همان شيطان است كه ضـد مسـيح اسـت و نمـاد او     

 و هرگاه مسيح ظهور كرد دجال هم ظهور. تاين عدد در نزد آنان عدد شيطان و مقدس اس
  2. كند مي

  مراسم شيطان پرستان
شيطان پرستان مراسم مختلفي دارند؛ كه در برخي از اين مراسم هـا، اسـتفاده از موسـيقي    

، خـون خـواري   )تيغ زنـي  (بلك متال، استفاده از انواع مواد مخدر؛ خود زني ، متال، متاليكا
بخشـي از مراسـم آنهـا    ... ؛ ابتذال جنسي و )زنان، كودكان  دختران،(خون خود يا ديگران (

  . شود مي محسوب

                                                 
  داوا ني ، علي ، مهدي موعود : ك. هاي او ر براي شناخت دجال و ويژگي - 1
 )ويكي پديا (آنتوان لاوي  –شيطان پرستي  - 2
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  موسيقي، ابزار شيطان
يكـي از مهـم تـرين ابـزار     ...) متال، متاليك، بلـك متـال، پـاپ، رپ    (استفاده از موسيقي 

  . شود مي محسوب) بخصوص جوانان(شيطان پرستي و جذب هواداران 
تجـاوز، ابتـذال،   : ان پرستي در خدمت مباحثي مثلمضامين و محتواي اشعار موسيقي شيط

شيطان پرستان گروههـاي مختلـف موسـيقي دارنـد     . گيرد مي قرار... خيانت، شكنجه، قتل، و
 و محتواي مختلف و در كشورهاي مختلف بـه اجـرا  ها  مختف و با سبكهاي  كه در آهنگ

وههـاي شـيطان پرسـتي    گر. مهم ترين نماد موسيقي شيطان پرستي اسـت  »گيتار«. پردازند مي
را بـه  ... و مـاتريكس و  ها  هاليوودي مثل ارباب حلقههاي  فيلمهاي  بخش اعظمي از موسيقي

  . عهده دارند
تـوان بـر بخـش عظيمـي از جهـان       مـي  ...، هنـر، سـينما، و  )ها  ابر رسانه(رسانه ، با موسيقي

  . تسلط يافت... رسانه، اقتصاد، ارتباطات، سياست، فرهنگ و 
  . شيطان پرستي استهاي  يكي از شيوه) غربيهاي  موسيقي(گسترش موسيقي  رواج و 

، استفاده )به بعد  1380(موسيقي در داخل كشور هاي  مثلا در ايران با برگزاري جشنواره
غربي، هاي  ، ترجمه اشعار ومتون موسيقي)وبلاگ و اينترنت (ار فضاهاي مجازي و سايبري 

  . ت يافتشيطان پرستي و تهاجم فرهنگي شد

  شيطان پرستي در ايران
ا بـه صـورت بحـران نيسـت      ! شيطان پرسـتي در ايـران وجـود دارد     بسـياري از اخبـار   ! امـ

هـاي   و جملات درباره گرايش جوانان و يا فرار دختران و پسران و جلسات پارتيها  روزنامه
نابهنجاريهاي غير اخلاقي و مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي و روابط نا مشروع را بايد 

  ! جامعه دانست نه گرايش به شيطان پرستي 
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شـيطان  هـاي   و سـمبل هـا   كننـد و يـا از مـدل    مـي  بيشتر افرادي كه در اين جلسات شركت
تلويزيـون و مـاهواره   هاي  كنند پديده نا آگاهانه مدگرايي و مشاهده فيلم مي پرستان استفاده

  . داست وآنها كمترين آگاهي را از شيطان پرستي دارن
به عبارت ديگر اين نابهنجاريها تقليد كوركورانه است نه متابعت از شيطان پرسـتي؛ حتـي   

متـال و  ، جـاز، راك، پـاپ  (غربي در نزد جوانـان  هاي  گسترش موسيقي و تمايل به موسيقي
خود نمايي، لذت جويي، مخالفـت  . تقليد و خودنمايي است نه گرايش به شيطان پرستي...) 

  . علت گرايش به برخي از نابهنجاريها است...) م آموزشي، نظام سياسي و با خانواده، نظا(
با اين وجود گروههاي شيطان پرست از طريق محافل پارتي، اينترنت، موسيقي با اسـتفاده  

مـواد  ، بنـد و بـاري، مـواد مخـدر     بي از فضا و نيازهاي جوانان و بخصوص آزاديهاي جنسي،
شيطان پرستي درايران و جهان متاثر از پديـده لـذت   . دازندپر مي به جذب نيرو... توهم زا، و 

  . شخصيتي استهاي  گرايي و ناكامي
در پشت پرده گروههاي شيطان پرسـت، بودجـه، امكانـات، سـازماندهي و سـامان دهـي        

  . قرار دارند) سيا و موساد(اطلاعاتي و امنيتي غرب هاي  سيستم

  پيامدهاي شيطان پرستي
بلكه شيطان پرسـتي، خطـر و   . دانست... يك تنوع، سرگرمي، مد و  شيطان پرستي را نبايد

قتـل  (انحراف بزرگي است كه در نهايت به پوچ گرايي و نهليسم؛ خود كشي و ديگر كشي 
بنـد و بـاري؛ تـرويج وگسـترش مـواد       بـي  ديني، كفر، الحاد، ارتداد، ترويج وگسـترش  بي ؛)

و هـا   صـفحه اخبـار و حـوادث روزنامـه    نگـاهي بـه   . شـود  مـي  منتهـي ... مخدر وتـوهم زا؛ و  
  1. دهد مي تكان دهنده ايي را در اين باره نشانهاي  مجلات، گزارش
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  . استفاده شده است"پديا 



 ري و فرهنگي ايران معاصرجريان شناسي فك

 

  فرقه يزيديه 
 . شود مي در پايان بحث شيطان پرستي به فرقه يزيديه يا شيطان پرستي ايراني اشاره

 عنـواني كـه يزيـديان بـراي خـود     . شـيطان پرسـتي اسـت   هـاي   فرقه يزيديه يكـي از فرقـه  
آمـار دقيقـي   . دارد... اين فرقه پيرواني در عراق، تركيه، ايران، سوريه، قفقاز و ! پسندند  نمي

هزار نفر پيرو دارند كه نيمي از آنهـا در   500شود در مجموع  مي گفته. از آنها وجود ندارد
 يزيـديان آيـين خـود را بـه زمـان پيـدايش بشـر بـر        . عراق زندگي و زبان آنها كـردي اسـت  

 ازدواجها  آنها با غير يزيدي! دانند نه آدم و حوا  مي آنها خود را فقط فرزند آدم. ندگردان مي
  ! كنند  نمي كنند و ديگران را به آيين خود دعوت نمي

اهـل  (هـا   برخـي از كاكـه  . بعدها به صوفيه و تصوف و دراويش نزديـك شـدند  ها  يزيدي
 »علـي اللهـي هـا   «را در ايـران  هـا   برخـي يزيـدي  . و دراويش ايـن فرقـه را رواج دادنـد   ) حق
 »اهـل حـق  « و حتـي برخـي يزيـديها را   . پسـندند  نمـي  دانند نامي كه يزيـديان بـراي خـود    مي
هـا   شـايد وجـه اشـتراك پـاره ايـي از آيـين      . پذيرنـد  نمـي  دانند گرچه يزيـدي آن را نيـز   مي

وده در ايـن دخيـل ب ـ   »يزيـدي هـا  « و »اهل حق« »علي اللهي ها« از) كردي(ومناسك و زبان 
  . است
حمايـت از صـدام در مقابـل ديگـر     (استفاده ابزاري از كردهاي يزيدي در زمان صـدام   –

ــدي در پارلمــان و قانونگــذاري    ) اكــراد ــابي كردهــاي يزي و پــس از ســقوط صــدام و راهي
و ديگـر  1سـاله كـرد و يزيـدي در پارلمـان اروپـا       22كردستان عراق و حتي انتخاب دختـر  

  . خبري كشاندهاي  ت و حاشيه به عرصه سياست و اجتماع و بحثحوادث يزيديان را از عزل
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  مفهوم يزيدي
  : در باره وجه تسميه اين فرقه به يزيديه اقوال مختلفي وجود دارد 

پيروي از يزيد بن معاويه، پيروي از يزيد ابن انيسه، يزديه مشتق از يزد، يزيديه مشـتق از   -
گفت ها  است كه در تعريف مفهوم يزيديهايي  نظريهاز ... ، يزدان پرستي و )زردشتي (ايزد 

مـانوي  (گردد و متاثر از اديان ايران باستان  مي به قبل از اسلام برها  پيشينه يزيدي. شده است
  . هستند) غلات شيعه، اهل غلو(و شيعه و علوي ) صوفيه و دراويش(، اسلام )و زرتشتي 

  اعتقادات، احكام و مناسك يزيديه
زردشت، يهوديت، مسيحيت، (كام و مناسك آنها برگرفته از اديان مختلف عقايد و اح -

  . است) تصوف و دراويش(اسلام 
به عنوان منابع اصول، عقايد و احكـام   »مصحف رش يا كتاب سياه« و »جلوه« دو كتاب -

  . شود مي يزيديه محسوب
بـه غيـر از    است زيـرا  »ملك طاووس« شيطان در نزد يزيديه مقرب ترين فرشته خداوند -

  . خداوند به ديگري سجده نكرد
 اعتقاد به تناسخ و حلول ارواح و تكامل ارواح به عنوان بخشي از عقايد يزديه محسوب -
  . شود مي

گذارند كه قبله آنها به طرف خورشيد است و  مي يزيديان همانند مسلمانان پنج بار نماز -
شـيخ عـدي بـن    هـا   يزيدي1. قبله آنهاست »عدي بن مسافر« كه مقبره) ظهر(در نماز نيم روز 
دهند و مقبره او را زيارت  مي كنند و كرامات و معجزاتي را به او نسبت مي مسافر را تقديس

برهـر يزيـدي واجـب اسـت درعمـرش      . دانند مي گاه خويش قرار دادند و تربت او را تبرك
  . استها  يك بار به زيارت عدي بن مسافر برود و اين حج يزيدي

                                                 
در  كيلومتري موصـل  36مقبره او در  555 – 558بنيانگذار فرقه يزيديه متوفي » شيخ عادي « شيخ عدي بن مسافر اموي  - 1

 . شود عراق قبله اين فرقه محسوب مي
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ليم آنها و زندگي آنها به صوفيه و دراويش نزديك است و همانند دراويش به ذكـر  تعا -
گزارنـد و بـه پيـروي از او     مـي  شود به يزيد بن معاويه احترام مي گفته -. پردازند مي و سماع

 بــه حلّــاج و حســن بصــري و شــيخ عبــد القــادر گيلانــي ارادت -. نماينــد مــي بــاده گســاري
  . ورزند مي

  1. و مرادي و طبقات در يزيديه وجود داردرابطه مريد  -
  

                                                 
  . در بحث فرقه يزيديه از منابع زير استفاده شده است - 1
سيدعبد الرزاق الحسني  -» ويكي پديا « دانشنامه  -. آستان قدس رضوي – 1368مشكور محمد جواد فرهنگ فرق اسلامي  -

  ، اليزيديون في حاضرهم و ماضيهم


